بەام خدا 


بہشکفتار 


چهە عجب طبعم اکر دعءوی اعجاز کند 
کە بەلطف سخنم نیست کسی را سخنی 
محمد طاھر غنی بزرگترین سخنسرای کشمیر و از معصاریف 
گوبندگان‌پارسی زبان سرزمین پھناور ھندوستان درقرن یازدھم ھجری 
است. وی ازشاعرانی است کہ بەسبك مندی سخنراندہەاند وبااینکه 
ھمروز گار گویند گانی چون صائب تبریزی و کلیم کاشانی دو تن از 
نام آوران این سبك بودہ حود درین شیوہ مقامی شایستەیافته است,ء تا 
ندا نجا کەصائب تبریزی درسفرهند بەستایش سخن او برخاسته وبەنگارش 
بخشی از اشعار وی درسفینة خود اھتمام جسته است. 
غنی در حیات خویش آوازۂ بلند یافته و شعر او ونام او در 
سر اسرھندوستان ودرنزد اھل ادب و سخن اشتھار کامل داشته است؛ 
چنانکه خود نیزبدان اشازتی دارد: 
جنان ناممن روشناس است در مند 
که نعش نین در میان سیاھی 


الف 


غنی با غنای طبع؛ در سراسرحیات خویش گوشۂ درویشی را اختیار 
می کند وازصحت حکام وتعبنات زندگی درری می کر سڈ سادگی و 
بی پیرایگی وقناعت طبع و ذوق و حالی کە از کیفیت این وارستگی 
ملازم وجود وی بودہ؛ در جایجای اشعارش نمودار است: 
فراغتی بە نیستان بسوربہا دارم 
مباد راہ درین بیشه شیر قالی را 
ع گذدشتہ از ھنر شاعری دارای فضایل و معلومات دیگر نیز 
بودہ است؛ ولی ظاھرأ مرانب فضل ودانش او بەشھرت شاعری وی 
مکتوم گائدہ ات 
زشعرمن شدہ ہوشیدہ فضل ودانش‌من 
چو میوەای کە بماند بەزیر پر گك نھان 
اما شعرغنی) شعربست باھمۂ خصوصیات سك ھندی. تعبیرات 
واصطلاحات وتر کیبات؛ نازكبندیھا وارسالالمثلھای ویڑه آنسكدو 
مضامین باربك گاہ٦٦‏ ا میخته بەتعقید وابھام دربسیاری از اشعار اومتجلی 
استء با اٍن همه کام یىی سخنی بەلطافت و روانی نسیم و روشنی آپ 
زلال می آورد: 
بالش عنوباتاد کر ا اکر امثت 
شوخ مسرا فتنه بەزیر سر است 
غافل دادیم لا ا وت تا 
اوہ یاد و تو را فراموش 
در حیرتم کہ آ ینہ امروں صبحدم 
دوی کەدید است کەروی تو دید است؟ 
اشعار غنی سراسر بەمضامین بدیع وخیال انگیز مشجوتن اسٹ 
وعمین مضمو نپر دازیھای ماھرانه اوست که وی را درشماربزر گترین 


ب 


کو بندگکان سك مندی قلمداد کردہ است: 
چرا خم گشته می گردند پیران جھاندیدہ 
مگر در خحاه می جوبند ایام جوانی را؟ 


جلوۃ حسن تو آورد مرا برسرفکر 
تو حنا بسٹتی و من معنی ر نگین ِستم 
می فر ستد بەپدر؛ پیرھن خالی 8 
یو سف از دولت حسن این همەخودر اگم کرد 
_غنی روز سیاہ پیر کنعان را تماشا کن 
کەروشن کردنوردیدہ اش ؛چشمز لیخارا 


با دامنٰ تر شدم بەمحشر كَمْتَئد در آفتاب بئشین 


جان بەلب؛ از ضعف نتراند رسید ٰ 
مسا بەزور ناتسوانی زنسدہەایم 
برتو اضعھای دشمن تکیە کردن ابلھیست 
پاییوس سیل از پاافکند ذبسوار را 
غنی از متشاعران سخندزد روز گار خویش ھموارہ در بیم 
بودہ است؛: ظاهرا مضمون ربایان بیمابےە آن جنان بەآثار وی 
دستاندازیمی کردەاند کەھنو ز فریادشاعر از ستم آ نان بہ گوش‌ می رسد: 
رھد کی درحصارخطء زدزدانمعتی ‌روشن 
کجا مھراز کلف محفوظدارد خرمن‌مەر ا؟ 


باران بردند شعر ما را افسوس که نام ما ٹر دتڈدا 


بەبزم نکتەسنجان سر خروبی از سخن دارم 


رد رنکم اکر دردی بردمضمو۔ارنگینم 


3 


دیدم کە نکتہ سنجان(!) دزدند شعر مردم 
من نیز شعر خود را دزدیدم از حریفان 
غنی اشعار بەھم پیوستہ؛ درحد غزل کامل؛ کمتر دارد؛ بیشتر 
مضامین خود را درقالب تكہبیتی آوردہ است وگاہ در دو یا سەہیت 
وبەصورت غزلی ناتمام سخن رأ تمام می کند, 
غنی از آوردن مفشجون نکر در شعر خود اجتناب می ‌ورزد و 
خود نیزبدین معنی اشارہ می کند: 
در مکررکردنمضمون آرنگین لف ثبست 
کولآمدارنگ آر کسی تد ھا ا 
ہا''اِی همه؛ گاهی در آثار وی تک ازمضموتن دیدہ می شود: 
مگشا بەبزم بلھوسان بند جامە را 
برحود زبان طعنه اغیار وامکن 
بەبزم بلھوسان بند جامه باز مکن 
زبان طعن حسودان بەخوددرازمکن 
غنی درقصیدہ ومثنوی‌موفقیتی ندارد؛ رباعیات او متو سطاست 
واین رباعی کە در پایان رباعیات او بە تبعیت یکی از چاپھای دیوان 
وی در کتاب حاضر آمدہ است؛ بەشیوۂ سخن او نیست وظاھراً از آن 
اشن ازشعرای متقدم است: 
ای باد صبا طصرب فزا می آبی 
گویا کز رکوی گار رت 
از کوی کهہ برخحاستهای؛ راست بگو؟ 
سیاں بےچھس ٣‏ ۳ 15ت 
وفات غنی بەسال ۹ ھجری قمری روی‌دادہ است. 


تھران - اردیبھشتماہ ۱٣۳۶۲‏ 
احمد کرمی 


2-0 


1 دیوان غنی 


لباس ۶ا سک ارت تعلق بر نمی تابسد 

بودھمچون حباب ازبخیه خالی پیرھن‌مارا 
بود از شعلهٴ آواز غلغل بزم می روشن 

سرت گردممکن خحاموش ساقی شمع ڑا 
دمجان‌بخش اوتار نگٌحیرت ریختدرعالم 

ز مھر آئینە درپیش نفس دیدم مسیحا را 
اک لب از سخنگوئی فروبندیم جا دارد 

کە نبود از نزاکت تاب بستن معنی ما را 
نمی باشد مخالف قول وفعل دوستان باھم 

غنی تا چند پرسی دستگاہ ملك ذئیا' را 

غنی ساغربکف جمشید پیش می فروش آمد 
که شاید در بھای بادہەگیرد ملك دنیا را 

کر 0ات ازہروردۂ خود زود پھلو را 

کە آخر نافه تاکشتن بود ھمراہ آھو را 
نگردد شعرمن مشھور تا جان درتنم باشد 

کە بعدازمر 5 آھو نافه بیرون‌میدھد بورا 
ز آسیب صبا آسودہ تا صبح ابد باشد 

کند شمع ازپر پروانە گر تعویذ بازو را 
بنرمی جان زدست سخت گیر ان‌میتو ان بردن 

0 20 
گند درپیش آنپای نگارین سجدہەھا زلفش 

بلی کاری بەاز آتش پرستی نیست هندو را 
ناک در کرش ات او کٹ ناسازم 

بود درجنبش گھوارہ راحت طفل ‌ہدخورا 


دیوان غنی 1 


غنی ازسستی طالع شکانت افتسد بہازارم 
پی سودا بکف گیرم اگر سنگك ترازو را 
تواند صورتی دادن شبیه ان پریرو را 
مصور گر کند از بال عنقا خامۂ مو را 
ھزاران معنی باریيك باشد بیت ابسرو را 
بغیر از موشکافان کس نعھمد معنی اورا 
بەنغمه دل چو نی بستند کم ظرفان‌وز ین غافل 
کەاین می آخر ازتندی کندسوراخپھلورا 
مکر نقلی ز روی نسخة حسن تو بردارد 
کەمەامشب کشیدازھالەجدولصفحۂ رو را 
غنی تا چند باشد سینه چاك از دست عریانی 
بتار پیرھن دوزید چاك سينة او را 
دمی که یار گذارد قدم بخانۂ ما 
سزدکە کعبە شود سنگۓ آستانۂ ما 
سزد کە دعوی ھمسایگی بمورکنیم 
کە صحن خحانه خلق است بام خانة ما 
درین بھار کەباسبزەدامھمر نگثاست 
چو تخم مرغ نگردید سبز دانة ما 
دل ازخیال کرەھایز لف‌یار پر است 
گھر ز مھرۂ مار است در خِزانه ما 
ز شومی قدم ما شود غنی ویران 
ب ود01 ھن او چون کلید خانة ما 
ز دوی ماہ سیاھی بنور ماہ نرفت 
نیامدہ است بکاری کمال خویش مرا 


7 دیوان غنی 


زغنچه تکیە چوشبنم بزیر سر ننھم 
کە‌به زبالش پرھست بال خویش مرا 
بسان شمع کەافتدز پنبە خود بگداز 
وبالگردن خودگشت بال خویش مرا 
بگلشٹن دگری چشم من نمیافتد 
گل مراد شکفت ازسفال خویش مرا 
درمعر کہ صد زخم رسد گر بتن ما 
زان بە کە بود داغ سپر بر بدن ما 
تا سر کە پیشانی دونان نچشیدیم 
دندان طمع کند نشد در دھن ما 
عمریست کە جزشکوۂ ما کارندازد 
دوزید لب گور بتار کفن ما 
بردند پس از مردن ما معنی ما را 


صدشکر کەماندہ است بیار ان‌سخن‌ما 
از بسکه ضعیفیم بیاد کمر او 
جز مور دگر کس نسزدگور کن ما 


گنتگو یکرنگ نبود عاقل و هشیار را 

درنفس باشد تفاوت خفته و بیدار را 
طفل اشكکم گرہبازی رو بصحرا آورد 

کاغد بادی شمازد اہر دربابار "را 
دل باستدلال بستم ماندم ازمقصود دور 

نردبان کردم تصور راہ ناھموار را 
حال ما ازنامة بال کبوتر روشن است 

ما چه بنویسیم شرح سینة افگار را 


کے ا سک ھوگڑو وو ووروھیچووو ھیووسوسھات 
دیوان غنی ۵ 
ا لا ا تس کک وچاژچھوے ویڈیو ژھروسسھشست 


شیشەھا را محتسب ازبسکەبردیوارزہ 
کان مبناکار آخر اه خمار را 
ازمه وانجم غنی بر اھل بینش روشن است 
کز سفیدی نیست نقصان دیسدۂ بیدار را 
جچشم ما روشن شد از خاك در میخانەھا 
ْ ریختند از سرمه گویا رنگ این کاشانەھا 
سعی بھرراحت ھمسایگان کردن خوش است 
بشنود گوش از برای خواب چشم افسانەھا 
برھم از سرگرمی مسا خورد بزم میکشان 
انی گشتیم و افتادیم در میخانەھا 
درشب زلف تو خحواب خوش نصیبم کی شود 
خار میروید ز پھلویم بسان شانەھا 
آتش داغ جنون از سنگك طفلان می کشد 
بك نعس غافل نیند از کار خود دبوانەھا 
رفت عمرم در غریبی بر بساط روز گار 
کرجه ھمچون مھرۂ شطرنج دارم خانەھا 
بعد مردن ھم نگردم سیر از صھباکشی 
۱ می بە خم نوشم چو گردم خحاك درمیخانەھا 
یں بعدمردن گر خوردافسوس آن سر کش چەسود 
می گزد انگشت شمع از ماتم پروانەھا 
دایم ازفستی غنی در رقص‌چون دولاب باش 
اناد می تواات کراد آت ذز آلیمانەھا 
٥ا‏ لہلبلان للند نسازیم خحانه را 
خوش کردہەایم خانة یك آشیانه را 


۶ دیوان غنی 


85 سنگین دل است هر کہ بظاھر ملایم است 
پنھان درون پنبهہ نگر پنبه دانە را 
شد سنگك آستانۂ دین هر بتی که بود 
کافر بیا و سجدہ کن این آستانه را 
دندان مار گرچە بافسون توان کشسد 
از زلف او جدا نتوان کرد شانهە را 
روزیکە گل ز باغ بغارت برد خزان 
بلبل بباد. دہ سبد آشیانه را 
سامان دل خیال گرەھای زلف بست 
گوھر بود ز مھرۂ مار این خحزانه را 
اندیشہ گر ز‌ تنگی گورت بود غنی 
درو ئک ز :خاك :ہر آور خزانە را 
نماید حکمتش چون در شفابخشی ید بیفا 
گذارد پنبه را بر داغ ماھی از کف دریا 
ندارہ در ھوای کرمط ات تا 
ھلال عید دائم ک رکٹ ابری شود بدا 
نصیبی نیست از اھل کرم بر گشته بختان را 
که ھرگز پر نسازد کاسة گرداب را دریا 
زبان ئی باواز بلند این :حرف میکوید 
که میسازد بیکدمچوب را صاحب نفس گویا 
خوشا عھدیکہ مردم آدم بیسایه را دیہدند 
غریب است این زمان گرسایة آدم شود پیدا 
رھد کی درحصار خط ز دزدان معنی روشن 
کجا مھر از کلف محفوظ دارد خرمن مہ را 


مسمسمموممسسوووکو]پٹسویسپتیحس.س×-ص-صصسصص- 


شد ختم برحدیث تو آخر بیان ما - 
باشد 0 نام تو مھر دھان ما 
تر ھمچو آسیا نشد از آب ‏ نان ما 
از تشنکی است خحشك ز باندردھانما 
ا ند طبب رز درم الال ما 
این نبض ماخحموش تر است ازز بان‌ما 
7 گوئی کھ درتنورفلكقحطھیزم است 
تا اشتھا نسوخت نشد پختە نان ما 
ازبسکە وصف چشمسیاہتو کردہایم 
گردید میل سرمه زبان در دھان ما 
از صید کاہ دھر نگشتیم نا امید 
زاغ اع مامت ر شکارم کاب فا 
موی سفید ماست هھمه کرد آسیا 
شد قوت آسیای فلك استخوان ما 
کس را ز دام صحبت مردم نجات نیست 
عنقاست کوشەکیر 2 0 زان ما 
2 میدید باھم اتحاد بلبل و گل ‌را 
ا مصور میکشید ازرنك گل تصویربلبل را 
گر از نا آشنائی چرخ‌سازد زیر پل غرقم 
ازان بھتر کە بینم روی یاران سر پل را 
خیال ناز کم را نیست تاب نان دخلی 
غنی .ھرگز نباشد طاقت نشتر رک گل را 


۸ دیوان غنی 


بمردم میکند نرگس ز هر جانب اشارتھا 

که فصل گل بچشم کم نباید دید گلشن را 
ساد كہە کی منظود اںباپر نظ[ بائٰ 

بسنگٌسرمەحاجت نیست هر گز چشم روشنرا 
چو استعداد نبود کار از اعجاز نگشاید 

مسیحا کی تواند کرد روشن چشمسوزن را 
ہو داز سینەبیرون کردنی آندل کە سنگین است 

دلیل راہ خود گردان درین وادی فلاخن را 


نی نشائی ' دارد "آز(د "از :بلااآآر ارالٹیڈارا 
دام باشد نفش پای خویش صید جستہ دا 
قید ازعشاق وازمعشوق: آزادی خوش است 
صرفث إدام بلبلان, کن رشتۂ گلدسته را 
در مکرر بستن مضمون رنگین لطف ٹیست 
اک آدھد:رنگت ار کسی ہندئ)حنای ہستە را 
دفع شد وسواس خاطر از" نماز با حضور 
۳سا ما بدست ٭ہشتہ واکردیم قفل بسته را 
بی تو ھرشبتا سحر دارد غنی سوز وگداز 
شمع بالین شاھد حال است این دلخستە را 
چسان کنم دم بسمل بلند افغان را 
ز سرمه کرد سیه تاب تیغمژ گان‌را 
کدام باز ندانم در آشیان بندیست 


۳ 
7 


'که ھستحکم پر کاہ بال مرغارا 
می غنی ز فاقه چو ہندیم بر شکم سنگی 


كمان برند کە دارر یم در بغل نان را 


دیوان غنی ۹ 


او پیش بین بر خصم در تدہیر سبقت میبرد 
خوابتاچشمت نبندد بە کەبندی خوابرا 
ساغر بر ػشته بختانرا نصیب از بادہ نیست 
۱ نیست غیر از آب در پیمانەھا دولاب را 
م۸ ما بنرمی :جان ز دست سختگیران میبریم 
بیم سفتن نیست چون درقطرەھای آبرا 
دید تا سر گشتکیھای مرا در بحر عشق 
آبمیگردد زخواهش در دھان گردابرا 
سفر چگونە کنی از دیار خاطرھاٴ 
که دامن تو بگیرد غبار خاطرھا 
١‏ ذبزم می برو ایەحتسب کەدستارت 
چو پنبه سر میناست بار خاطرھا 
چو میل سر مەبر آمدز چشمجانان گفت 
کە سیر میکدہ شوید غبار خاطرھا 


امروز منم شھرۂ عالم ز نحیفی 
عمریست که از ضعف فتادم بزبانھا 

گویارمخو ان نامة ماراکە خودازشوق 
آیسد بسخن صفحه چو اوراق زبانھا 

کج را بتکلف نتوان راست نمودن 
کی تیر توان ساختن از چوب کمانھا 

م گشتم بھوای دم شمشیر بتان خاك 
از سن مزارم' بتراشید فسانھا 


١‏ ۱ دیوان غنی 


عمردِست ک۸ ازشوق خدنگۓتو بەهھرسو 
در دشت ھوس حخالانشینند شانھا 
از یاد بتان تا نرود قتل غنی زود 
بست ازر گك‌جان‌رشتە ہر انگشت سنانھا 
شب کە سازد غم آغوش تو بیتاب مرا 81 
گربود فرش زمخمل نبرد خواب مرا 
تا زبان چون قلم از کام نیامد بیرون 
یکدم این چرخ سیەکاسە نداد آب مرا 
سوی مسجد ندھد نفس بدم راہ ھنوز 
گرچھ ازبارگنە ساخت چومحراب‌مرا 
آب تیغت چو گذر در دل مجروح کند 
بخیەچو نمو جشودز خحم چو گردابمرا 
دھر ام جنان کمن کے چون مردم چشم 
تا! در خانہ بہندم نبرد خواب مرا 
جانرا بکوی دوست روان میکنیم ما 
تعن 006045۸ عای ا گنا میکنیم ما 
مطرب گر آرزوی[ تو فزیاد, ما بود 
مائند "آنی :ہدیدہ .افغان میکنیم ما 
مسٗپور درسواد جھان از سخن شدیم 
ھمچون قلم سفر بزبان میکنیم ما 
نتوان‌چوز اھداز رہ خشکی بکعبە رفت 
کشتی بە بحر بادہ روان میکنیم ا 
مارا چو شمع مرگ بود خامشی غنی 
اظھار زنعدگی بزبان میکنیم ما 


دیوان غنی ۱‌ 


يك سحر از درم ای دولت بیدار بیا 
روزم ای ماہ شدہ بیتو شب تار بیا 

/حلفَة در نک رخنة دیوار ہبین 
چشم در راہ تو دارد در و دیوار بیا 

عذر در راہ وفا پیش نخواھد رفتن 
]اسر 'اعدرا ا تا رفاٹر 'زفثار با 


ز نقش پای تو گل‌ھا شکفته قالی را 
نھال ساخته سرو قدت ھالی را 
فراغتی بە نیستان بوریا۔ دارم 
مباد راہ درین بیشه شیر قالی را 
نمیشود سخن پست فطرتان مشھور 
بلند نیست صدا کَاسة سفالی را 
ز تخته بندی چوب قفس شدم محتاح 
8 علاج ندیدم نکش 00 
عتیں اکر چه فقیر است همتی دارد 
فشاندہ است بکونین دست خالی را 
بر زمین پیوسته می ‌بینیم زلف یار را 
کی رود ازسر ھوای خاك بیرون مار را 
تا تو رفتی رفتاز کف نقدعیش دلنواز 
باد در دست‌است دایم بی تومو سیفاررا 
سختدل کی میرساند پیروخود رابکام 
تق بای سارہ اک سو فا ا7ا 


۲ دیوان غنی 


کوھکن گرجنگگ با خارا کند بیو جەنیست 
در دِل ‏ اغیار نتوان دید نقش یار را 
تاکی ای بیر حم چشم خویش می بندی زما 
طاقفت بستن نباشد مردم بیمار را 
بادہ نوشان را غنی از 'آتش دوزخ چہ باك 
شعله شاخ گل بود مرغان آتش خوار را 
فتد درخانه زین چون گذار آن لعبہت چین را 
پر پروانه سازد شمح حسنش دامن زین را 
بھم شیر و شکر آمیزشی دارد نمیدائم 
کەرەچون نیست در چشم سفیدم خو اب شیر ین ‌را| 
کا کجا اھل ریا را آگھی از درد دین باشد 
کە خوانند از پی فوت نماز این قوم یاسین‌را 
غنی تار نفس چون رشتة گلدسته میگردد 
زبائم گر بتقریر آورد اشعار رنگین را 
میکند روشن خیال مھررویش سینە را 
بُکشن می بخشد جلا چون ماہ این آئینەرا 
دیدم از چاك گریہائنش صفای سینە را 
من گمان بردم کہ دارد در بغل آئینە را 
خاطسر غماز زیر بہار کلفت بھتراست 
سد را عیف جوئی حمت رکٹ ا ۷۹ 
ھمچو بیدردان نسازم چشم برمرھم سیاہ 
مشك می ہاشم برنگٹ لال داغ سینهہ را 
چون غنی ھر کس کە دم از حا کساری میزند 
می تواند کرد )روشن! از آنفس آئینہ را 


دیو ان غنی ُ بل 


اعتمادی نیست ہر گردون کھ در وقت بنا 

ریخت معمارقضا رن ازشفق این خانەرا 
طبع آن شاعر کە شد با طرز دزدی آشنا 

حر 510ا نھد احاپیگانہ را 
چشم عاشق روشنست از پر تودیدار دوست 

شمع نخل وادی امن بود پروانے را 
عاشقان را میشود بخت سیه ظل هھما 

شعله بر سر افسر شاھی بود پروانه را 


فروغ شعله ادراك در پیریست کم پیدا 

بود این معنی پنھان ز شمع صبحدم پیدا 
ز خط لب نمیکردد دمان آن صنم پیدا 

کەپنھاناستمضمون گرچھ میباشدرقم پیدا 
شود از خط پشت اب دھان آن صنمپیدا 

بسان معنی پنھان کە گردد از رقم پیدا 
بدور آن دھن کردید خط بی قلم پیدا 

نشد هر گزچنین خطخوش از کتمعدمپیدا 
خوش آن‌سالك کە گیردپیش راہبی نشانی را 

نت آآثر ات 5 نبود ازو نعش قدم پیدا 
قلم باشد بجای شمع بزم اھل معنی را 

نود این معنی از ثاریتی پای قلم پیدا 
نمیباشد مخالف قول وفعل راستان با ھم 

که گفتار قلم باشد ز رفتار قلم پیدا 


۴ دیوان غنی 


ہدست از زلف اوتا سرخحط دیوانگی دارم 
چو کلکم شکل ز نجیر است از نقش قدم پیدا| 
ی نا جند10راسی ےسٹکگا ہا 5 0نا 5ا 
که باشد وسعت آن از حصار جام جم پیدا 
بیوجە مدان جاھلی ما کە زاستاد 
از ھمت عالی نگرفتیم سبق را 


2 


جروصف سرز لف تو در نسخةما نیست 

مسطر مگر از شانه کشیدیم ورق را 
دامن بمیان بسر زدۂ از پی قتلم 

ای شوخ مگردان دک ازنازورق‌را 
اشك ازغم افزونی روزی نفشائیم 

این سیل مبادا ببرد سد رمق را 


ساقی بجام ریز می پرتگال را 
ْ ماہ تمام ساز بیك شب دخلال را 

تارژی' خو سد 'ذمائت جو“ سا 
دایم خموش دار زبان مؤال را 

سو 5ل تواضیع دشمن بجز گزند 
پابوس تیشه افگند از پا تھالرا 

چشم فلك کە می ہرد ازشوق ائرزوت 
بر دیيدهە مینھد پرکاہ ملال را 


دن سا حمه بابند درین مرحله جان‌را 


ساکن کند امت اك آبرواد‌را 


و 


دیوان غنی ۵ 


آنشوخ جو درمکتت بیداد در آید : 


مد و الفی می شمرد تیر و کمان را 
شد روشنم ازشمع کە دربزمحریفان 
خاموش‌شدن مر 5ە‌ہود اھل زبان‌را 
جز آبله پای من امروز درین دشت 
نبود جرسی قافلهةً ریگ روان را 
مفلس نبرد بھرہ ز پھلوی توانگر 
کی ثیر پر خویش دھد 20 ترک کل 


سا هر کە پابند وطن شد میکشد آزارھا 


پا یگل اندرچمن دائم پرست ازخارھا 
ھیچکه ازسینة صد چاك ما یادی نکرد 

گرچھ بستم رشته برانگشت سوزن‌بارھا 
تا بروی گل نیفتد چشم بیرون‌ماندگان 

بست بلبل آشیان در رخنة دیوارھا 
ازحساب حاصل کشت جنون غافل نیم 

کردم از انگشت پای خود شمارخارھا 


ا بر تو اضعھای‌دشمن تکیە کردن١بلھی‏ است 


پاییوس سیل از پا افکند دیوارھا 
زان لب میگون غنی را بادۂ دہ سر بمھر 
کز سرش بیرون رود باد ھمه پندارما 
در عمر بس بود دم سردی غذای ما 
سوزد ز نان گرم چو صبح اشتھای ما 


۴ دیوان غنی 
در فقر ھیچکس نبود آشنای ما 

ننشنت غیر گند کسی در اراتا 
ازروز گار روزی ما جزشکست نیست 

سنگك فلاخن است مگر آسیای ما 
زان پیشتر کە دانه ز خرمن جدا کنند 

سوراح مور شد دھن آسبای ما 
کاھیدہ است بسکە تن ماز قید عشق 

طوق گلوی ما شدہه زنجیر پای ما 
مشکل بود گرفتن چیزی زننگ‌چشم 


نگرفته است بخیه ز سوزن قباى ما 


تا کردەایم در رہ شوقت قدم ز سر 
00 بود ز داغ جنون زیر پای ما 
درعلم فقر هر کە شد استاد چون غنی 
برداشت نسخه از ورق بوریای ما 
بچشمم آب و رنگی نیست خوان پادشامانرا 
که دارد کاسۂ درویش نعمتھای الوٴان را 
نگاہ۔ تارجمی ری سی1ا دا فا 0نا 
لکكە ارد خدا از چشم بد آن تیغ مژگانرا 
کس ازپروردۂ خود درجھان طرفی نمی بندد 
بتار نال کی دوزد قلم چاك گریبان را 
کر اٹ اشاد خوبان کرد:مصر خسن را غارت 
که باشد ہر جبین داغ غلامی ماہ کنعان را 
نباشد بی سر زلفت سر بوئیدن مشکم 
که بوی نافه باشد موی بینی بیدماغان را 


دیوان غنی ۹۷ 


زبیعقلی چو طفل اشك نيك از بد نمیدانم 
سر پستان تصور میکنم گوی گریبان را 
تو کل پیشه را روزی بدست خویش میباشد 
یک ای اع خحود کو د چو نبودشیر پستان‌را 
بجر آآار" ارَحَمَسايه بد اکس نمیٰئیند 


نیکست ات 0ة اتا 


بریزش زیر بار خود در آور سادہ لوحان را 
بیفشان جس (گاد جندان کہ بردارند دامان‌را 
زدست انداز دشمن نیست غم خلوت گزینان را 
کا بیم ص1 نود چسراغ زیر دامان را 
بے بیداری خیال زلف خوبان میکند شبھا 
ز بس پیوسته بیند چشم من خواب پریشاد‌را 
بجودوری ز ھمجنسان نشاطی گر طمسع داردی 
ارت 0ا( را بکد کر الپای فدان را 
برای زخسم ما از مك تا سازد سیە تاہبش 
را می 7( چشمت اول نے مژگان را 
مگرزد پر تو خورشید حسنت در جھان آتش 
7 ٹر ۔ ای جاہ است منزل ماہ کنعان را 
غعتی تا نقش خط کے ازینکین لعل,او پیدا 
دھن شد خاتم انگشت حیرت سادہ لوحان را 
حاجت از حد جورود دست دھد استغنا 
و خسم حلمه جو شد کار نژدارد بعصا 
کترہ بند قبایت نشد از دستم وا 


بند اانکشت شد آخےر کر بندہا 


۸ دیوان غنی 


خون بجوش آمدہ از ذوق شھادت مارا 
بە کهە ٦بی‏ بزند ٹیغ تو ہر آتش ما 
سر کش از جای نجنبد پہی تعظیم کسی 
شمع آسا رك گردن بسودش رشتۂ پا 
نفس من شدەاز سوختکگی خاکستر 
مینوان از دم کرات 7ا 5د سا 
چون مہ نو کە نگردد زشفق ھرگز سرخ 
ناخن ہمت من دست نگیرد ز خنا 
چار٥‏ کار آہدشت من" و امن اجار 
بند ااںنگقت' بنا خی رات گے کت وا 
یک خی ابگادہ کل نک کس رت رن ہد 
ککدوی سب ضاقدہ ظط تہ تک 
ہد درد علی )يد کی طوف حرم 
رهھبری نیست درابہٌن راہ بےە از قبلے نما 
گرمرو مائند شمعم بسکه در راہە فنا 
دور نبود اگ بسوزددر کف دستم عصا 
اه ما زیسر بار منت نقاش نیست 
بیست, نقشی پیش‌ما خو شترز نقش بوریا 
بسکەشد زنجیر ہایم رشتة حبالوطن 
درسفر دایم چوسوزن چشم دارم درقنا 
ص۶ ۹۹2ُ+ھ+ھ من آوازسنگۓ کودکان 
میروم/ا زان ژنجیر بیرون جو ثصدا 
حانه حالی کن زاسبابتعلق چون حباب 
-9+ راہ در کاشانەات سیل بلا 


دیوان غنی ْ 8ٴ۹‌ 


پای‌مادرراہعشق از بسکه می آیدبسنگگ 
میرسد در گوش من از کاسۂ زائو صدا 
از خود آرائی غنی در بند زینت نیستم 
می پرد چون رن رو ازدستمن‌رنکكک حنا 
رفت ماد شمشة بساعتثت 
عمر من در نفس شماربھا 
روزی مارنیست غیرازخاك 
حاك بر فرق مالدار ھا 
ھست چو ناخنم نگین بی نقش 
ننگغ دارم ز نامدار بھا 
بی تکلف نفس شمردہ زدن 
نبست کم از نفس شماریھا 
کرکم اہ روشن از نفست 
35 انی دم ز خاکسار بھا 


ھی تا شلد زنجیر پایم تا کشیدم بادہ را 


عافقیت از دست دادم دامن سجادہ را 
سایەمی کوید بکوش نعش پادردر قدم 

ھیج کس دستی نکیرد برزمین افتادەرا 
۰ؾأص٥۵‏ 0ء ' الات 

سادہ رویان دوستمیدارند روی‌سادەرا 
ھر کەبودازمی پرستان ا مریدمن‌غنی 

تا ارت افکندم از دامان تر سجادہ را 


7 دیو انغنی 


بس ملالئسٹت کے ناحن زدہەاست بردل چراج 
نوشتے* مصرع ابروی او باب طسلا 
خال ہذیر شد از ضبط گریە نور نگاہ 
ز آستین گلە دارد چسراغ دیدۂ ما 
به از وضوی عزیزان بسود تیمم ما 
> یر رت ںہ کریر از سرد موری اہ ات 
مباد سایه نشین کس بے موسم سرما 


معذورم آز زخائه نبامد خبر مرا 

آمد چو اشك پیش بطفلی سفر مرا 
کس وقت نزع برسرم از بیکسی نبود 

شرمندەام زعمر کہ آمسد بسر مرا 
ازردەام ز دیدن مردم عجب مدار 


اکر اوفتاد مردم چشم از نظر مرا 


بتوسن تو رساند فلك شتاب مرا 
نمیرفید بزمین پای چون رکاب مرا 
به بحرپر حطرعشق چون گشایم چشم 
کەچونحباب نگاھی کند حر اب‌مرا 
چو من بە بحر تجرد کس آشنا نبود 
کی اس تن 0 ۳۰0000 


دیوان غنی ش 


کرد سر با نامةآن ماەقاصد راہ را 

ای کہوتر پرمکن ازاشكحسرتچاہەرا 
عشق بریيك فرش بنشاند گدا وشاہ را 

سیل یکسان میکند پست وبلند راہ را 
کاسةۂ خودہرمکن زنھار ازخوان کسی 

دا غازاحسان خورشیداست بردلماەرا 


صفاىی حسن بتان می تراود از دل ما 


جنان ساد سر الک او گرفتاریم 
ک غیر خانة زنجیر نیست منزل ما 
شدیم خاك ز بس در خیال عارض او 


سزد 2 گل حورشید روید از 5 


گل آمیزش منعم مدان جزداغ ەحرومی 
نسازد آبپ درا سرمر کر خار ماھی‌را 

ھوا از گفتگوی سر دناصحچو نخنك گردد 
توان از آتش می سوختن این رنگۓ کاھی را 

غنی از دولت دنیا نگردد عیب کس زایل 


کەزر نتواند ازرویمحك بردں سیاھیرا 


۲۲۳ دیوان غنی 


نحات ازفید ومحنت لیست ارہاب تلون را 
اع بہمخار مر کڑ 17 لسنك پای کل را 
بخاریدن نماشد احتیاجی بشڈت ناخن را 


اضطرابی طرفه ور راہ فنا داریم ما 

چون سپندازشوق آتش زیرپاداریم ما 
روزی مامی شود آخر نصیب دیگران 

طالح ہر گشته ھمچون آسیا داریم ما 


هشیار دراِن نشئه دمی نبست دل ما 

+77 0 
زخمم اکر مرھم کافور ندارد 

رو یا طاوس بود داغ دل ما 


نقعصان ما لو د ئ7 حسن اك مسا 
2 راک حود جو شمع بسوزد نھال 
82.37٣٤٦‏ چا 


دوزخ تراست از عرق انفعال ما 


دیوان غنی ۲۲۳ 


خحہر می آورد گاەی زکوی دوست مجنودْ‌را 

یت للا انان ر8 ؤشتر ازم و مت مجنون‌زا 
00ند( ھا بوروئ> کزتق 

کەازشادی نگنجداستخوان درہ وستمجنو نرا 


غیر زلفت کہ پریشان شدہ در ماتم ما 
نیست آشفته دلی حاك نشین درغعم ما 


سس ما شدہهہ از سو ختکی خا کستر 
سزد آلینه اكکی صاف شود از دم ما 


امن اسادب بامد خانفرنور را 
ا چوذبہر آرددستچر خ از آستین انقلاں 


كاسة دریوزہ سازد چئی فغفور را 


کوی جانان کە ھست جان آنجا 
نہ ند سش تد ا بنا 
کل حسن را تماشا ان 


کہ دذمد سبزہ کر حزان آنحا 


0 دیوان غنی 


جھان تمام مسخر ز جام شد جم را 

بگیر جام کە خواھی گرفت عالم را 
ےِ جرا: صله شعر از کسی رم 

ھمین بس است که شعرش گرفت عالم را 


ترافت حاحت بک ہے ہد بە زر آبنه را 

میدھد رنگئ رخم زر بە سپر اینە را 
ساخت دریرد٥‏ زنگار نھان چھرۂ حویش 

کڈ تر شرم نت پار مکر ای٥‏ ە را 


آزادەام ز قید زمین چون نھال شمع 

بردم فرو بہ آب وگل خویش ریشەرا 
از لطفمی چوسرو وگل آیند درنظر 

ھرچند ریزہ ریزہ کنی جام وشیشەرا 


زشوخی بسکه درپرواز بینم ھرنفس کل را 
چو بلبل میتوان کردنز گلبن درقفس گل را 
زشوق گوشهة دستار او ارک بیتابپ است 


پرد مائند شبنم ھرنفس چشم ھرس کل‌را 


دیوان غنی ۲۵ 


فارع بود ااادت کا پگ روشن 
از بری زیانی ٹر سد حسرمن مه را 
چشم توہمن حواست کہ پیغام فرستد 


ہے 5 ٦ ٠‏ 3 سے 
کر دائد زرہ چون مژہ از ناز نکە را 


کی کت تار مہا را رشته سوزن مسیح 

کی تواند دوخت زخم سینه چاکان ترا 
ببدلان را گاہ کاھی میتوان دادن دلی 

ابکه ابزد صورت دل داد پیکان ترا 


زپھلوی ضعیفانست گرمی پشت سر کش را 
ٹر ہام کت . بال پروازاست اآتش را 
چە باك ازز اھمدانخشكمیخواران سر کش را 


کە مسوج بوریا از پا نمی ‌اندازد آتش را 


سے تالق کی کرک ساب وا 5 

قلم باشد بس جای شمع بزم اھل معانی را 
بنامحصرم نشاید گفضت اسرار نھانی را 

بپیچم چون قلم در نامه پیغام زبانی را 
چرا خم کت مک 59ب ات" کپائدید 


مکی کرد الک می جو بند ایام جوانی را 


ججججمجھجشمممصمحمٗممٗم٠م"مم”ممسممممممالسحبکسی‏ یھ وپیننیشسس2سشس۱سواسؤش0غفٛ٤۱٤سسٹ550لالٌٛساستسھتھڈ‏ 


۲۶ دیوان غنی 


لپجسےھل لے 00ن وو ون وت 
خاك پای همه کس مر کە مد از روی'ناز 
میکند ھمچو زمین زیر وزبر گردون را 
معنی از طبع غنی سرنتواند یجد 
بستھٴ دادند باو روز ازل مضمون را 


تا تو دئے مر ڈ کر ئا بسشست در پھلوی ما 
رنگگک با این اختلاف آخر پرید ازرویما 


ضعف طالع بین کە آخرھمچو عکس آینه 

چھرہ شد باما ارت پرید از رویما 
۷" تال مت ات کشتی می کاروانی را 
بردیکدم ازین عالم بان‌عالم جھانی را 


از از چو پوشی؟رخ ائیثه انماوا 
چون قبله نما چشم پزد آینەها را 


سص پخن مھر خموشی ہر ئمداازڈ زبائش‌را 
کەلب چو نغنچه پنھانست از تنگی دھانش را 


ندید کس ''کمر'تنکگئر د ۳۷۵1 
مصوراز برخسود میکشد میان ترا 


دیوان غنی 


ض‌ٔ خوشم کەضعفچنان کردروشناس مرا 
کہ چشم آینە مژگان کند قیاس مرا 


قامت خسم ذرھاند ز اجل بہران را 


ہ مشاطه خون مکن جکر مشك ناب را 
شتر مزن بشانه رک آفتاں را 


ہ زدرد عشق ضعیف است بسکہ پیکر ما 


شود بەتیغ گریبان جدا زتن سرما 


7 پ٘ ‏ ۰ 72ھ 
ای نھال باغ حسن از اك بر دار آب را 


1 گریه عجز ملایم کند آن سرکش را 
ا و عارہ اھ وا اط 


۷ بسکه برد ازھوش فکر آن رخ نیکو مرا 


ھست در پیش نظر آئینه زانو مرا 


۲۸ دیوان غنی 


ے 'محست کا ز سردی دی میکشیم ما 
از سنگك شیشه آتش می میکشیم ما 


۳٣‏ بیا بلبل ہین در پردہ٥‏ گُل آفتابی را 
جرا ازسادگی محبوب خود کردی نقابی را 


ہس ھمچو سوزن دایم ازپوشش گریزانیم ما 
جامہ بھر خلق میدوزیم و عریائیم ما 


تابخت و او کون اش معتا. کائو ٹا 
گردید چون کمان کج دیو ارخانەما 


اانشن سی تیر سازد لاہ ۲ا 


سم 


بر کدوی بادەباید بست تارساز را 


7 خرق عادت کی بکار آبد دل افسردہ را 


کر روڈ 287 نتوان معتقد شد مردہرا 


ہو تا تورفتی می ندارد کار با مینای ما 
از کدوی سبزذرقی نیست تامینایما 


ے می پرد از اشتیاق سیل ای معمار ما 


ا کی کاھی ئەبچشم رحنة دیواررا 


دیوان غنی اش 


برسر غیرت چو دید آن ابروی خونریز را 
کردہ ماە نو سپر از بیم تیغ تیز را 


سپ دو‌دلدار واکردم رقیبم شد دجار آنجا 
زدم نقبی برون آمد بجای گنج مار آنجا 


خمارصاف ازدرد بھرتو کرد می را 
آوردشوق‌لعلت بیرونز پردہ می را 


زور می تاھست کی افتادہ میہاشیم ما 
ھمچو خم در گور ھم استادەمیہاشیمما 


تابو تمردہای دوش هشیار کردمارا 
پای بخواب‌رفته بیدار 5-۔ مارا 


س ھست زھراب فنا صهبای ما 
زھر٥‏ شیران بود مینای ما 


نپرنجی 5ر زطبعم در شکایت جسته معنبھا 


ک1 خحواھی یەہیشت میفر ستم بسته معنبھا 


5 کندگر خودنما جون مەسواد صفحة روشن 
بگردون میر ساند دعوی صاحب کمالی را 


3 دبوات غنی 


خویش را باکە بسنجیم غنی در سبکی 
نیست جزسایٰة خود سنگٹ ترازومارا 


سا بسک گا زالف بتان دست زدم برزائو 
صورت شانه کراوت آینڈ زانوی ما 


س حسن جمال ذاتی است دشمن زیب عارضی 
سرمہ غبار خحاطر است چشم سپاہ بار را 


ے صیاد ما چو ترکش پر تیر می کند 
دریك قفس ائمیر کند صد پرنددرا| 


س شمع فانوس لیم 000 بی سامانی 
غیر دیوار سرا پیرھنی نیست مرا 


ے ازرہ وارستگی پیوستهە ھمجون کرد باد 
خحانه بردوشم نمی ‌باشد غم منزل مرا 


پیرو ما شو که ھمچون خامه درراہ سخن 
پی بمعنی میتوان بردن ز نقش پای ما 


۔زصاحب سخن نجنبد از بھر قوت از جا 
دایم بخانه خود روزی رسد زبہان را 


دیوان غنی 02 


. نیست‌باری درجھان سنگینتراز بار وجود 
پشت خم شد زندگی اما بسر بردیم ما 


شب فراق تو ای آفتاب عالمتاں 
لبالب است چو گردون زداع سینڈما 


پیریم نیست چیرۃ زرباف باب ما 


دستار نفرەباف ز مو بستەایم ما 


0 چون شکشنت دست وپایم مرھمی دِگرنداشت 
عاقبت بر خویش بستم تختةُ تابوت را 


. زنھار چشم خود را بردست کس ندوزی 
خالادت ۹کس از زر پیوستە 'آستین ڑا 


:77 بمیإ سرمه ماندپیش آن مہ شمع کافوری 
ہیا پروانه روشن‌ساز امش ب چشم غیرت‌را 


مگذار از قلمرو تقد یر پا برون 


سرمشق خویش ساز خحط سر نوشترا 


وضع ملایم بود تیغ زبان را سپر 


تیرہ نسازد نفس آبِنة انگ را 


۰-۰ دیوان غنی 


٠‏ تادم از مشری اریت تج ہہ 
می 5مھ مار ززبان کک 1ضا ا >0 


: شدہچشم سگان کوی جانان‌چارازشوقش 
بچشم کم نسشد ای ران استخوانم را 


. با سیەبختان بتان را التفاتی دیگر است 
میکند خورشید وامیآثینه داری سال (ا 


: اشعار آبدارم 5ی0ت محبیط عالم 


انداختند در آپ باران سفبنەھا را 


۱ وھ ٦‏ سے 
بستر عشق است اینجا مرد می بازد جگر 


کر ھمه شیراست افتادہ است برقالین ما 


. شود آسودہ کر یکجا کند دیو انه پاقائم 
نماشد هیچ‌بیم ازسنگك‌طفلان بیدمجنو نرا 


- بروانه کو !مر زغیرت که شمتع زا 
روشن کنند خلق بہ حاك مزار ما 


امشب نفسی زمزمة داشت مغنی 


نی کرد بلند این سخن زیرلبی را 


دبواٹ رغای ۳ 


“ تاتوانی , عاشق معشوق حر جائی مشو 
میکند خورشید سر گردان گل خورشیدرا 
. گردکین شد دوستان‌ر| سذ زاہ التفات 
سینە صافی کو کزو روی دلی بینیمما 
ار ما رٹ 
ند 'ز گردن مینا ‏ پیالەھا 
۱ صورت معشوق ھرجاجلوہ کر گردد خوشست 
کوھکن ۹٥٣‏ اي 'سنگ' غارہ را 
کلبەام را طاقت بار گران بام نیست 
چون کمانبیرون کنم از خانەچوب‌تیررا 


٠‏ مرک گوارا شود موی چو گردد سقید 
لذت دیگر بود خواب دم صبح را 
حرفی بزبان غیرالف نبست قلم را 
ملایم میشود در گنتگو هر کس که کامل شد 
کە دایم پنبە باشد در دھن مینای پر می:را 


جامم بغیر كاسة زانوی فکر اشننتی 
باشد خرال تسازہ شراب میں مرا 


۱ نو نونھالی وما ھمچو ریشە ایم ترا 


0 ‌.-:2 


ك۴ دیوان غنی 


. ما بادة عتاب ز لعل تو می کشیم 
باشد می دو آتشه آب حمار را 


. بچشم کم مبین درنامة اعمال ما زامد 
کە می‌بارد ازین ابر سیە باران‌ر حمتھا 
بسکه جانش برلب از رنج خمار می رسید 
در گلوی شیشہ آب ازہنبە میریزیم ما 

گر نباشد گل بفرق ما چو گلبن گو مباش 

دستهۂ چون گردباد ازخار وخس بستیم ما 
آدمی در عھد پیری بیخرد گردد غنی 

می شمارم طفل خودرا ریخت تا دندانمرا 
از شرم توبە در عرقم؛ کو شراب ناب 

بایےد متا عتر شده را داد آفتاب 
رفتیم سوی بیار و ندیدیم روی یار 

مانند رھروی کے رود رو بافتاب 
تا کی فریب هستی موهھوم می خوری 

نتوان چو عکس آینه شد غرق درسراب 
در حشر شد بر اھل گنه ابر رحمتی 

انداختم چو دامن تر دا بافتاب 
خوش دولتی است فقر کە در کنج انزوا 

فرش نی است سایە و فراش آفتاب 
هر کس که داد تن بە بلا ایمن ازبلاست 

ویران کجا ز موجح شود خانه حباب 


دیوان غنی یں 


گر خامه را ز کام بر آید زبان چە دور 

شد بحر شعر خحشكکتر از چدول کتابں 

7 تا برنیامدہ است ز کاممزبان غنی 
چرخ سیاہ کاسه چو کلکم نداد آب 

آدم خاکی ز خامی دارد از می اجتناب 

کوزۂ گل پخته چون گردد نمیترسدز آب 
هر کە در راہ سبکباری قدم زدچونحباب 

میچ جا پایش نلغزد گر رود برروی آب 
دختر رز از نگاہ گرم افتد در حجاب 

کاش افتادی گل ابری بچشم آفتاب 
هھست میل خوردن پان گلرخان ند را 

عاشمان گوئی کە از خون خودش دادند آپ 
نور حسن آاز دیدۂ تردامنان پٹھان بؤد 

بی نصیب ازپرتوشمع است فانوس حباب 
. جای بینائی سواد دیدہ باشد نی بیاض 

ھیچکس در روزفیض شب نمی بیندبخو اب 
از خجالت بر نمیدارد چو نر گُس سرز پیش 

هر کرا فصل بھاران نیست درساغرشراب 
۲٣ء‏ کر ار لی (ذر تا رود 

میشودموج حصیراز زھدخشکش موج آب 
دامن مطرب مدہ ازدست در فصل بھاز 

رشتة گلدستهہ عیشت ہود تار رہاں 
سرد مھری بسکه در دلھای مردمجاگرفت 

روی گرم اڈکس نمی بینیم غیر از آفتاب 


۴ ْ دبوان غنی 


نا غنی کرد (جلائ اترتا انت 5 
گت عقل ما برنگک نشۂه پنھان درشراب 
. ھررگك گل رشتەای باشد بپای عندلیب 

دام دیگر نیست حاجت از برای عندلیب 
هھست هر شاخ گلی عشرت‌سرای عندلیب 

برزمین کی میرسد در باغ پای عندلیب 
تا وزید از گلشن کوی تو بادی در چمن 

ص0۵ موا 
کل برنکٹ فلا اٹ 

گرم 'تا در آشیان گردیسد جای عندلیب 
ھیج تخمی نیست ضابع درز مین ہپالاعشق 

خندەھای گل دمید از گریەھای عندلیب 
ازصدایىی خندۂ گل میشود روشن که نست 

ھیج صوتی دلگشاتر از نوای عندلیب 
نواعروسان جم مقحاق دی کان ات 

ھست در گلزار کویت گل بجایعندلیب 
شد زمین شعرم از گُلھای مضمون گلشنی 

ھست هر بیتی درو عشرتسرای عندلیب 

بال بلبل را بجای دسته گل بستەایم 
برداز خودبسکه مارا نالەھایى عند لیب 
ز بیم ھجر و امید وصال آن محبوب 
گداخت خامه و نالید در کفم مکتوب 
خضاب موی زلیخا مگر کند یوسف 
کہ بردہ است سیاھی ز دیدۂ یعقوں 


دیوان غنی ۲۷ 


عوای گوشهە نشینی اگر پذیرد رنگگ 

توان بسان کمانساخت خانۂ يك چوب ا 
غنی چو صحن چمن در بھارر نگین است 

شبیە خامة نقاش میشود جاروب 


٥٣‏ لے اٹ 
عشوۃ برویش زند از عرق فتنه آپ 
گر نه صفای تنت هوش رباید چرا 


۱ 


ین آفتاب 


نگشت خوآب ھم آغوش دیدۂ پر آب 
فسانەایست کەمی آیدازرطوبت خواب 


پر شد بدور لعل تو پیمانڈ شراب 
ترسم دگرخراب شود خانة شراب 


جنان دزدیدهہ از شمشیر او آبپ 


کە شد ناسور زخمم چشم پرآب 


ٰ دت ٦‏ ہووت م کک اار1 میں 


پای چون شد لنگۓۂ در دامان طلب 


نفس من شدہ ازسوختگی خا تس 


کر شود آینه روشن زدمەن چەعجب 


مژەام برمژہ از جوش حلاوت چسبید 
دیدم از بسکه بخواب آن لب شیرین امشب 


کے 


سا نکر سواد ھند شادابی کم است 


۲۸ دیوان غنی 


گر در آنجا سبزۂ باشد زتخم آدماست 
مردەدل چون کوراز آسیبدورانبیغم است 
خندہ باشد برلبش گر عالمی را ماتماست 
گلشن کشمیر را امسىك شادابی کم است 
گر گل ابری‌نمایان است آنھم بی غماست 
از بدٹھا در ھوای گرم میجوشد عرق 
6 بود خجاكد رطو بت خَيْزكاك آدماست 
در جھان نتواث نشان از سیر چشمی یافتن 
اگ چشمهةخورشید ھم محتاج آب شبنماست 
گرد غم شوید ز دلھا گریە دربزم سماع 
هست درفریادچشم نی کە خالی ازنماست 
زردری رخسارۂ عشاق بر اھل تمیز 
میکندروشن کہ عشی| کسیر خحاك آدماست 


موی سر کردم سفید اما خیالت در سر است 


اخشخری آبنچان نه این نوده حایٹ ات 
خواب راحت در حقیقت مایة درردسر است 

هر کە دارد این‌مرض پیوستهہ صاحب بستر است 
از خدنگت مرغ دل پھلو بترکش میزند 

کز درون بکدسٹه پیکان او رای ون ما ےا ائکت 
ےد محبتِ در میان باشد تکلف کو ۔مباش 

شير مادں در حادوت بى‌ تار از یہ وٹ 
کیں 'ز ائعا بحرجودش درجھان محرومنیست 


بشت ماھی پر درم مشت صدنفں پر کو هر است 


دیوان غنی ۳ 


بسته شد ھرچند در يك بحر معنیھای تر 
معنی مسردم حباب و معنی من گوھر است 

ناتوان گشتیم چندان کسز برای قتل ما 
تع ابروی بتات را مو بجای جوھر است 

داع میباشد علاج زخم چون ناسور شد 
درد بیدرمان ما را چارہ درد دیگر است 

با تو شیرین را نسنجد کوھکن در دلبری 
در ترازو گرچه یکسو سنگك یکسو گوھر است 

مکی خورشید و مه آئینه داری سايهە را 
با سیه بختان بتان را التفات دیگر است 


ہیر شذ ژآھد و از راز درون بیخبر اس 

قد خم گشتة او حلقة بیرون در است 
حیرتم کشت کە چون از سر عشاق گذشت 

آب شمشیر کە خون ربز مرا تاکمراست 
آب جون نیست گذارد بدھن تشنە عقیق 

دیدہ بی نم چوشود مایل لخت جگراست 
زھر چشم تو چنان کرد سرایت در من 

که مرا پوست بتن‌سبز چو بادام تر است 
ای وت ا 


کی تن بە بلا بە کە ندزدی پھاؤ 


رر کشتی ازسیل بود ایمن وپل درخطراست 


۴'۰ دیوان غنی 


ناوك ناز تو در دیدۂ من جا دارد 
تیر مژگان ترا مردم چشمم سپر است 
کسی ھرکه پرسد ز غنی و جه شکست رنگم 
دانم از سنگدلیھسای بتان بیخبر است 
: تا سرمه دان سیاھی چشم تو دیدہ است 
درچشم خویش میل زخجلت کشیداست 
سوز دلم چو شمع بجائی رسیدہ است 
کز تخم اشك من گُل آٹش دمیدہ است 
گردید راز عشق ز پوشیدن آشکار 
دندان بخيه پردهۂ مارا دریدہ است 
فوس قزح اگر چھ بگردون کشیدہ سر 
انویٰ تار دو زنک پ( لاد نٹ 
یکموی فرق نیست میان دو ابرویت 
خوش مصرعی بمصرع دیگررسیدەاست 
زین پیشتر حسلاوت شھد اینقدر نبود 
زنبور دانم آن لب شیرین مزیسدہ است 
افتاد گل ز دیسدۂ یعقوب ھمچو اشك 
دانم نسیم مصر بکنعان وزیدہ است 
در حیرتم کكکە اآینه امروز صبحدم 
روی که دیدەاست کە روی تو دیدہ است 
در زندگی بخواب نبیند کسی غنی 
آسایٹیٰ کی دل زار مر ک دیدہ ات 
۔مگر با سرمەات چشم آشنائی است 
که کار چشم خوبان سرمە سائی است 


دیوان غنی ۴۹ 


نمساز پارسا بیمطلبی نیست 
سسلام او سلام روستائی است 
بزلف او رسیدہ در سیاھمھی 
چرا بختم خجل از نارسائی است 
نگردوت کر" رود ری سان 
که آە بوالھوس تیر ھوائی است 
بلفظ چرب و نرمی روغنی مست 
کزو روشن چراغ [[0ئ ١ّحت‏ 
بسان اشك شمع از تیرەبختی 
کراہران چشم من از روشنائی است 
ز دامش کی توان پرواز کردن 
بد کے 'اؤونکی روھهم بیوفائی است 
ز شرم انگشت دارد در دھہان طفل 
سر اپستان گرفتن هھم گدائی است 
جز اآبروئی نمنماندہ در جبینش 
ز بس مه بردرش درجبهەسائی است 
نبیند فیض شب زا روز در خواب 
بباض دیدہ را کی روشنائی است 
غنی از ننگ نام زر نگیرد 
کە نام زر گرفتن هم گدائی است 
- سرنامة مکتوب تو سررشتة کین است 
سطریکھ درین نامه بود چین‌جبین است 
آسودەام از گرمی خورشید قیامت 
کز لطف تو هر نامەسیه سایەنشین است 


بس 


۲ 
و 
7 


۴٣‏ دیوان غنی 


برروی زمین ھیچکس آسودہ نباشد 

گنجی بود آرام کە در زیرزمین است 
ما زندگی از دیدن رخسار تو داریم 

ااخل نز ما ننس )نان پسین'است 
پروانه بە تعظیم برد نام من امشب 

مومی مگر ازشمع مرا زیر نگین است 
روشن بقناعت شود آئینه باطن 

ماھی کە دل افروز بود نان جوین است 


ساغر زدن سبزخطان بی مزة نیست 
صھباکشی ریش سفیدان نمکین است 
ازمر كخودمشاد کە آنز لف سیپوٹش 
گردید پریشان ز غم وخاانشین است 
گربام و درش‌ھست یکی کی روم ازجا 
ویرانه من ھم چە کم ازخان زین است 
شمع وہر پروانےە در آید بە نظرھا 
تا پای نکازین تورذر دامن زیقاسےت 
کاری بفلك مردم آزادہ ندارند 
هر سر و کہ دیدیم غنی خانشین است 
. بالش خوبان دگر از پر است 
پیش لب یار کە جانپرور است 
هر که زند دم ز مسیحا خر است 
مردەام از حسرت آغوش او 
جان من امروز کرا دربر است 


دیوان غنی ۴۴۳ 


برلب خمیازہ کشم در خمار 
بخیه اگرھست خط ساغر است 
بیرخت از بسکە ندارد صفا 
ا[ کوابادکت روشنگ و اآسشت 
گت آب بود معنی روشن غنی 
خوب اگربسته شود گوھراست 
- تا کار تو بیدازری شبھای دراز است 
چشمتدرفیضی است که بررویتو باز است 
افتادت ' و برخاستن ہادہپرستان 
درمحدمب رندان خرابات نماز است 
می نیست چودر کاسه مرارعشە‌در اعضاست 
دستم بنظر پنجة طبورنواز است 
چون بال گشایم کہ درین صیدکە دھر 
از دام همه روی زمین سینة باز است 
گر پردۂ ناموس کس از ناخن مطرب 


در بزم ابا بارہ نشد پرده ساز است 


. چون آستین ھمیشہ جبینم زچین پر است 

یعنی دلم ز دست تو ای نازنین پر است 
گل کرد استخوان بتن از چشم داغھا 

مانم بکاغدی کە ز نقش نگین پر است 
هر چشم نی ز نغمة شیرین لالب است 

زنبورخانەایست که از انگبین پر است 


۴۴ ٰ دیوان غنی 


ھرکس بدرگه کرمت برد تحفەای 

ما راز دست خالی خود |آستین پر است 
جز زیر خاك جای من خحاکسار ٹیست 

روی زمین ز مردم بالانشین پر است 


بسکه مانند کمان پیکسرم از پیریکاست 

تا نگیرد کمرم کس نتوانم برخاست 
شد شکےر: آب ز شرم سخن شیرینم 

گرمیان من وطوطی شکر آبست بجاست 
تا نسوزد نکند میل بلندی چو سپند 

چشم بد دور ازین اختر طالع که مراست 


۱ ک ر کسی می نخرد غممخور ای بادہ فروش 


این ‌متاعیست کە چون کھنەشود بیش بھاست 
عمرھا شد کہ بگردابپ جنون افتادیم 
کف این بجر پر آشوب ز مغزسرماست 


. حرف دنیا گوش کردن کار اھل ھوش نیست 


نم(5 ا۸ کو تما کر رت 
ای خحوشا حال سبکباری کہ در راہ طلب 

حائہ بردوش‌است وبار حانەاش بردوش نیستٹ 
کر ہزم می چراغی نیست روشن کو مہاش 

غلغل مینا کە باشد شمع ما خاموش نیست 
استمساع دوستان آورد ما را در سخن 

پردەھای ساز ما جزپردەھای کوش نیست 


دیوان غنی ۱ ٰ ۴۵ں 


چنان بیتاب شد از اشتیاق کشتنم تیرت 

کھ بیرون چون نگاہ تیررفت ازچشم زھگیرت 
رد چون شوق ما مانند سوفار از پی تیرت 

عجب نبودگر از حود پر بر آردچشم زھگیرت 


ک بترس از زاریم ای سنگدل بیداد کمترکن 


کند چون تیغ کوہ از نالەام فریاد شمشیرت 
چو عکس آینە از جا در آید صورت شیرین 
نکی کہ کت در بیستون نقاش تصویرت 


. شعز'اگز اعجاز باشد بی بلند وبست نیست 


دروان االيضا و اوکفمتھٹا یکدشت سضِلك 
بحث کج درطبع شاعرمیخلدنی دخل راست 

طاقت خحاراست مامی را وػاع شست نیست 
ایدل از موج :سرااتَ ری دشمن ہتٹرس 

بھر ماھی حلقەھای دام کم از شست نیست 
تا سرش از بوی.۔می شد گرمخمھا را شکنت 

ھیچکس دردو رماچون محتسب بدمست نیست 


س۔عسمسے۔ے 
سے کٹ 


خاك از تیغ فراقم بجگر زخمی داشت 
کفنم مرھم کافور بران زخم گذاشت 


ورنه مجنون گلە از سختی زنجیرنداشت 
برنداریم ز اشعار 'کشی مضمون را 
طبع نازك نتواند سخن کس برداشت 


۴)۶ دیوان غنی 


تنش از تیر جفای تو نیستان گردید 
علم شیردلی هر که بعالم افراشت 


. نی چشم مست او بشکر خواب رفته است 
بخت سیاہ ماست کە در خواب زفتة۸:|ست 
تا دیدەایم صبح بناگوش پار را 
از چشم ما چو چشم گھر خواب رفته امت 
این نفش ہای نیست کے افتاد بر زمین 
پای سلوك ماست کكکە در خواب رفته است 
غفلت نگشت محلرم خلوتسرای ما 
بیروں ز چشم حلفقَهُ در خواب رفته است 
چون آسیا مبسرتین: از آسایشم غنی 
کز چشم من بگرد سفر حواب رفته است 
معنی صاف کھ در قالب الفاظ .بد است 
مشت آآئییہ صافی کت نھان دن ثتضدع‌است 
چه عجب گر چمن حسن ترا دارد سبز 
خال نیل تو کە تخم کل ھرچشم بداست 
کر ز/ دم سردی این رم د0 کت 
از چےە رو جامة آئینه قبای نمد است 
تا شد انگشتنما طسر٥ات‏ ازحسن قبول 
شانەبر گیسوی خوٰبان دکر دست رات 
اك را کل بن آ0 کو می ای 
حلفةُ قامت خم قالب خشت لحد است 


دیوان غنی ۴۷ 


۰ 


ازنمازم نیست مطلب غیر جستوجوی دوست 
میروم از اشتیاق افتان و خیزان سوی دوست 
ماہ نو نتواند از روی خحجالت شد سبپید 
چون سیاھی, میکند از کوشة ابروی دوسٹ 
توتیای چشم مے جز پرتو خورشید نیست 
ما بنور دوست می ‌بینیم حسن روی دوست 
چھرۂ خود گرچھ ماہ از چشمه خورشید ٹیست ---_ 
کا ات بررحعشھست از صفای رویدوست 
ِك نفس منشین غنی غافل ز دامنگیریش 
تانکہردی خالکھر کر بر مخز از کو دوست 


٭ فقوت بازو نیاید بی صفای دل بکار 


تیغتا درز نگ باشد بر گكٗکاھی بیش نیست 
آتش ازسوزدلم چوندودمی پیچدبخویش 

شعلهدوزخ بچشمم بر کاھی بیش نیست 
رون لااو ۸ 96ا داسنة مہت' ور است 

دست خحالی در حقیقت آستینی بیش نیست 
اك( گائانات ارتا می ھی جارائات کت 

71 انفعال جرم سے در سن نت 


7 ےدوت شر ع می اوک اٹ 


موج هر دریا زشوقش ماہیی برتابەایست 
روی گرم اھل دنا آفتابں محشر است 
ای حنك آنکس کەزیرخحاكدرسردابہایست 


۴۸ دیوان غنی 


هر کە چون من زد قدم در راہ استغنا غنی 
اطلتنكزدو۵3 بای ممتش پاٹابةایننت 


, بی تعب در منزل مقصود کس را بار نیست 

نردبان این سرا جز داہ ناهموار نیست 
تار زلت 'یاز از چٹکش' محر 'آفادہ بوڈ 

شائه در فریاد امشب کم ز موسیقار نیست 
رشته رااز پنبه توحید تا منصور بافت 

اختلافی در میان سبحهہ و زنار نیست 


٠‏ عنان نفس کشیدن: جھاد مراذانٴاست 

نفس شمردہ زذن‌کار اھل عرفان است 
مریز آب رخ خود برای نان زنھتار 

که آہروچوشود جمع آب‌حیواناست 
بلاست نفس عنانچون‌ز دستعقل کگرفت 

عصا چو از کف موسی فتاد ثعبان'است 
معطر |است دماغم ز خووردن صھبا ۱ 
مگر پیالەام امشب سفال ریحان است 


. اشک کلکون شراب گلفام است 
بر زمین تسا زسیدہ دانستم 


جوھر استخوان من دام است 


: ز گریەام نەھمین چشمتر سفیدٴ شدہ است 

کز آب,دیدہ مرا موی سرسفیدشدہ است 
برنگۓ آبل٤‏ پسای در سفرہ مھا زا 

ز شوق صبح وطن چشمترسۂیدشد٥ہاست‏ 
بچشم خسود نتوان دید صبح۔پیری دا 

خوشم که دیدہ زمو پیشتر سفیدشدہاست 


با دوست اگردم زنم ازقرب چەدوراست 

کم نیستم از سایە کە ھمسایۂ نور است 
درویش بسامان کە روان شد نیرد جسان 

سیئر اهسل فقناعت 'پرمور است 
با مسردهھدلان چند نشینی بمساجد 

خمخائنەنشین باش کە حمزندہ بگوراست 


دائم براہ شوق جلہوریسز میرود 

کلک نت اك را مژەام تازیانەاپست 
خارا زسخت جانسی فرهساد ساخت‌رو 

برسنگگِخارەصورت شیرین بھانەایست 
غافضصل مشو ز عاقبت کار خسود عنی 

دل نەبخواب مرگ کھ دنیا فسانہابست 


201 منور کی شود در ظلمت آباد بدن 
ضمعڑا روشن لمیساژند تا درقالب است 


03 دیوان غنی 


زندہ نتوان بود بی لعلت کە مشتاق ترا 

یا لب شیرین تویاجان شیرین برلب است 
دانة دام ملاك بر زمین افتادہ .اس 

کس نمیدانددر گوش استیاخال لب است 


می پذیرڈ رح موشی ول بینتمور آو صفا 

نفس سوخته خحا کستر 00 است 
میتوان دید ز هر ذرہ فروغ خورشید 

دل اگ جلاف شود روی زمین آینه است 
عاقل از نام برد پی بە نشان ھمهہ کس 

جو مزدادإائش اکر مسب تکین اه است 


بسک آزردەام از دیدن مردم چە عجب 

مردم دیدہ اگر از نظرم افتادہ است 
تکیە تا چند کنی بر نقسی ھمچو حباب 

چشم بگشای کە ھستی گرھی برباد اسٹ 
مشت خاری کە خلیدہ است بپای مجنون 

شانەشدموی سرش راکھ دراز افتادہ است 


. کلبه ماگرچھ بی روزن چوفانوس است ليك 

بزم”یاران از 322 ائهُ ما روشن است 
شمع میگوید باھسل بزم باسوزو و گداز 

سڑورايدت یئن این سنکین دلان گلحندلاست 


دیوان غنی ۵۱ 


انسا ١ر‏ ات برھم سودن است 


می نوازد سازعیش آندم کەطامعیافت قوت 
باشد از پای مگس مضراب تار عنکبوت 
میشود پیمانه پر از کثرت نعمت غنی 
خضروقت است آنکەقانع شدبەقوت لایموت 


دراضطراب از شب تارم ستارەھاست 
ا زا مس مد کر ہاور 
دلھای عاشقان پرہ دوست آب شد 
اما بپای نازك او شیشه پارەھاست 


چھرەاش از سبزۂ خط گلستان تازەایست 

در ریاض حسن گلرویان خزان تازہەایست 
گرچەمارا نیست چون آئینە جزيك نانخشك 

هر نفس ‏ در خانه من میھمان تازہابست 


در بیابان طلب رھگذری نتوان یافث 
۱ که بھرگام نشانی ز سری نتوان یافت 
گوش غو اص شنیداز لب خاموش حباب 
دم نگھدار کزین بەگھری نتوان یافت 


۵۲ دیوان غنی 


ٴص می نماید سخنمسادہ ولی بی تە نیست 

ازنته اچشمة آئینهہ کسی آگە نیست 
ھست راہ کمر آن زلف سیە را درپیش 

ھیچھندو بجھان نیست کەاو گمرہنیست 


چنان آن نازنین نازك دماغ است 

کە اورا بہوی گل دود چراغ است 
ز مھر نامەاش گردید روشن 

کزاوھر کس کەدور افتاد دا غاست 


. ھر کس شراب آنلی جان‌بخش خوردہاست 

1 ۶٘۶ 0 
پروانه راز چشم پرد صبحدم چراغ 

خوش سیلیی ز پنجة خورشید خوردہ است 


۱ نجد| زبانمرا جرب وئرمیبی داذ٥است‏ 
ھزار شکر :کہ نائم بروغن افتادہاست 
بجن بب طاقت من کوہ سست بئباد امت 


نظر بچشم ترم ابر کاعغد باداست 


. عاشقانرا جنبش مڑ گان چشمیا رکشت 
عالمی رااضطراب نبض این بیمار کشت 


دیوان غنی 
تا ۂ 
شود ف ۰۹ ٦‏ 
کو ھت سے 
09019111 
حویش‌را زاھد بزٍ 
کے 
کت دس 
اکسا 


چوڑ 
2 در ٠‏ ں - 
۔ 5 ۰ 2 
۱ ۰ کا ٍ سم کسر فت 
ٴ ' اس 
ھل دل از تره خواتب - ا 
۱ ۱ 2 ۱ دل بخد| 
۱ ۱ ۱ رز اکذاۂ 
عیسی و ۴" 
رات ١‏ چ 
: رئدەۃ‌داڈ - 
بسسہے٤سےس‏ 


بیو سمَه د صاہٴ سے 
لم ف ز کردخطتا اسعت 
ْ ار َ 
اد ُ 
معد لود راھد جا 9-1 
۱ ۱ سار ضا شس ۔ 
را 5 : کش خانة ا ئِنه غا 
2 ہارا . 
سی 
کزدانڈ: 
ر 2 
اسلسی 


عا . 
۱ 
لم از سیل اشك ما 
در اس 
می ولا١ی‏ می است ٦‏ 8 
لے ۱ 
اوہ ری بود بخاطر ما 
ست 
یی 
در تم روح نفثه 
صھباست 
سے 


ر آچ2 ۱ ۴ ابنعت 1ک 5 ام نا لمسبےب 
6 ) ) اکر و حا 
ھ۸۵ 022 ا کا اسیاں ا 
ار ۱ 
بست 


پیش ‌من چین جبین از 


۴م دیوان غنی 


بگذشت چون زخوئم مژگان باربر گشت 

هر چندبرنگردد تیر ازکمان چو بگڈشت 
در چشم اھل بینش دنیا تمام بازیست 

این انجم و فلك را دانند بہضه وتشت 


داغم کە دل صاف مکدر ز جھان رفت 

چون آبروان آمدوجون ربگ:روآنزفت 
قانع شوو ہر خویش مکن راہ طلب وا 

تا سد رمق ہمت بجائی .نتوأن/ زتّ 


چە غم ازین کە بط بادہ سستپرواز اسٹ 
که در گرفتن رن پریدہ شھباز است 
بجای بخیہ زند بسکه خندہ بر زخحمم 


ھمىشهہ سوزن بیرحم را دھن باز است 


توبہ از می, نکنم در یری 

می کشی درشب مھتاب خوش است 
ال یی تشْن خونم باشد 

تیغ را کر بدھی آب خوش است 


چشم سفید زد در اشك مرا بخاه 
حرفیست اینکه پنبه نگھبان گوھر است 


7اا سے سے ہے کت کات ھت ا ےا ا ا ا ا ا 
شردم ببزم می ز سبو میرسد بگوش 
دستی که بی پیالە بود خشك بھتر است 


بج تین کت غنجه نشستیم تنگدل 

ساقی ز شاخ شیشہ گل پنبہ چیدنیست 
رسوا شود کسی کہ سخن ‌چین بود غنی 

هر جا کە خامەایست زبانش بریدنیست 


کی بخلقی میتوان شد با تن تنھا طرف 

ملك گیری سھل باشد گو شەگیری مشکل است 
معنی آرام را مرگز نفھمیدم کہ چیست 

ھرزہگردم جون فلم با آنکەپایم درگل است 


چنان بروی زمین نقش حسن تابیدہ است 
گمان مبرکہ گذشتست از چان مجنون 


ھنوز خانه زرنجیر در تصرف اوست 


طوطیان را ز بسکه کرد اسیر 

دامع صیاد سبزۂ چمن است 
کردا قالب تھی چو ىك ترا 

سِمح اکنون بصورت الکن امت 


۵۶ ۱ ٰ دیوان غنی 


پیش صیاد روم بال فشان از سر شوق 

گر بدانم غرضش ریختن بال من است 
میچگه لب نکند باز بدشنام رقیب 

من بەتنگگ آمدم از یار کە پربیدھن است 


از سوز سخن نال قلم رشتە شمسع است 
کر نامة من شد پر پروانه عجب نبیست 
گو دست بشویند طبیبان ز علاجم 


قاصد چه احتیاج کهە طومار اشتیاق 

چون جادہەخودرسدزدرازی بکویدوست 
چون شانه گشتەامهمه تن پا ولی چە سود 

راہ گریز نیست ز زنجیر موی دوست 


زاھد ازمسحد: من از میخانە رسوا گشتەام 
هر کسی :را طشت از بام دگر افتادہ |اآست 


از کنارم دحتر 0اد تا پھلو تھی 
کارمن| کنو نغنی باطفل اشك افتادہ است 


پر بافته آیند بھم طوطی و بلبل 
درمجلس احباب مگر گلشکری ھست 


دیوان غنی ۱ ۵۷ 


چون نامہ کە مردم بسفیداب نویسند 
در کاغد این چشم سفیدم رقمی نیست 


اھل دل از ترك خواب سیر قلك میکند 
عیسی وقت خحوداست هر کەشبی زندەداشت 


دربھار از بسک جیبیار لبریز گل است 
|اشیان بلبلان مست جام پر مل است 


از سلوه صاحب باطن کسی ]کا سنت 


میرود بر اب ونقش پای او در راہ نست 


خرمن عمرش تلف شدھر کە از کس زرگرفت 
داد سربربادچون درشمع آتش در گرفت 


شکل گردون کرہ وصورت اخترگرہاست 
کارم از انجم و افلاك کرزہ دو کر است 


صبا دمی کە بسودای زلف او بررخاست 
مرا زرشك بتن ھمچجو شانه مو برخاست 


مدام از حبابست ساغر بدست 


شدہ سا بدور لبت چا بر ست 


دل بس کە ‏ مکدر از خھان[گذرات لے 
چون شیشة ساعت نفسم ریگۓروان است 


زشوقت چجالكجیب غنجچەھا تادامن افتادہاست 


مان انتظارت گل بچشم گلشن افتادہ استٹ 


مرا چون کار با شبھای تار است 
کوں ایوہ یں آدفما ار ات 


مرا بخانه سفالی ز بینوائی نیست 
خوشم کە در کف من کاسۂ گدائی نیست 


صتصدحطصحھھ 7ی 


شمشیر او ھهلاك رک دل ہریدن ات 


ای 5اا تیر تمنة منزل, ہب یدن است 


شی کە درمد نظر[ت کسوی راف دانت 
مردمچشمم زمژگان شانەرا دا بدافشٹ 


نوبھار است چمن رونق دیگر کون یافت 
شاہ انجم بجھان دولت روز افزون یافت 


دل کە باشد درتن افسردہەخون مردە‌است 
لعل تا در سی باشد آتش افسردہ است 


ےد سعسسیس تھا مسسپپس دا سپسي<ِھ تسس تس 
دیوان غنی ۵۹ 
ڑا سد تممىپپسٌسست تا ہد..ے۔۔۔:۔ سسہد_ے 


تکمە نبود کەسراز جیب برون آوردہاست 
جامەات گوی زپیراھن یوسف بردہ‌است 


سجدہ در مسحد ودرمیکدہہیمانە حوش‌است 
کریہ در خائقه و خندہ بەمیخانه خوش‌است 


ان برقى رفت. :ان شوخ وغم اوماندہ است 
دا غوزخمی بردلم زان‌چشموابروماندہاست 


روزیکەہ شانه زلف ترا یاد ک ہلت 


پھلوؤ تھی زر صحبت شمشاد کردہ اعت 


'کشمیر از صاحت روشنگز جمال است 
حسن سیاہانجاگر ھست خحطوخالاست 


خحوشه چینان‌ر ادرین مزرع امیدتوشەنیست 
حاصل نە خرمن افلاك جزبك خحوشەنیست 


آن شوخ بقتل من دل خسته میان بست 


در مرئیەام معنی باريك توان بست 


یار درچشم نگەسر گرم جست وجوی اوست 
پردەھای دیدەام گویا نقاب روی اواست 


نیكوبد کس گوش نکردنهمەھوش است 
مغزی کہ بوددرس رر کس پنبەبگوش است 


ما را بغیر داغ جکر در ایاغ نیست 
چون لاله. درد ساغر ما غیر داغ نیست 


کر بودش کار بخمھها .بجا . اسٹ 
ہیں ںغافںز فانگرزہ ج٠. ٣‏ 


۰ سواہ ار ا نكته گیران رستن ا[است 
بستن لب حوشترازمضمون رنکیںبیٹ اک 


حو اب شیرین طفل اشك از چشمتردز‌ذیدَہاست 
تا نگه کردیم این کودك شکر دزدیدہ است 


سالکان راہ عشق آسان ز خود بگذشتدەاند 
تلوکمائٹی پنااہروی اتی پیکان شتفااینتی 
صسسسسےٛٛوسویسٔسىس۳٠ً٠س.۔ًٗٔ۔ے‏ 
انی 'روڑیٰ مه روزینه داران عاجز ند 
معلی رو رینه کو ئی سلب روزی بودە‌است 
ہےے۔ے۔۔۔۔ ۔ - تت ھشھشسستڈںا 
کے "ھ4 ٠‏ , 
ھمپچو (وشن ازمن ‌بود شمع ھرمزار 
من کہ مردم کس چراغی بر سرخا کم نسوخت 
سس سے ےم کو 


دیوان غنی ۶۴ 


نمیکند بمن ناتوان نگہ :آن شوخ 
ز بیم آنکە بگویند ناتوانبین است 


از موجح کجا بسته شود رخنة کشردات 

بر زخم دلم بخیه زدن نقش بر آب است 
در هر نماز دست بزائؤ چسرا زند 

۵۶۹ ک دہ ریشمان تَحَشنع است 


آئینه شد از عکس رخش محمل لیلی 


حق برطرف اوست کەدیو ان خویش است 


آدم ا یی تنسر نی ہسر استٹ 


در ۸وج حیز کریة مسن کا کہ تنا 
در یا یە پشت خویش کدوی حباب‌بست 


بسک با تاریکی شبھای غم خو کردہ بود 
عاقبت پروانە در پای چراغ آرام یافت 


سنبل زلف کە در گلشن بزم است ,امشب 
کەگل شمع زبویش گل شب بو شد٥است‏ 


۶۲ ۱ دیوان غنی 


غنی زیس ر7 زمیؤر 00001 ختا 900ا 
ود غیشّی) کہ برا روی ۷ مین انیشت 


از شرم زھد خشك ہمیخانەتر شد٥است‏ 
گر بعد ازیسن وضو نکند پارسا رواست 


چشم نر کس پیش چشمت کی تو اندشدسفید 
چشم توھر چند بیماراست امازردنیست 


کی او مکی سخنم را بصد زبان 
هر جا کە در قلمرو عالم سفینهہ ایست 


عاقل ١ی‏ بود چشم براہ مردن 


کی سوراخخدنگك تو نشان‌را و کیٹ 
استخوانی کە هد ف بود کنون شست شدہاست 


بساد صا یکلش حسن تو رہ ننافت 
ا غنحة دھن بە نسیم می ڈیر 


تادید سر برھنگی طفل اشك ما 
دریا بدست موج کلاہ حباب دوخت 


سک سس ےو‌ووووووووواچچوکچھوئچوکھیویوفیسیسسسیسسسسسھشسڈ 


دیوان غنی 
۶'۳ 


کہ ہس سے ہے سا سے تل جح-28 


نائتک نیٹ 6ساتے: ے 
نم کز موم سربر آرد 


اک پت ا ا 
ن دھی بەنرمی کسردد بلند نامت 


ہا ا عطمدد 
2 ہ٥‏ جکر و 
سور روانم لرہ شی 
شمعم کە بجز شعلە مرا برا ھر : 
. سفر بیست 


۶۸ہ : 
ب 'خوامی کتئی بکارا تا ۱ 
ر‌ 
ششەھا یگ کُ 
شیشەھای ذانئےه ا: 


سررشتے٤‏ ت ‏ ق کھت 
رز سی 
: ا کے ٠‏ ۔ 
جسز خط کف دست مرا دستخطی نیست 


پای حم خبر دارم نەاز دست سب 
ہو 


د 5 ا ع‌ ۰ 
سو گم کردۂ چونمن درین ‌میخا ة 
4 م لیست 


کسی کە زندہ باظھار زندگی با 
ز باشد 
0 5 سے 0 75 
می کە گشت زدعوا خموش گویانیست 
ی_١ ‏ .۔ 


ٌ‌۔ من۔ نٰ : 
کشتی چو بودایمن درین بحرازشکست 
ےہ ا سے ہے سے 
لنەراز سر کشتکی س: سنگ فلاخن گشته| : 
بس 


دلم نا تک ڈراہ : 
ردان صیدافکن صا ر 
که نقش بال نک 
نقش طاوسم نکین حلقه داماست 


۶۴ دبوان غنی 


حسنی که سفید است ندارد مزہ چندان 


زْ‌ سیل اشك ۔ما در عالم حا 
غبادیٰ گر بود در خاطر ماست 


بویا اش من 5 اآفزش توانگ''َقَالِ 
شیر قانٹوارد کر اواٹی کات دڑک انسسا 


سپرش وقت ا پر ز زرست 
محكك مد ھمتش سہر است 


در سماع نغمه چاك از بسکە شد پیراھنم 
درلباسم غیر تار چند چون طنبور نیست 


بدو رکفرزلف اوبھر جا زاهد خحشكاست 
بسان مھرۂ تسبیح زنارش در آغوش است 


کس نمی گیرد خبریکدم زحالم درخمار 
بیکسم تانشئه می از سرمن من رفته است 


از بستن حناچەکنی رنجە دست خویش 
مشق اسیر کردن خونین دلان بس است 


اےہ[ہ 


ہے::|:. ھا ھا ود وھ وویوھا وٹ 
کی اف ۶۵ 
وی ڑچ ہے ممممممسسجہ ےس سے ہس سجس سی 
از گریە آب تیشة فرماد ریختم 


چشمی کە شد سفید کم ازجوی شیر لیست 


٥‏ از جات سن ا آسانست در شٹھائٰ حلح 
میتوانچون‌شمع خونخود برنگك آب‌ریخت 
خلق سر گردان مه ازقحط آب و دانەاند 
ھر کرا دیدیم غیر از آسیا درگردش است 


مدان کنند غار ز پوشیڈن شلام 
نامرد بی سپر چوہود حیز بی دف است 
چنان ز سیر چمن دل شکستەام بی می 
که سبرہ _ در ته پایم چو ریزه میناست 
گشته تا باد زان پردەدر خانه ما 
کاغد روزن ما کاغذ بادی شدہەاست 
آمد بھار و کہ ھر طرف بگلشن 
واکردہ چشم گوید جاینگاہ خالی است 
پر بر آورد ونیاورد سر از بیضه برون 
بیضة بلبل ما بالش پر گردیدہ است 
7 9 مکش "از ١‏ اشتتن 
بای چونشدلنگك دردامانخوش‌است 
بوسف مصر تجرد داند 
پیرھن ھیچ کم از زندان نیست 
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۶۶ دیوان غنی 


ےر ہس سس شس و“سہسصصْ تحت ھجچسستت 


1کت در هر قدم فرباد خحلخال 
که حسن گلرخانپادر رکابست 


رسدبگوش من آواز ھردم از لب گور 
بیاکە حاك زشوق توچشم در راہاست 
گرد غربت برجبین داریم ھمچون گردباد 
تا ھوای ھرزہ گردی برسر ما خانه ساخت 
گلی نشکفت تا من عندلیب این چمن گشتم 
رک از ]اشیان من ہکاز گلبن افتادہ است 
بگشا تو نیزچشم کە نر گس شکفتهاست 
تا می رسد سخن بلبش سبز میشود 
روز قتل از تیغ جان‌بخش تو سرپیچیدہام 
تا قیامت ٹون ما بر گردن ما مانىدہ است 
سس چشم کرم مدار زشاھان کە جز نمد 
1 لع رز سکتدر 'نافته اسٹ 
از مرگ فارغیم بیاد خط لبت 
گردیست اینکە راہ عدم راگرفته است 
امشب که ازسوز درون نبہضم چو تارشمع بود 
تعوید بربازوی من ھمچون پر پروانه سوخت 


دیوان غنی ۳ ۷ 


شب کە از سوز درون نہضم چو تار شمع بود 
بستن تعوید من حکم پر پروانەہ داشت 
کوتاہ نظر گشتەام از گریە تو گوئی 
هر قطرۂ اشکم گسرہ تار نگاہ است 
بگذر از خویش چو بینی دھن یار غنی 
دل بەھستی چه نھی راہ عدم درپیش است 
ہی ریاضت نشود نشئه عرفان حاصل 
تاکدو حشك نگردید می ناب نیافت 
چون توانم رہ صحرای جنون طی کردن 
بحية کفقش مرا آبلة پا شدہ است 
هرحلقه زلف تو دھانی شدہ از شوق 
داز رک کا ببوسد کف بابت 
گل بە بستان ھنرنیست جز افسوس غنی 
پر طاوس بود داغ کە کم پرواز است 
طاقت برخاستن چون گرد نمناکم نماند 
لق پندارد کەمی خو ردہاست ومست افتادہاست 
نە در بگوش خود آن ماہ دلستان انداخت 
کە مار کا کل او مھسرہ از دھان انداخت 
ازبسکە داغ جلوۂ او گشت در چمن 
مانند شعله سرو سراپا در آتش است 


۶۸ دیوان غنی 


ما تنك ظرفان حریف ابنقدر سختی نەایم 
دائۂ اشکیم وما را گردش چشم آسیا است 
حرفیست کھ برحال اسیران‌نظری نیست 
تغافل تو مرا خوش نماید از لطفت 
کە این بھر کس و آنخاصہ از بر ای من است 


عاقبت مکتوب ما را سوی او پروانه برد 
تاب سوز نامسەام بال و پر دیگر نداشت 


ھوای رقصشان اندام میر بخت 
چو بر گل کە از بادام میریخت 
پا بسک کشید در سفر رنج 
شد خانه نشین چو اسب شطرنج 
روشندلان ندارند از ھم غبار کلفت 
کی زنگگ می پذیردآئینە از دم صبح 


ےرہ بپای تو سودم ز درد سر رستم 
حنای پای توام [کت دا کر حدت سرخ 


بلبل شوخ مرا رام نسازد صیاد 
تازتار رك گل دام نسازد صیاد 


ھمچو گل مشت پرم بیخبراز پرواز است 
گو قفس را چو سبد بام نسازد صیاد 


دیوان غا ۶۹ 


تقد بیقدر بود نقش پسر طاوسم 
اگرش سکھ زد از دام نسازد صیاد 
دام در دورلبہش نقش نگین خواریست 
خویش را بیھدہ بسدنام نسازد صیاد 
چون بط می نتواند که مرا رام کند 
دام را تاز خحط جام نسازد صیاد 
مرغ دل شیفتة سبزۂ صحن چمن است 
دام را خعط لب ہام نسازد صیاد 
معنی بیضة فولاد بمن روشن کرد 
سخت گیری کە مرا درقفس آھن کرد 
شب کھ پروانە بەپیش دل من جز و کشید 
شمع آورد سواد الف و روشن کرد 
تاکند از رخ زیبای تو دریوزۂ حسن 
جیب را غنچڈگل چاك زد و دامن کرد 
بچمن دِفتی و از بھر نثار تو صا 
امتحان زر گل بر محك سوسن کرد 
چون کنم شکوەز کم حاصلى مزرع خویش 
هھستمور انقدر آنجاکەتوان خرمن کرد 
میچگه دم نزد از دوختن چاك دلم 
رشته ھرچند زبان‌در دھن سوزن کرد 
چو مرغ دل بہ بستان بیتو در پرواز می آید 
بە چشمش صحن گلشن سینه شھباز می آید 


۷٣‏ دیوان غنی 


بط صھبا بدستی کاسة طنبور در دستی 
پی صید دل رندان بطبل و باز می آید 
نشانی نیست درخحمخانه حاك از می عشرت 
ز جام خالی نرگس همین آواز می آید 
برقص آبد چو کار افتد بسر صاحب تردد را 
که قاصد ‏ از پر مکتوب در پرواز می آید 
فتد چون رخنة در۔کار بگشاید در روزی 
ز سنگك آسیا در گوشم این آواز میآید 
ز تحریك زبان دایم بھرسو میرود شعرم 
خه مر غسث اینکه ازیك بال در پروازمی آید 
کار'کرەکٹا نشود رر" رز مات ان 
ھ' کے گائی'ندیدہ در انکفت فا بد 
یکدم نگشت سیر بیابان نصیب من 
گشتم چو ریك شیشۂ ساعت بخانە بند 
گرم طلب بوصل نماند ز اضطراب 
تیر یکه تیر جست نشد در نشانه بند 
ای عندلیب ' بھر تماشای عکس 05 
بر روی آب ھمچو حباب آشیانە بند 
ا ہی جو کردباد توان بود ھرزہ گرد 
خود را چو نقش پای بیك آستانه بند 
آخرز برخوری شکبت "۰۳۲ا مسڑہ 
تا چند چون انار کنی دل بدانە :ہند 


دیوان غنی ۷۹ 


مانند گل غنی اگرہ: کیسہ.باز کن 
تا چند زر چوغنچه کنی درخزانە بند 
لب علت چو مقابل بمی ناب شود 
ساغربادہ زخجلت چو حباب آب‌شود 
عاشق از آرزوی مرگ چو بیتاب شود 
زر بقاتل دھد ار کشته چو سیماب شود 
فیض چون گرسنەچشماننبرد کس ز کریم 
ین ا را وت دی 
سرخود را اگر از سرو بثابدقمری 
طوق بر گردن او تیغ سیە تاب شود 
زھرچشم تو زبس کرد سرایت در وی 
چه عجب زھرۂ بادام اگر ا شود 
هر تھی کاسە درین حر ابوڈ سر کردان 
حل این معنی پیچیدہ ز گرداب شود 
رہ بجائی نبرد هر کەز خود بیخبراست 
نقش پائی بودآن پای کہ درخواب‌شود 
بخت شورمشدہ ازبسکه گلو گیر غنی 
گر چکانی بلبم شیر نمكآب شود 
زندہ درگورم اگر گردش افلاك کند 
بە کهە در مرش عزیزان بسرم اك ”کل 
میکنم گریە ز آلودگی دامن خویش 
80706 امن "الو دہ"من گا گند 
بادۂعیش شوید ز دلم 31 
خویش را گر خم افلاك ته خاك کند 


۴۲۳ دیوان غنی 


آشیائش ره خاطسر گلبن باشد 

عتالیں کے ز گل میل بخاشاك کند 
ھرکە چون گور زند خندہ بماتمزدگان 

چشم دازم کە فلك در دھنش اك کند 
آشیان بندی بلبل بگلستان بیجاست 

مگر ازصحن چمن خار وخسی پاك کند 
در شب وصل نشان میدھد از شمع مرا 

بردہ چون دور ز رخسار عرقناك کند 

مھرۂ مار ہود در نظر بادہ کشان 
سر برون :دانۂ انگور ‏ چو از تاك کند 

ھست از سلسلة: حاك نشینان ‏ شمشاد 

دسٹ تیعت:مکں: از شانه یسوی توداہ 
ریخت دندان ز دھن رفت جوانی برباد 

آہ ازین ژاله که در مزرع عمرم افتاد 
شد مرا از قفس بیضة بلبل ‏ معدوم 

کے کہ فتازتی عشاق بود مادر ڑاذ 
ھر حبابی ص۵ ۹ئ ا ا 

بر لب ساغر می خانه توان داد ہباد 
نیزبان ہاش اگ متا زذااعت ردادی 

طفل اشك است ز تکلیف دہبستان آزاد 
شانه عمریست که از شوق کند تکرارش 

مصرع زلف تو آخر بزبانھا افتاد 


دیوان غنی ۱ ۳٣‏ 


خامهہ ھرچند دود لیك بمعنی نرسد 
سعی کاری ئکند جوننبود استعداد 

بسان آسیا در نفع من نفع جھان باشد 

بخلقی میرسد روزی‌مراگر آب ونان باشد 
گداچون‌یافتروزی خویش ‌راداندسلیمانی 

برای مور سن آسیا تخت روان باشد 
بکام دل رسانیدہ است می ازدوستی ما را 

الٹھی تا دم آخر ہکام دوستان باِشد 
ھوای باغگیتی چون گل شمعم نمیسازد 

نسیم نوبھاران بھر من باد خزان باشد 
ز دستانداز غارتگرچرا افسردەدل ہاشم 

که ماراچون نھال شمع گلچین باغبان‌باشد 
فلك گیرد زمن روزی وبرمردم کند قسمت 

میان آسیا از من کنار از دیگران ہاشد 
جنان شد بدگمان صیاد از انداز پروازم 

کہ سوزد کر پرکاھی مرا در آشیان باشد 

اک بوی شراہم مست از روی تنك ظرفی 
حباب بادہ در پیشم غنی رطل گران باشد 

تا بصحرا ھرطرف روشن چراغ لاله شد ۱ 

کے 0رہ ر0 0 
ابر طالع دا تماشا کن کە در فصل بھار 

الال ا برای" کلٹن سا ات مد 


۷۴ دیو ان غنی 


بسکە در دشت جنون داریم آتش زیر پا 
حلقه زنجیر خواھمد شعله جواله شد 
بسکه افتادہ است بی لعلت کرہ در کار عیش 
فطرۂ می ہر لب دریاکشان تہخاله شد 
تا دل ما کرد سر فریاد در صحرای عشق 
گنبد گردون غنی ہر از صدای ناله شد 
شکرانۂ تیری که گذر از دل و جان کرد 
از دور سرم سجدہ بمحراب کمان کرد 
از تیخغ گریہبان صبوری ندریدیم 
چون کوہ مرا زخم زبان گرم فغان کرد 
بیزارم از آن عمر کە وابسته سازی است 
چون صبح مرا دیدن نان سیر ز جان کرد 
تا آب رخ محتسب شھر نریزد 
ما کشتی می را نتوانیسم روان کرد 
ھرچند غنی ھمچو نگین خانه نشین است 
نامش ز در بسته بر آید چه توان کرد 
مرودر بزمدشمن گرچەجان بخش است عالمرا 
کے میرد آتش آر در چشمة آب بمَا افتد 
جو سراکشض بر اس آفادک ‏ اائد مو این 
کەکار خویش خواھد کرد آتش هر کجا افتد 
کشند اھل سخن گر بر سرم دست نوازش را 
مرا چون خامە معنیھای مشکل زیر پا افتد 
ز جا کی میبرد آشوب گکیتی خاکساران را 
کجا در اضطراب از باد موج بوریا افتد 


دیوان غنی ف1 


غنی از بس میان:او بود در ناز کی یکتا 
اکر موی دگےرا پیدا شود در پیچھا افتد 
زشرم چشم تو بادام خشكتر گردد 
می رسیدہ چو بیند لب تو برگردد 
ز خودنمائی بگذر بموسم پیری 
چو ابرہ کھنە شود بە کە آستر گردد 
مبر بھمت عالی گمان غواصی 
ستارہ در صدف چرۓکرگھرکردد 
چوماھی از تن افسردہ دلنریزدخون 
تنش تمام 3 پر ز نیشتر گردد 
ببزم بادہ ضرور است گردش جامی 
چو نیست ساغر می کاسەھای سر کردد 
رخ زرد مں آن چشم سیە را درنظر باشد 
محك را هر کجا بینی سروکارش بزرباشد 
زگردیدن رسد چون آسیا در خانەام روزی 
من 08907 چو مانم روزی من درسفرباشد 
بھنگام نثار از بس جواھر رفته در کارش 
بجای رخنة دیوار سوراخ گھر باشد 
ندزدی از بلا پھلو اگر آسودگی حواھی 
که در سیلاب کشتی ایمن وپل درخطرباشد 
دل ما شد دو نیم از ناله در یاد گل رویش 
نوای بلبلان او ز منقار دگر باشد 


۳ ٰ یوان غنی 


میزنسد چشم تو هر لحظه بمژگان ناخن 
ترسم ای شوخ میان من وتو جنگ شود 
نیست چون مھرۂ نردم ھوس قصر بلند 
خانەام ساخته از ریختن رنگك شود 
هر کكکە ماننند فلاحن دل سنگین دارہ 
رقصد آندم کە کسی جااقتے) جنگ شود 
عمرھا شد کهە بوصف دھنت مشغولم 
ترسم آخر نفسم غنچه صفت تنگ شود 
گرمبی از دل سخت تو ندیدم ھرگز 
باورم نبست کە آتش علم از سنگگ شود 
تا در رھش افتاد گیم ٦۷٦‏ غد 
ھرخار کە درپای خلیدەاست عصا شد 
من از فکیہاسی ممو ا 
ھر ابلے بای مرا قبله نما شذ 
مترق سی فکندن ز گنە داد نجاتم 
صد طاعت نا کردہ بیك سجدہ اداشد 
عاشق بفنا سیر ز معشوق نگردد 
مامی طلب اب کند کر جه غذا مد 
چونشمعغنی گریة مابی اثری نیست 
ھرقفطرهۂ اشك ابلهُ چهھرۂ ما شد 
بصحرای قیامت چوں صفیر از صور ہرخیزد 
شھید گردش چشم تو مست از گور برخیزد 


دیوان غنی 


بنالد آنجنان از درد ایام جدائیھا 


کە از سر تا سر صحن قیامت شور بر خیزد 
بمیدان پر آشوب محبت آن شھیدم من 


که ازتعظیم حونم جوھر از ساطوربرخیزد 
مرا داغیست بردل ای مسیحا کزنفس ھردم 


صدای العطش از مرھم کافور برخیزد 


الھی عیب جو ازخاك فردا کور برخیزد 


محتسب بر در میخائه نشستن دارد 


سر 
یھ بے 


شر دائت انک یہ تس درد کے 
ھردم از گوشة خاطر سر ح حسئرٴ دارد 


معنی تازہ غزالیست کە بستن دارد 
زنك ازدل نبرددر شب ھجرت مھتاب 


تحت ات ما شخکشسن'دازد 
نفقش پایم ز رہ خاك نشینی گوید 


کے پھر جا کوزنشائنڈرنٹستین!ڈاژد 
آن چشم مست بادہ کشی را چو عام کرد 


رر کی زری کە داشت ھهمەصرف جام کرد 
تا لود اکم کھ' سخنم اتمسام بود 


نازم بخامشی کہ سخن را تمسام 0 


۷۸ دیوان غنی 


در چشمة پباله حباب شراب نیست 

می را ھوای بادۂ لعل تو جام ہیں 
محتاج دائےهە ‏ یست پی صّد الات 

صیادما ز رشتة گلدستہ :ام کرد 


ای خوش آندم که وصال تو میسر گر دد 

چون نفس جان بلب آمدہام بر گردد 
بیم کلت نبود گر بھم آمیزش لبیست 

اب اآشٛنه' کی از کال امکتدر کرد 
انقلابی بغُم آباد جھسان میخواھم 

شاید این طالع بر گشته من بر گردد 
نمسد فقر کم از کسوت شاھی نبود 

زیبد آئینه طرف گر بە سکندر گردد 


در کلفت برخ اھل طرب باز مباد 

ظرفی از بادہ تھی جز کدوی‌سازمباد 
گر گذاریم زدام و قفست روبگریز 

جز پر تیر تو ما را سر پرواز مباد 
گندم از بھر طمع خندہ بر آدم دارد 

یارب این در بجھان برر خ کس‌باز مباد 
جزہرطوطی ما کز گل و گلزار گڈشت 

سبزەای ذر چمن سینة شھباز مباد 


حووسسشسجد ھ1 س ھا و ا ي لسیا.. .ر. '. 
دیوان غنی ۷۹ 


آن سروروان جای در آغوش که دارد؟ 

دستی بە نوازش بسر دوش کہ دارد؟ 
تار نگھم رشته گوھر شدہ از اشك 

این دیدۂ تمنای بنا گوش کہ دارد؟ 
شد رشتة گلدستە ز یادش تن زارم 

آن دستڈگل جای در آغوش کە دارد؟ 
شبرم البود مننظر گ وش جتریفاڈ 

خوان سخنم حاجت سرہوش کەدارد؟ 


چشمت درسخن چو بە بادام باز کرد 

با او زبان طعنه ز مژ گان دراز کرد 
بیمار عشق در خم محراب ابرویش 

خحواهد چو چشم اوباشارت نماز کرد 
شاید کكهە اھل درد بفریاد من رسند 

باید ز رشتۂ نفسم تار ساز کرد 


آید مرا ز خندۂگل این سخن بگوش 
واشد دل کسی کہ سر کیسه باز اکڈ 


ھمچو مینا زور بازوئی کە دارم ازمی است 
گے۔۔ نباشسد بادہ دستم آنتتی می کن 
دک در ھر کوشه تخم خا کساری کاشتم 


گردباد ارز مزرع ما خوشہ چینی می اکنل 


ا دیوان غنی 


خاطرش‌ چون ازغبار لشکر خطجمع نیست 

هر دم آن زلف پریشان شانەبینی می کند 
در فضایى سینە ریزد رن صد گلزارھا 

هر که چون آئینہ خاکستر نشینی می کند 


زبردست اضطراب وزیردست آسودگی دارد 

دو شامد بر کلام من دو سنگگ آسیا باشد 
تو ان از چر بو نرمی کرداسیر خویش سر کش را 

کە تار شمحع دائم شعله را زنجیر پا باشد 
ز دلسوزی بریز ای آبله از چشم تر آبی 

براہ شوق تا کی آتشم در زیر پا باشد 
بکام دل ندیدم جمع اباب معبشت زا 

که آپ ودانەام چون آسیا از ھم جدا باشد 


چو کرسی جای گرمی هر کە درخلوتسرا دارد 

سا ا ا ا ےی میں 0ن طا دنہ 
آکسے کی چرخ لطفی دید جوری در قفا دارد 

جو آن خوشه کە سرسبزی ز آب آسیا دارد 
بود بخت سیه را اختصلاطی با سخنگویان 

بوڈ کر سکن طرظ ہ6 جج 


ب4دور ماہء رخت شمع ھر کجا باشد : 
۱ گلیم بخت سیاهش بسزیرر پا باشد 


دیوان غنی ۱ ۸۱ 


کسی بروز جزا سرخرو تواند شد 

کە خحاك پای شھیدان کربلا باشد 
شود براە یقین پیر دستیگر ترا 

امام سبحه گر ازخاك کربلا باشد 


سخت جانی کہ بسرمای ریاضت سازد 

ھمچو بەفصل حزان رق زدوش اندازد 
اثر شرمع درین قوم ز بیروئی نیست 

ھیچکس دا نشنیدیم کە روئی سازد 


کسوت مکر بود بار بارباب کمال 
چون بھی پختەشود خرقه ز دوش اندازد 


میانی بانزاا کت ھمچو مؤر آن دلستان دارد 

پر مور است‌شمشیریکە برموی میان دارد 
نکه دزدیدہ ازچشم سفیدمھر کە پیش آمد 

کہ دیدن درسفیدی چشممردعدا زیان‌دارد 
غنی زخم زبان را ھیچ مرھم به نمیسازد 

مکر زخم زبان خاصیت زخم دھان دارد 


مردم کە ببالین‌من آن یار نیامد 

صدبار ز خود رفتم وك بار نیامد 
هر چند کەزدشیشةمی بر لبش انگشت 

تا لعل تو پیمانہ بکفتار نیامد 


۸۲ ْ دیوان غنی 


کی رام تو ان کرد غنی گوشەنشین‌را 
در دست کسی صورت دیوار نیامد 


خوش افسوسی زقتلم آن‌بت خونخوارمن دارد 
که انگشتی بخون آلودہ دایم در دھن دارد 
حمایل کرد شیرین دست خود در گردن خحسرو 
مکی می ل0 وَحخزلی بت از خرق کراھک ا دار5 
ز بوی جامە می نازد بخود یعفوب وزین غافل 
که یوسف با زلیخا عیش در یك پیرھن دارد 
تا مه بمھر روی تو گرم نگاە شد 
چشم ستارہ محو تماشای ماهە شد 
حالم برنگۓ نامة عاصی تباہ شد 
یعنی بجرم غير مرا روسیاە شد 
چون شمح تا مسافر راہ عدم شدم 
هر دانڈ سرشكک مرا زاد راہ شد 


درخحم زنجیر زلفش دل نەتنھا بند شد 
غیر ناخن ھرچه بود ازپیکر مابند شد 

عشی‌را دامیست درپست وبلند روز گار 
کو هک ن در بیستونءمجنو نبصحرابندشد 

بر نیاید ھیچ طفل از حانەغیر از طفل اشك 
اینچنین کز گرد غم راہ تماشا بند شد 


دیوان غنی ۸۳ 


مراچون آستین صدچین زغیرت ہر جبین افتد 

اگر آن ساعد سیمین بدست آستین افتد 
دھد چو نقدسیانرا چشم اوصھبای ببھوشی 

سبوی چرخ از دوش ملاك بر زمین افتد 
غنی جای دوای درد باشد ھمچنان خالی 

اگر صدبار از داغم سیاھی چون‌نگین افتد 


یاد ایامی کە عالم از شراب آباد بود 

سر کە آکر بود در پیشانی زھاد بود 
شبصدای گریەاوجی داشت دربزمسماع 

چشم کر اشك خالی ہو ددرفریادبود 
چون اشم درندامت کزپی تصویر من 

رن حجلت برجبین ۔عامۂ ایجاد بود 


گرانجان کی بقطع راہ تجرید آشناگزدد 
کەخو اهدزاد زہ کر گردخحودجون آسیاگردہ 

زند ربط بھم پیوستگان را گفتگو برھم 
سخن چوندرمیان آیددو لب ازھم جداگردد 

غعنی در ملك دنیسا انقلابی آرزو دارم 
کە اك از کر دش کردون, غبار آسیا کرد 


اندیشة نداشتم از دل کهە خون شود 
داغمازین که داغ تو ازدل برون‌شود 


َ۴م دیوان غنی 


گوید زبان شیشه نھانی بگوش جام 
هر کس کەسر کشد بجھان سر نگونشود 

چون پنہە خحشك گشتغنی ‌مغزدرسرم 
زیبد اگر فتیلهُ داغ جنون شود 


بر زبان قانع کر الات نا090 ک5 
زود۔ از شرم زبان در تە دندان گیرد 

تا غباری ز سر کوی تو روبد حورشید 
ٰ نور در دیدۂ او صورت مڑژگان گیرد 

در دم صبح غنی پیر فلك می گوید 
که قضا نان دھد آن لحظه کە دندان گیرد 


بروز ھجر کی سیر گلستانم ھوس باشد 

کە گلبن بی گل روی تو درچشمم قفس باشد 
زبزم گفتگو خود را نھان‌سازند خاموشان 

نقاب صورت آئینه از تار نفس باشد 
2020۳ سبزۂ خط مرغ دل را حط آزادی 

چومغز پسته تا کی ‌طوطی ما درقفس باشد 


زلف از راہ ز شرم کمرش بر گردید 

عاقتجت تم ۔کمیائشض نو ائشت وش 
دستگیر آنکه طلب کرد رھی پیش نرفت 

اسااگرد عصا کشت بجائں ئ00 


ےو یھ ا تا“ ے ووچچجووسٹ-۷وسڑسھتٹتک 
دیوان غنی ۸۵ 

ہن مہو چتھں تھھو چو وھاسچھوھسیویچوساساسرشیڈے 
حاسد از کردۂ خود گشتپشیمان کە بزور 


بر زمین زد سخن ما و بافلاك رسید 


منصور باز بست ز دنیا و دار ماند 

ار دک کلسشات گا مات 
ھمچونسپیدئی کهە بود گرد مردمك 

تادید پنبه داغ مرا برکنار ماند 
یت رو مو ےتسد بچجا کیٹ 

خاکستری ز قافله یادکار ماند 


کن با۔دوستان از آشنائی اختلاط افزون 

در آیدچون درون دیدہ مژ گان خارمیگردد 
مکدر میشود دل از سخنگویان بیمعنی 

برین آئینه رنگك طوطیان زنگار میگردد 
بچشم کم مبین گرد کدورت راکە در آخر 

برای اختلاط دوستان دیوار میگردد 


سرمه افتاد ز چشم تو و رسوا گردید 

چون سیە مست که از روزنمیخانە فتد 
شمع آھمکە کند بزم فلك را روشن 

احتر سوختەام چون پر پروانه فتد 
کودکان سنگۓ بکف برسر راھند غنی 

خحواھم این فرعه بنام من دیوانه فتد 


بود روشندلان را اجتناب از نعمت شاھان 

برد آئینە در بزم سکندر آبونان ازخود 
بدست تیغ او نسپردەام جان و پشیمانم 

کەرنجانیدەام آن یارجانی را بجانازخود 
مراچون آسیا خوش دستگاھی در تھی دستیست 

که روزی آورد درخانه من‌میھمان ازخود 


نچ کری زکریبانت اک (الاقی نود 
ما بفقر و فاقهہ خرسندیم ھمچون آسیا 

گر رسد روزی غبار خاطر ما می شود 
از تواضعھای مردم سخت حیرانم غنی 

هر که می افتد بہایم کندۂ پا میشود 


هر کرا چشم برخسار نکوئی باشد 

شمع پیش نظرش آبله روئی باشد 
هر کەدرو ادی غم تشنەلب خون خوداست 

دم شمشیر بە چشمش لب جوئی باشد 


رسد چون برلبش پیمانە صھبا جا نمیگیرد 

لا اجائ وٹ مم وڈ اہ صیہ رہ 
بدست خود چنان بستم حنای بی نیازی را 

کە همچو ن‌پنجة مرجان در از دریا تمکیید 


ھت اھ ھ ھا ا ج رھت ے تکاس تھے 
ز ناز عشوہ دایم آستین را پر زچین دارد 
همیشه ماہ من چین جبین در اہسں دارد 
چرا دوزد غنی چشم طمع بردولت دنا 
که از نقد سخن گنج روان درھر زمین‌دارد 


ریاض حسنش از خون دل من تازہ میکردد 
ز رویم می پرد رن وبرویش غازہ میگردد 
چو گردایم من مھجور باجام تھی سرخوش 
]۰ ا جمیاز کرد 
در لحد غنچة خاطر ز کفن بگشاید 
دلغربت زدہ ازصبح وطن بگماید 
کودکان غنچەڈگل را بنفس باز کنند 
زیبد آن شوخ دھن گر بسخن بگشاید 


از نافه بوی مشك باہو ئمیرسد 
زاهد بە یار تھمت صھباکشی مکن 


پیداست ایبنکه می بلب او نمیرسد 


ترك خواب آن ترك خو نریز از بی نخجیر کرد 

پر برون آورد از_بالین و صرف تیر کرد 
35 9 فرء ہداوز "نکی 

بخت خواب آلوجۂ ما را سیاھی زیر کرد 


دلم سوزد چو کہ از درحتی درخزان افند 
کە "از ارگ زان آتش بجان بللان افتد 


۸۸ دیوان غنی 


در فیض سخن ھرگز بدست سعی نگشاید 
بدندان :وا نمیگردد گوّہ چون برز‌بان افتد 
دور از رحخت ز دیيده من نور می پرد 
چشمم ز خواهش نگه دور می برد 
در آرزوی طرۂ مشکینت ای نگار 
شد چشم ما سفید و چو کافور می پرد 


دیدہ چون آن دو لب شیرین دید 
بسكه 'ادبوائھ 'حشرت ک 6ن2 

کار بادام بە زنجیر کشید 
ژاناز کثٹتة کسوڑی ذلہ ات ۶ گذڈ 

چنانکە مار گزیدہ ز ریسمان تر سد 
کسی کەابروی آن ترك جنگجو بیند 


عجب مدار کە از سای کمان تر سد 


بزم وصل سے اکر میل تماشا دارید 
1 ھمچو آئینه در دیده خود وا دارید 
اید از تار نفس طائر معنی در دام 
ای حسریفان قفس گوش مھیا دارید 
۔__ سجختوران قلمزت چهە سحر پردازند 
زراہ حرص عجب نیست کر بخاك افتد 
سبك روان کە چو شاھین بلندپرو از ند 


دیوان غنی ۸۹ 


کسی از وسعت مشرب چو گردون کام میگیرد 
2 : کە شب تسبیح ہر کف صبح برلب جام میگیرد 
بد کر رانک ارز رو رت ظط در قنا ت1 اور 


شکاری مسرغ وحشی را بمسرع رام کشرد 


مه جبینان تا نظر برروی زردم کر ذەاند 

در شب غم شمع بزم اھل دردم کردہاند 
ھمچو مجنونم سری با جادہ پیمائی نبود 

رھنمایان در بیابان کوچەگردم کردہاند 


گر نە قصد سیرباغ آن ترك تیرانداز کرد 

مرغ رنۓ از آشیان گل چرا پرواز کرد 
خواستم کز گلشن دیدار او چینم گلی 

چشم واکردن درحیرت برویم باز کرد 


آسمان ہر گشت از خورشید تا روی "تو دید 
پشت زد برقبله ماہ نو چو ابروی تو دید 
رفت تیر از ھیبت شست تو بیرون ا۹ کان 


شد کمانرا پشت‌خم چو نزوربازوی تودید 


عاشقان نام خود بر پر دیگر بستند 

تھمتی بود که بر بال کبوتر بستند 
غافل از ذ کرمشو کر نبودسبحەبدست 

رشتة بندک رانک حشت مکرر بستند 


.“۹ دیوان غنی 


بصحرا این جذون از بس غریبو بیکس افتادہاست 

111 . جز سنگكۓ طفلانك برسر مجنون نمی آید 
غنی از کرد, کلفت یلاو کت نج ات 

نفس در سینەام میگسردد و بیسرون نمی آید 


افسرد زخم و داغ دل آخر زقحط خون 

ف رسفم کاننا۵ن چشمہه و جو حشكئ میشود 
کن جام می دمی بنبود بر کم غنی 

دستم بستان دست سبو حشك میشود 


بی سرانجامی من ہیں اک نذا عت 
یرزمویام شدہ در آرزوی شانه سقید 
حال چشم تر خود ساخته حیران ما را 


کَمیه تاريكۓ‌سر اتا ہذہ انحات تید 


تەنشین بچہ۹اده پرشور درد ماتم است 
دسترا نیل کندھر که نکار آخرشود 
حیف باشد در وفا کم بودناز رنگ‌حنا 


عمر آن بھتر کە در پای نگار آخحر شود 


داغم کە جو طاوس پر ربختة من 
ہے ر حر ففس بالش صاد ندارد 
شعر دکران را ھمه دارند بخاطر 


شعریکه غنی گفت کسی یاد ندارد 


دیوان غنی ۱ ۱ 


نیفتد پرتوی برماہ گر ازشمع رخسارش 

بگر دش ‌ھالە ھمچون شعله جوالە میکردد 
جسان ازھمدمان دارم نھان درد دل خودرا 

که ھمچون نی نفس درسینة من نالە میکرد 


رنگم پرید از رو افتاد چین برویم 

مائند مررغ وحشی کز دام میگریزد 
زاھ٢دزھمت‏ پسترومی نھدبگردون 

این مرغ سستپرواز برباممیگریزد 


ھیچکه سررشتة خاموشی از دستم نرفت 

بی سہب چون آستینم بخیه برلب میزنند 
بخت میخواهدسیاھی تابردخحواہم زچشم 

راہ مردم بیشتر غارتگران شب میزنند 


چا پیراھن یوسف نبود بی‌معنی 

خندہ ہر پاکی دامان زلیخا دارد 
بسکە در گوشۂ عزلت چوغنی دلبستم 

هر که شد گوشە نشین در دل من جادارد 


گشتم چنان ضعیف کە چون نور مھروماہ 

پشتم ز بار سایۂ دیوار بشکند 
زین قیمت گسران کہ بود گوھر مرا 

ترسم کہ رنگۓ روی خریدار بشکند 


۹۳ ۱ دیوان غنی 


قلم تحریر کرد ازسینۂ چا کم مگر حرفی 
کەمکتو ہم زصدجاپارہ چون بال کبو ترشد 
غنی درپھلوی من ھرتھیدستی تو انگرشد 


ھنر چو لیست چہ حاجت بلندپروازی 

که کار شير ز شیر علم نمی آید 
بیا کە در شب ھجر تو چشم گریانم 

چو زخم آبرسیدہ بھم نمی آید 


اشك حسرت 77 ا بھنگام وداع 

میزود پایم "لا کویش لیك دز گل یرود 
کاروان عمر دارد رلک 3ر رفتن شتابپ 

ھمجسو ریگٹگ شیشة ساعت دو منزل میرود 


جھان اگرچه بود دلنشین چو ساغر جم 

بچشم کاسةهۂ درویش در 01,0( 
بر < "مه ا0ت از کف نوای موسیقار 

صدا کو که بہیکٹدستآ بزڑ نمی آید 


ازین ھا کە ترا درسر است می ترسم 

که چون حباب رود عاقبت سرت برباد 
ستمرسید٥‏ سنکین دل است پنداری 

که جای دست بسر تیشهہ میزند فرھاد 


دیوان غنی ۹*۳ 
نھالی راکە دھقان کند ازجا کی ثمرکیرد 


نمیخو اھم کە ما را آسمانازخاك بر گیرد 


نباشد ازتغافل گر بماگویا نمیگردد 
لب |وبسکەشیرینست ازھموائمیگردد 


که کف بحر حریف یدبیضا نشود 
گر کند فرھاد جانھا کی بمن پھلؤ زند 
تیشەاش آز ذور پیش'من خم زائو 'بود 
در دید٥‏ سفقید نگاهم اسیر مائسد 
آ٥‏ این جەطایراست کەدر بیضەدی رماند 
بی صفا از گرد خط گلزار حسن یار شد 
آب این آئینە صرف سبزۂ زنگار شد 
شام غم کز چشم ما دور آن مه پرنور بود 
چون لگن یك میل نور از دیدۂ ما دوربود 
از سالکان رفته نشانی بجا نماند 
رر اب ہر کا رفت ازو نقعشپانماند 


چشم برراھند می خواران کە کی باران شود 
ابر میخواھند مسابن خانه کو ویراں شود 


۹*۴ دیوان غنی 


تا چشم دوختم ز جھان بینشم فزود 
سوزت بزای دیدۂ من میل سرمه بود 


دوش بی می دل زسیر باغ در آزار بود 
کاسۂ سر ھمچو نر گس برتن ما بار بود 


کسی آوارہ تا کی در دیار حویشتن ہاشد 
جو رہگ شىشة ساعت مسافر در وطن باشد 


تنگچشمان چشم خود بررزق مھمان می نھند 


تمخاله که جا بت |0 مو ریا کرد 
می ریخت بجامخود وخوندردل ما کرد 


کرٹ دامان تغافل نرود از یادم 
این غباریست کە درخاطرما میگردد 


شبھها ز پس پردہ باظھار جمالند 
ان مج ون ض9 از فا نوس ا1ک 


کبر در سلسل بادہ کشان کم باشد 
تاكَ ھر جند که بی بار ب ود حم باشد 


چون ہسیر چمن آن دلبر طیاز آایذ 
رنگۓگ گل بیشتر از بوی بپرواز آید 


ترك نمكکرفت وئمك را خراب کرد 
آخر نمك حسرامی داغم کباب کرد 


وش آنزمان کە تیرش از شست < جا اراشت 
در پھلویم چو تر کش تا پسر نشسته باشد 


درھوٴی آب تیغش بسکھ دل بیتاب بود 
بخیە بر زحمم تو گوئی موج در گردابہود 
نی ھمین مژگان زھر آلود یارم میگزد 
شانۂ آن زلف چون دندان مارممیگزد 
گشت تا چشم ترم در رہ مطلوب سفید 
پیش مردم نشود دیدۂ یعقوب سفید 


بود دراضطراب از اھل عالم ھر کەکامل شد 
طہیدن در مان جمله اعضا قسمت دل شد 


نصیب ما زباغ آفرینش میوۃ غم شد 
نھالی را کە پروزدیٔم آخرنخل ‌ماتمشد 
بنوعی پارسا از سبحە گردانی پشیمان شد 
کەانگشتش چومسو اكذاز ندامت صرفدندان‌شد 
رفیق اھل غفلت هر کە شد از کار ممماند 
چو یيكپا خفت پای دیگر از رفتارمیماند 


ر: دیوان غنی 


برف نتواند شدن در کثرت باران سفید 
شد چسان از گریە ما را دیدۂ گریان سفید 


از چرچ بیمدلت حاجحت روا نکہدت 
سار تویری ایل اھتا نگرادد 


ھر کس که دلدہ روی تو دبوانہ میشود 
آئینەخانه از تو پریخانهہ میشود 


از شرم قامتش سرو چون در گریز رو کرد 
قمری:ز طوق گردن زنجیر پای او کرد 


بایران سخنھها روان مبرود 
ز ایرانسخن در جھان میرود 


دیدەام از دیدن وضع جھان رنجور شد 
زخم چشمم را سفیدی مرھم کافور شد 


چو شیخ شھر ترا دئد از نماز افتاد 
دمی اکر جه بہا ابستاد باز افتاد 


٦ك‏ ص۹) ْ9 80ذ 
چون زصھبا میشود خالی کدو برساز بند 


چرخ ظالم دوست چون عاجز کشی را سر کند 
7" 0" پرواز بخشد مسرغع را ہے یں کک 


کا ھا ھا سے ما ھی ج__ سے سس ا ۔ بے 
دیوان غنی ۹8۷ 
تی سس ھا مر دس تا ھت سط تے۔۔۔ . ...م۹۲۰۴ 


ماھیج رہ آورد دگر چشم نداریم 
یاران‌ھمهە خو اھند کەہ تشریف بیار بد 


آن آفتابں تابان چون بی نقاب کردد 


درجاہ ماہ کنعان از شرم آپ کردد 


سپند آسا اگر پیش خودم در آتش اندازد 
از آن‌بھتر کەدوراز خویش چونچشم بدمسازد 


چون قصد زخم سینه احباب میکند 
شمشیر رازمشثك سیەتٌاب میکند 


ماہەانداخت سپرچونطرف‌روی تو شد 
کاستازغیرت وھمچشم بابروی‌توشد 


چسو صبحدم ز جمالت نقاب برخیزد 
زرشك مو بەتن آفتاب برخیزد 


چناناز اشك بلبل در گلستان آپب میکردد 
کەبر آب آشیانھاچو نخس گردابمیگردد 


تامسموی تعلق را دسترد عنی از سر 
بر اد سرش هر گز دستار کک ڈد 


۹۰۸ دیوان غنی 


غنی راز تنكظرفان نمیماند نھان آختر 
ار چون شیشةساعت نفس در سینەمی دزدند 


ژفص آن شوخ فراموش نگردد هر گز 
چه توان کرد که در خاطر ما می گردد 


دنا بوروکت باشد در دبد٥‏ غلط بین 
اندله بچشم احول ہسیار می نماید 


6 ساد کان بفصل نو بھار 
بلبلان گوئی کەدرحاك چمن آسودہاند 


نبود زشوق بال ھما اضطراب من 
چشمم ز اشتیاق پر کاہ می پرد 


برھم بحورد از طپش سینەه آشیان 
مارا باین گیاہ ضعصہف ان گمانئبود 


صدایىی کاسهة حا ں بگوش می آید 


کام 203 7ئ حودھم رسی بکام 
چون گل نشان شود پر بلبل بە تیر بند 


کچھ سس ھت سے سب سس سے سے سے سے گت سو 


دیوان غنی 8۹ 


ھا انس سس ےھ دہ تیشم مہ ہے 
مانند آفتاب کہ روشن شود بصِح 
داع دلسم ز مرھم ھ٠‏ شد 


با آین چھرە میتوان شد 
ْ کروی نو ہر مات 'بامده 


بودعشاى‌ر ادستید کردر کارجانبازی 
بگوشم این صدا از تیشۂفرهادمی آید 


دیدم میان یار و ندیدم دھان یار 


نتوان بھیچ دید چو دردیدہ موفتد 


بلبل بخدمت گل جامی کنی بکلشن 


بردارخارو خحسراازبا عو آشیان بند 


ترسم طرف مھر نبوت شود آخر 
ھر داغ که عشاق تو برسینە گذارند 


تاحرف می پرستان کفتی شنید زاهد 
ھشیارباش اینجا دیوار گوش دارد 


زبس برحویشتن می بالم از ذوق گرفتاری 
بسان بیضه می تر سم شکستی درقفس افتد 


دیوان غنی 


۹۰۰ 


شوق دیدار خود ز حویشش برد 
بایید ا للہا ول بے پیشٹی ہرد 


ساغر بکف گرفته چونر گس میابرون 


دلمرا حال اودز دید ا ا خطش جویم 
کەمال بردەرا دزدان نھان درخا٤میساز‏ ند 


کن تا درمعشویھم نٹیبیئ عاشق 
کەمەراچون کتان آخر گریبان چاكکڈمیگردد 


نمیساز دغدایى چرب‌زائل ضعفپیری را 
کمان‌ر | کگرچەروغن میدھی فربەنمیکردد 
مسسعحت بسکه مردم عالم هلاكك نام 
نبودعجب کەلوح مزاراز نگین کنند 


اثر بر عکس‌بخشدسعی من ازطالح واڈون 
زفریاد سپندم چشم بد ازخواب بر خیزد 


پر کنڑی رساند مژدہ که ساغر کشان بحشر 
بانامے4 سقيیدك سر از خحالھ برزنند 


-- سے برھای ےو وو وا وڈا کھوہد ھت 
دیوان غنی یں 

کھج پر سے 9 0500ھ و با کا 
از کشتهہ شدن چھسرۂ عاشق نشود:زرہ 


ان ٥دا‏ ''بە بیشانی سکات 'رساندند 


فیض سیەبھارشبم بسود آرزو 


بوی گل چراغ مرا بیدماغ کسرد 


زیٹھارایمن مباش ای غافل ازخشم حلیم 


چون‌زمین درجنبش آیدخانەھا ویران شود 


بحرف قتل من روزی زبانش گشت‌ومیترسیم 
که از تآأئیر بخت من دم شمشیر بر گردد 


کہ زاعه مك استع رھبر بی تمیز ان‌را 
کھ نابینا عصا را رھنماى ویش میسازد 


زبی‌فھمان نیایدغوص دربحر سخن کردن 
سر بی مغز در معنی کلدوی حشك را ماند 


نام چون ز سر لطف فرستاد بمن 


روشنم گشت کە آن‌ماہخطی پیدا کرد 


۷ +4 ۰ عالم تجرد 
هر کس کە کش تع ریان در پیر ھن نگنجد 


۰۴۳َّ" دیوان غنی 


گردد اگر برشته ز گرمی عجب مدار 
ھراکس:آکهہ سایەپرور ھندوستان بود 


ببڈل رام توان کرد سادہ لوحان را 
عجے مدار کر ۷ ائینه 9ا روک رند 


زچشم ناوانداز توداردوعد٥٤ز‏ خمی 
باین امید آھوخون حودرا مشكمیسازد 


حسابروز وشبھجرر |اچەمی پر سی 
کە روزنامة ما چون سیامة شےبود 


صدمیکدەرارنگ بھر کو شه توان رر بخت 
زان سرمه که از چشم سیەمست توافتاد 


رود فصل بھار از دسے,: بلبل 


بکارکاہ تماشا نقاب روی تورا 
زتار شعشعهة آفتاب می بافند 


عیش ازمیان رمیدہ بنوعیکه در بھار 


ا ا ھا 7.2 سے ٠‏ سے ی۔._ _ سے 
دیوان غنی "۰٠۳۳‏ 
کے جج _ یھت ڈو وڈڈوچھٗھوووچھوچجو وسسسیسشسنتُ 

معطر است دماغم ز خوردن صھبا 
مک رپیالەام امشب سفال ربحان بود 


یع سے 


ز نعد بی نیازی کیسة اوآنچنان پر شد 
ک4 ازدست کسی چیزی بج زناخن نمیکیرد 


ال رویش زیسر برقع صید دلھا میکند 


کرد زمین حسن نتوان دانة بیدام دبد 


مریسد خحضر توان شد کے با حبات ابد 
تسن از حجاب باظھار اکا ندھد 


ای دل آگاہ شبھا ہاسبان خویش باش 
ِكنفس غافل مشواز خود کە خوابتمیمرد 


درجوانی بطرب کوش کەایموی سیاہ 


شب٤ء‏ یس است ودر افسانە بسر نتو ان کرد 


بود گویا طفل نو رفتار شعر تازەام 
کز لیم تارفت بیرون برز بانھااوفتاد 


دید جون پروانەرا درخلوت فانوس‌رفت 
شمعدربازارخوبی خوش دکانی گرم کرد 


۰۴" مکی 


مشکل بودگرفٹن چجیزی زدست خلق 
دست کسی بگیر اگر دست میدھد 


بالتفات پدر 20 متا کہ قطرۂ آب 
ز چشم ابر چوافتد در یتیم شود 
مارا درم چسو مامھی جزوبدن نگردد 

از نت اکت او افتت مضمون ین 


ھرطائری کەبال فشانمیر سد زشوق 
دامن بر آتش دل عشاق میزند 


جوی شیر از برفرهاد حبر ہے 2 


كلك منجون خحامة موریشہ ررشہ شد زمشی 
ليك ازین داغم کہ خطم صورتی پیدا کڈ 
بباد دامنی جون شمع نتوائیم جان دادن 


چراغ ھستی ما از دم شمشیر می میرد 


کچچوووون٣أ٭3ڈچوچسسجچج‏ تج چرچ ہس ےس ےش سے شس ہہ ھی ۔ سے 


بادھانت نتواند ز ملاحت دم زد 
پستەھر چند کەخودر ابە نم كشو رکند 


مابصدمعنی باربك نگردیم حموش 
گھراست آنکھ بیكرشتەدمن می بندہ 


نمی آید بکار تیز طبعان جوھر ذاتی 
ز آب خودلب شمشیرھر گزترنمیگردد 


مجنون شدہ است بید کە درموسم بھار 
و نش‌بجوش آمد وخنجر بخود کشید 


نھان‌شد شمع درفانوس وہیتاں است پروانہ 
بتقریبی دکان خویش خوبان گرم میسازند 
نگھی سوی چمن کردی ونرگس ازشوق 
کر ا و رد رگ ہدش حشعت کر دہ 
ضعیفند آنچنان دلبستگان چشم بیمارش 
کەجون مژڑژ کان اکر خحیزند از ہابازمی افتند 


کاروان بگذشت ومن از کاھلی ماندم براہ 
بھر خسواب پایم آواز جرس افسانه شد 


گ٠8"‏ دیوان غنی 


غنی مشکل بوددل کندن ازخو بان پس ازالفت 
منو زاآتت امعاھ یبوسف بچشم چاہ می آید 


خحواستم پاك از خس' وَحاشاله سازمدانەرا 
مزرعم را مور از سوراخھا غضربال کرد 


هر کسی گوھرمقصود بیابد ازسعی 
پای من بسکه دوید آبله پیداکرد 


زشعر من دگران کامیاب ومن محروم 
زبان چو گوش کجا لذت سخن یاہد 
بنان خویش سازد گرم چون گردون تنور خود 


داعم - خط بار که از پر تو آن 

بررخ آینە چون ماہ کلف پیدا شد 
سبزۂ دشت اکر آھوش‌ربا نیست جرا 

هر کە دیوانه شود دامسن صحرا کیرد 


مکر در دل خیال تیغ نشار او بعاعشت 
کەھمچون آب آھن‌تاب خونمن بجوش آمد 


دیوان غنی بت 


بکقطر ہپ بیش نخوردم زجوی حرص 
ك۷ عقائت7 گڑ 1۹ا ا0س 


بجز کلفغت نشد حاصل زاسباب طرب‌مارا 
زباد آستینی شب چراغ عیش ماگلشد 


صورت شیرین وجوی شیر دارد درنظر 
کوھکن دربیستون کی یاد جنت میکند 


ندارند از تو کل توشة چون آسیا مردم 
اک اک دکود کائند 6ا5ا0اء میخواھند 


کر ردوٹ زشوق مصرع ابروی آن ھلال 
باآبپ زر رم زد و نامش ملالں کایںا 


فلمودوات وکاغد ھمہ جمع کرد کا 


کہ ہو صف چشم خوبان وی سماہ سازد 


جنان شدکردکلفت سدراہ عیش درعالم 
کەغیر از طفل اشك ازخانەطفلی بر نمی آید 


سر کش از سر کشی خویش بود در آزار 
مار ضحاك کە گویند رك گکردن:بود 


لب سئوال غنی پیش ممسکان مکششٹای 
که ترسم ازدھنت لقمۂ زبان گیرند 


سخت دلہستگیی داشت ہبالم صیاد 
تانشد بالش او پرزپرم خواب‌نکرد 


نباشد دل زیار گرم ون برداشتن آسان 


در اول ام رفقت رر خواب 
پایم, سفری کہ کرد این بود 


کرد ساغرمی بی لب لعل تودرمحفل 


برنگ کاسة نر کس گراز خود پر برون آرد 


باچر ا غ برق يك پروانەھمر اهی نکرد 


ھیچ کس برحال مارحمی نکرد 


تشنه لب مردیم وچشمی تر نشد 


باران بردند شعر مارا 


دیوان غنی اہ 


عمرم بکو چەگردی زلفش بسررسید 

این راہ مارپیچ ببابان نمیرر سد 
توان زشاخ تنزل گل ترقی چید 

نفس بەنی سے ا فروشد بلند میکردد 


سای پرورد قناعت بود آزردہ غنی 
برسرش کر مگس ظل ھما بنشیند 
بە پای یار افتادم کهە شاید 
بدست زلف پیغامی فرستد 
می فر ستد بەپدر پیرھن خالی را 
یوسف ازدولت حسن این همەخودراگم کرد 
نتوان نفس کشید کە در دور چشماو 
مڑکان سرمەسا فلم خط جام شد 


جزای صدق مکافات درجھان این بس 

کے عمر قاتل پروانه تا سحر نکشید 
در روز کار مھر نماندہ است با کسی 

ترسم کے آفتابھم از آسمان رود 


٭۰ٛ"َّّ" دیوان غتنی 


هر کرا درعین اقبالاست چشمی برزمین 
چون مەوخورشید نور چشم عالم میشود 
خوانند اھل دولت ہیدار بخت خود را 
حزفتنه نیست این تحت ما دک اما 
تا کی تو ہز ژمین روی ومة بر |[سمان 
طرح جھان خوش است کەزیروز برشود 


ایسن دست نا بسته برھم زدنی دارد 


براہ شوق تو ای آفتاب عالمکیر 

چو اشك شمع مرا عمر رفت در شبگیر 
کجا ز دست خحدنکۓ توجان برد نخجیر 

پرندهۂ ز کمانت نجست غیر از تر 
توانگران نرسانند نفع مفلس را 

که ھست زاغ کمان بی نصیب از پر تیر 
گرسنه آمد وناخوردہ خون من بگذشت 

ھزار حیف كکە آن شوخ را ندیدم سیر 
بخائقه مبر اسباب می کشی ساقی 

کەھست کشتی میرا خطر ز موجحصیر 
ز شرم پیش لب یار وا نمیگردد 

دمان' کٹا نان گخت غنچة تصویر 


دیوان غنی ما 


بیاد خط تو ھرگە کہ رو براہ آرم 
بسان خامه مرا آید از قفا زنجیر 
دم بریدنں 0 کلسم میکند روشن 
کە خوشتر از دم مردن بود دم شمشیر 
بکشیت بستة دنا و آعرت کارم 
گذشتە|ام ز میان دوخانےەه راست چو تیر 
غنی زترك محبت ‌بسی پشیمانم 
ززلف‌یار گرفتم دلوشدمدلگیر 
هر کە کرد ازدوزبانی دل مردم افگار 
عادظ اد گند دردمت ضا گنزمار 
تن ضحاك کشید از رك گردن آزار 
فَوَلكزقا تم کک اسنہ زءشد: افسانه شتار 
کلت 2 کرت سا نگرتتزغاقضن 
يك سخن سر نزند بادو زبانی از مار 
وت را ریا رر اہ ا 
آسیا صاف چو آئینه نگردد ز غبار 
نالەام کوش نکردی توومن داع اد 
پنبە از گوش برون آروبداغم بگذار 
سایه کر ساره کومثت ساكے؟سناشد 
کسب تمکین نکند سفله زاریاب وقار 
گنت فریساد بلنسد از نفس سوختەام 
کرد گل سوز درونم چوسپند آخر کار 
کار من نیست غنی چون دگران خحود بینی 
نروم تا ز خود آئینە بە پیشم مگذار 


۰.-. دبوان غنی 


میزنسد پیوسته دم از اختلاط زا-ہف یار 

میگزد مارا زبان شانےه چون دنسدان مار 
ازدکانداری نیاردءھیچکس روزی ‌بدست 

کی بە این ترازو منتوان کڈ ن1 
میکمان کر زندہ میدارئد شر اد ےٹک 

کم زآب زندگی نبودشراب خوشگوار 
از نٹژل بست فط رت( ر اَنَامَد ھیچ باك 

بیم افتادن نسدارد هر که باشد نی سوار 
چار دیوار عناصرنیست غیراز چار موج 

7 سیلاب سرشکم درجھان تا آشکار 
نیست میل سر کشی ما را بسان گرد باد 

خویش ‌راچوننقش پا کردیم فرش رھگذار 
کا دی تا اف دست ازدامن دولتمرا 

جامة بی آستین پوشیدہەام فانوس وار 

هر کجا فرعست آرد روباصل خود غنی 
سربپای نخل آخر میگذارد بر ٤‏ وبار 

درمزاح ححثت اعد اک افیون کرد کار 

بر مزار او سزد گنبد ز بسرج کو کنار 
خانەام را عاقیعت گردید بام وط یکی 

بسکە ھمچون مور گشتم پایمال روز گار 
عشٌق افزون میشود چو حسن میگرددزیاد 

تاتوچار ابروشدی چشمم ز شوقت گت چار 
روز خومن درز لاک مک اص مائعد 


عمر درماتم بسر بردیم چون شمح مزار 


ہے 


دیوان غنی ث۹ 


عاقبت سر کش بدست چون خودی گردد اسیر 
شال ا نے نت کہناہ 9ح سں ذست خغیار 
گرچه پر شد چون زرہ از زخحم سر تا پای من 
ھمست 'پشت پردلان از من قوی در کارزار 
دردھان ماگرہ گردید چون دندان غنی 
دانەای گرشدنصیب ماز کشتروز گار 
از مالدار کیسة خالی است یادگار 
گوید بگوشم این سخن پوست کندہ مار 
تلخ است عیش پسته زرشك دھان پار 
این زھرخندہ را نبود ھیچ اعتبار 
خود را از آنچه هھست نماید زیادەتر 
چون چشماحول آنکەبمن میشوددوچار 
چون من کسی بباغ جھان تلختام نیست 
پیمانےەام ز زھر شدہ پرچو کو کنار 
ازضعف پیری است مرا تکیە بر عصا 
گردم ھنوز ەرزہ چو طفلان نی سوار 
دالت رو کیہ کات 0 بی دماغ نیست 
باشد عبیر . پسرمن مار از عبار 
ھرچند شد لہبم چو لب جو زشعر تر 
ھستم هنوز تشثنه اشعار آبہدار 
بە مجلسی کہ بود بادہ از لب دلدار 
می دو آتشه باشد بە جای آب خمار 
دھد چو بستکبی اع ا ا0 
ما ود ا فک را اکضاش لات 


۶‌"ّ۱" دیوان غنی 


ربود دل زمن و شد رقیب ازین ہیدل 
چەخوش بودکەبر آیدبیك کرشمەدو کار 
کند شکسته زبانی خود ہیان طوطی 
بە پیش کلك من از تختەبندی منقار 
گلی نچبید ازین آباغ ‏ جز 'تھیدسٹی 
کسی کک کن اکر ذرم بسان نار 
کات برد کە شراہی ز شیشه ربخت بخاك 
کند نگه بگل و سرو هر کە در گلزار 
مدعی گر لاف جوهر زد ندارد :اعتبار 
ھمچوشمشیری کە میساز ند از چو ب چنار 
در فراافت اتد گاتی بسک رم کات نا 
تیغ دایم برسرخود میکشم چون کوھسار 
بسکه بارد بر سر خصم تو آب از ابر تیخ 
مل امو کر رو قافکچ ون ظا 
نیسٹم بیکار گاھی دست و پائی میزنم 
پا بە فرق روز گار و دست در دامان یار 
تن بمردن نە غنی چون قامتت گردید خم 
بھرائِن حاتم یکن نبست جوشنگٹا مزار 
نیست موح جوی شیر از سنگخار ا آشکار 
کوهکن را شد سفید از گریه چشم انتظار 
موسم گل میرود تا چشم بر ھم میزنی 
ھمچو نر کس جامەھا برسرمکش در نو بھار 
عاقبت چشمترم از گریە خو اھدشد خراب 
خانه و یر ان میشود چون طفل باشدخانە‌دار 


ا تا ھا ھا تھا ا سے سو اس سس سصحس سے ات سےے 


دیوان غنی یی 


ےیک ا ھا ھا ا ےا ٭سسطہدس سب سے سیت ہے 
حسن ذاتی را غنی بیمی نباشد از زوال 


تی بشوید آبپ بحر ازینجة مرجان نگاز 


چشمش سفید شد بە رہ انتظار دوست 
حرفیست اینکه کوھکن آورد جوی شیر 

از بسکە نیست مادر ایام سینە صاف 
شد موی ما سفید و ندیدیم روی شیر 

حواهد عنی سفیدی چشم ترا سرشك 
باشد ھمیشه در دل طیل آازرروی شر 


پنبڈ مینای می را مرھم کافور گر 

مھرۂ مار آرزو داری ز تاك انگور گیر 
ایکەخواھی رخنە‌درملك سلیمان‌افکنی 

درزمین خا کساری خانە ای چو نمور گیر 


رقم تاکرد وصف روی آن حور 
فلم جون شمع شد فواره نور 
ناد اطحراہ مشحشت ای حور ۱ 


برد چشم سفیدم ھمچو کافور 


کكاسهة حود اد کر کی ں4 آپ و دانه پر 
مردم چشم مسرا از اك تد پیمانےه پر 


شد صدف را آخر از آب گھر پیمانە پر 


یت ۹ دیوان غنی 


معلوم شد زجنبش نبضم کە یك نفس 

در دست اختیار نبےاشد عنان تر 
ھردم بے ریبک شش ساعت 2 ا 

غافل .مبساش از سفر کاروان عمز 


در طلب بوی تو ای گلعذار 
آبله پای است ز شبنم بھار 


یارپنھان زنظر گشت چو شد دیدہ سفید 
مانع پرتو خورشید شد این کاغد گیر 


باش چون کاسەگل تشنه لب پخته شدن 
رنگگ خامی نرود تازرخت آب مخور 


من نمیگویم که ازامساك برزرخاك ریز 

خاك را بردار از زر بر سر امساك ریز 
توشة راھی بمنزل پیشتراز خودفرست 

هر کجاموری ہبینی دانەای برخحاك ریز 
کر کند اسٹانکے ابر 0٢إڈاای‏ باعا3 

لئ می پرسنتات را بای تاك ول 
گفتم کە شود از گل وصلت چمنم سبز 

گل کرد خحط ازلعل تووشد سخنم سبز 
وصف خط سبز تو مرا ورد زبان است 

چون پستەعجب نیست شود گر دھنم سبز 


ڈوو وسوسٹویووو و ٹوچ چیہ چچچہ ۔ سس گے ے ‏ _ے مے ہے 8 ا ا تلےِے ِ 
دیوان غنی ۱۷" 


وت و و 000ج ا ج01۷ 
گرچه پیکان حدنگٹ تو ز خونم بگذشت 


ا ا اف ارت ات سر نان مور 


ذر بای 'تھالی چو مرا مست بگیری 


چون خحوشەام ای محتسب ازتاك بیاویز 


غنی چوسایه مرغ پرندہ دررہ شوق 
اگر بخاك بیفتم نیفتم از پرواز 


دادیم تن بەہ سوختن اما بسان شمع 
در بزم دوست گرم نکردیم جا ھنوز 


از نم احسان کس دست طلب را ترمکن 
ال وخو امی بە نان حمك جو ن آئینە ساز 


کھ میشود سخن ما درین زمین کم سبز 


بسکھ نتو انم ز ضعف تن‌قدم ناد نشی یں 

سیرپای من درون کو چة کفش‌است وبس 
کرچنین آزسنگٹ طفلان رخنەھاافتد درو 

'اشتان بلبل ما میشود آخرز فقفقس 
در بیابان تو کل توشەای درکار نبست 

زاد این رہ دانه دل بس ہوذ ھمچونجرس 
جبهة خود بردر آن مھرطلعت بسکە سود 

اک 0ا سان "مه مائدہ ائروںی و سی 


۸‌‌"َ۹۱" دیوان غنی 


میر سدروزی بھر کس درخورھمت زغیب 
گی بدام عنکوت افتد شکاری جز مکس 
آشیان تا در چمن بستیم بح کات شدیم 
مامگر کردیم جمع از گردباداین خاروخجس 
عقل کر ڈاری' مکی لی کمال از نافصاث 
کی رسدآکر دماعغت از شراب نیم رس 


بود محتاجح دوا سینة افگاز قنس 

شد پر طوطی ما مرھم زنگار قفس 
نیست خحطھای سیەكبك مر ابر پروبال 

اوفتادہ است برو سایة دیؤارقفس 
سکەزن بر درم خویش ز دام ای طاوس 

میتو ان گشت بەاین نقد حریدارقفس 
بسکە آمدبسرش ازھمه جانب نی تیر 

آشیان کرد بە مر غ دل ما کار دمتں 


قسمت ما زین گلستان خار حرمانست وبس 

دست ما برک گلی ک ریا دا متام ٦209‏ 
سربەپیش افکندن ازشرم گنه خوش طاعتیست 

بھر ماگرھست محراب گریبان است و بس 


منکهھ از روز ازل هہستم گرفتار قفس 

در نظر محراب‌ھا دارم ز دیوار قفس 
نیستدر گلزار گیتی ر نگ آزادی که نت 

کل اسیل کین جو پیل کےا 


و22نٗوڈیسشیچچجچیچجچچچچ۔ےچچڈچژچچچچ جس سس سس سےے سے ےج سے_٦٠سسصےِسےصسمصصح‪ًٌْجْسسيہ_‏ ھکد سے 
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ہجوت چڈ'چ جچسو چچچچچچحچ چ ‏ جج سج ھا ے مہ مت ا لیے ج2 لس برورےےے 


می کشد پنھان و می پوشد کبود 
از فریب نرگس شھلا بترس 


مدامازخشم در گردش نباشدچشم جادویش 
کە بیماراست و گرداننداز پھلو بە پھلویش 
بصحرای ختن باد صا تا دم زد از بویش 
بر آمد نافه رامو برزبان دروصف گیسویش 
غزالان را ہدام آرد ز مژگانھای بر گشته 
کی ای اور باشد چشم جادویش 
دارد بە بزم مسٗتان جام شراب گردش 
زاهد نیاید اینجا از بیم آب گردش 
تا بی خبرفتادم چون نقش پا بە رامش 
پایم ندید دیگرھر گز بە حواب گردش 
خواھی کەپخته گردیمنشین غنی بیکجا 
کزخامیت ہر آرد ھمچون کباب گردش 


منکه کردم قدم 07ت ر0 مھوش 

ھست از داغ جنونم بە تە پا آتش 
ایخوش آندم کە اسیران ھمه آزادشو ند 

مرغ ازبیضه برون آید و تیر ازت رکش 
نور کم میدھد ازروغن ناصاف چراغ 
کلفت از دل نبرد می چو نباشد بیغش 


بھر خدمت پیش اریاں سخن آمادہ باش 
نعش خود راچون قلم بنشان وخحوداستادہباش 


۰ دیوان غنی 


گرشوی واصل بەمنزل مگسل از پس‌ماند گان 
در طریق ھمرھی پھلو نشین جادہ باش 

کےا بە رزّی ٣ات‏ رفتن آرزو داری غنی 
زیرپای اھل دل افتادہ چون سجادہباش 


هر کە ھست از خط سبز تو سواد نظطرش 

خط باقوٹ رگگ لعل بود در نظرش 
دل ممسك طہدازوسوسە چون مر غ قفس 

زردۂ بیضة فولاد بود گر چهە زرش 


پر کن ز آب دیدۂ گریان سہوی۔ خویش 

یعنی مریز برلب جوی آبروی حویش 
هر گز غمی ز کاسة خالی نمی خوریم 

نرگس‌صفت زدیم گرہبر گلوی خویش : 


چون قبلەنما خضر رہ اھل جھان باش 
سر ػگشته خوٰد و راغنمایٰ ذكکْرَان ٹاش 
در راہ فنا حاحت ھمراہ درکراق رت 


چون شمع پس قافله اشك روان باش 


زرخواب ناز نتو اند دمی بیدارشد چشمش 
مکر با سرمةه بخت سیاهم یارشد چشمش 
سراع جشمة آئنه ا ا گناہ او 


دیوان غنی ۲" 


دمی از خانة ما سیل نگذارد قدم بیرون 
مگر خار سر دیوار ما شد سبز در پایش 
نماید در نظرھا سرو ھمچون شیشۂة خالی 
زبس قالب تھی کرد ازشکوہ نخل بالایش 
از رشك دھان تنۓ بار۔است 
خاتم پیوسته خانه بر دوش 
غافل دادیم دل بے دستت 
۵د7ت تا ف یش 


کسی ا کەعشی بوڈ روز اول استادش 
کتابں صرف هھوائیست کاغد بارش 


راز کسر ای صاحب بن مکن زتھ٭ار فکاشٰ 
صد زبان گر باشدت چون مردمك خاموش باش 
سی ھمجون اسیا می نالم از بیداد حویش 
میکشم در گوش حود ا کت از داد حویش 
در خواب رودگر نفسی چشم نکویش 
ناز از عرق فتنه زند آب بە رویش 
7٤‏ --- 1-9 


انتا دت اسر کش ہرد ا اخادکل اش 


از آن در دلبریھا طاق می بینم دوابرویش 
کەاز پیو ستکی گشته یکی باھم دوابرویش 


۲" دیوان غنی 


سعی روزی بر نمیدارد مرا از جای حویش 
آبروچون شمع میریزم ولی در پای خویش 
چندخون دل توان خوردن زدست نفس حویش 
سنگك بستم بر شکم بھر شکست نفس حویش 
0 بیم آنکه مبادا صد! بلتد شود 
بسنگك سرمه شکستیم آبگینڈحویش 
سفر چگونە گزینم ز آستانۂ خویش 
سوز دلی که دارم از گریه کم نگردد 
چون شمع آب چشمم باشد غذای )نٹ 
کس بعد مر کریه بە حالم .+1 
در زندگی چوشمع بگریم بحال خویش 
نخیزد گر بە تحریيك زبان بردار از تیغش 
کجا کردد میسر نعمت ذ0ا 105۰.000 
که مژ گانھا بھم چسبیدہ از شیرینی خحوابش 


کمان چون پیش ابرویش بدعوی رفت از خجلت 
تھی اکرد آن چنان قالب کے |آوردند بر دوشش 


ص یا ا ا اج ھی ٹوو پیتبیوسہیمیسھ. 
دیوان غنی ۲۳َّ۹ 


7 تپچھڑ ھت تچ تکس ساجہکہتیاسه یس یں "٣"‏ 
پرد از شوق کرفتاری ما دیدۂ دام 
پرکاھی بگذاریم برو از پر خویش 


عبار صحن این بستانسرا از بسکه رنگین است 
شبيه حامة موی مصور گشت جاروبش 


اندیشه ک5 5 تی کرت دود ع 
گنج از زمین بر آر وبە‌درماند گان ببخش 


از "آن رو شکل ناخن یافت ابرو 
که بگشاید گرہ از جبھه خویش 


تاکی آن نازك بدن را تنک درارم کس 


روز محشر دست ما و دامن پیسراھنش 


زمه مبداد رخحسارش نشان تا سادہ بود از حط 
کنون خورشید راماند کە حسن او فزودازحط 


1وت ود کات ا عارضش رخسار شمع 

افکند اك ند امت صاد کہ 5ر کر شمع 
چشم دلسوزی نمی ‌باید ز دشمن داشتن 

آستین کی اك سازد اشك از رخسار شمع 
در شب وصلت چوخواھد بزم راروشن کند 

پنبة صبح ورڈ گردون بای تار شمع 


۴" دیوان غنی 


روشن زمن جھان‌ومن از بخت تیرہ داع 
کی سایة چراغ شود محو از چراع 


ھرجا بود روشن دلی باشد زبخت تیرہ داغ 


تاریکی پای چراغ زائل نگردد از چراغ 


جز می بیغش مخور بھر صفاى دھاع 
روغن اگرصاف نیست تیرہ فروزد چراغ 
بسکه پستی و بلندی شد ز شعرم برطرف 
ستری رع اح رت تک 
رو کی با زی ردان ناعث 56۸50۸2 
آبرو ریزد چو گردد شیشه با ساغر طرف 
آخر ازبی جوھری خواھد سپر انداختن 
گو مشو آئینە هر دم با رخ دلبر طرف 
عرتی داریم در شھر جنون ون راہ دور 
سنگك می آید بە استقبال,ما از هر طرف 
سوزعشق ماز حرف سرد ناصح کم نشد 
گرمی آتش نمیگردد ز سرما برطرف 
نیك وبد را امتیازی نیست در بازار دھر 
میشود در هر ترازو سنگك باگومر طرف 
سادہ لوحان را نباید تربیت کردن غنی 
گشت چون آئینە روشن شد بروشنگرطرف 


چشم سفید ماست نمکدان خوان عشق 
بی ما نمكچشی نکند میھمان عشق 


دیوان غنی ڈ۲" 


از موی پیکرم کرہ سر گشادہ است 
گردم ھلاك ناحن تی سنان عشق 
جز شکار دل:شیر ان نبود,پیشة عشق 
کز پر تیر بود بر نی بیشۂ عشق 
تا عنی برنخاست از درخلق 
کا اتی ایر کی6 نظرم غائب 
از بلندی نبود هرتبة پستی پست 
“ھ0 5 کلشان حتدی 
لخت جگر بە دیدەام از قحطگریەہ است 
چون آب نیست تشنة نھد در دمن عقَیی 
جونں نکینی که بە کندن شودازر 5ک حالی 
کرد از عیب مرا سرزنش یاران پاك 
خاکساران مدد از عالم بالابابہنےد 
۶)۹ اف 
مرکن سخن زاهد دل مردہ نگویم 
ترسم کە لبم ھمچو لب گورشود خشك 


زاھد برو از باغ کە چون مھرۂ تسبیح 
از چشم بدت دائه انگور شود خشك 


۲۶" دیوان غنی 


در غبار تن نیابد کس نشان از جان پا 
آب تا بیرون نیاید از میان بردار حا 
شنید نالهٔ مر غ چمن مکر کر حا 
کە میدمد ز ته حاك گل گریبان چاك 
بود کلید در رزق پارسا مسواكه 
کجا زدست دھد ھمجو آسیامسو اه 
گل گفت که خس کم وجھهانپااە 


باربست گران بررخم ازضعف بدن رن 

ای کاش پرد زود ز رخسارۂ من رن 
زین شرم کهە شد شسته نگارش ز سرشکم 

افتاد بىابتكٹ جو پریّد از رخ من رن 


تا آن غزال گرم ز پیشم گذشته است 

مو بر تنم فتیلهً داغست چون ہلنكک 
گردون ز طاق بندی قوس قزح گذشت 

مرو اگوی 10ر کہ کت 
آزار جان حیات دھد سب راو میٹ 


تا ھست زندگی نکنم شکوە سر ز مرش 


سے ےکس کت ا ا کے ڑکڑوااڑکھواچھچھوووسگسسات 
دیوان غنی ت۷َُ 
عچ ھت ھتہ ےد ےو نے ےر .؟_ 
نیست عینك کە نھادیم ز پیری,:بر چشم 
نگه ازشوق جمال توزند سربرسنگك 


دوای مردمم اما عصلاح حسود نمیسد انم 
چوبادامی کەسراز خشك مغزی میزند بر سن 


پیرھن گل؛ تن گل عارض گل لب دلدار گل 
باغبان صنع بستە دستەای زین چار گل 
رت کالہ کر کی نارفته در صحن چمن 


سے 


سر بروارد بھر دیدار تو از دیوار گل 
پیکر ساقی سراہا گوئی از گل ساختند 
دست کل پاگل بدنگل چھرہ کل رخسارگّل 


شدہ از حوردن پانش زبان لعل 


لِٔش لعل و دھن سوراح آن لعل 


رری ذرد فصل حزان ماند بحال 


رہہ( شود بیسم زوال 


لسہت شھرت طلت نکش ہلا ہمائی دارد 
مر ایت نما بدر نباشد جو ملال 


۸" دیوان نی 


نی جای درون رفتن و نی پای برون شد 
درماندہ این دائسرەام ھمجو جلاجل 


یار در بزم آمد و ما از حیا برخاستیم 

چون نگین تانقش ما بنشست ما برخاستیم 
دست میبایست شست از آبروی خوہشتن 

ما ز خوان' اھمل دولت ناشتا برخاستیم 
بارھا با سایه سنجیدیم خود را در وقار 

او زتمکین برزمین ہنشست وما برخحاستیم 
سر ارروان ا ما ضا ک ‏ س۰ 

گرم تا در بزم او کردیم جا برخاستیم 
کس پی‌تعظیم مااز امل مجلس بر نخاست 

بھرپاس عزت آخر خود ز جا برخحاستیم 

نیست ما را قوت بی تکیە استادن غنی 
نعش دیواریم ھمچون سایه تا بررخاستیم 

نە دار آخرت تی دا دتا ظ0 دارم 

ز عشقت کارچون منصودربا دار دگر دارم 
درودیواروا کردہاست چشمی درتماشایت 

منم کزروی حسرت چشم بردیو ارودردارم 
غبارحاطرم از اھل عالم جمع شد چندان 

کەمیخو ام بەپیش روی خوددیوار بر دارم 
زشوق‌ھر زہ گر دی ھمچو ری شیشەساعت 

بە منزل تا نھادم پای انداز سفر دارم 


دیوان غنی ۹ 


غنی یکرنگی معشوق وعاشی دیدنی دارد 
نگاھی بر پر طوطی و برگك نیشکر دارم 
کے تا سر ھمچو تار سبحە بصد در کشیدەام 
ےا رسیدەام بخمودو آرمیدەام 
در عسالم عثاك مثات بسودہ است 
۶ حخلد کے دریجے٤‏ ائینه دیدەدام 
هر کس ک5شیدہآرزوی خویش در کنار 
من دستحویش دربغل خود کشیدەام 
٥ھ‏ کر من اوواۃ اشفتم 
از نالے چون سپند بجائی رسیدہەام 
فارغ نیم ز ھرزە روی ھمچو آسیا 
بیھودہ پہای خویش بدامن کشیدەام 


تُمُان ھرزہگردی ظامراست ازطرزرفتارم 
بود سر گشتگی پیدا زنقش پا چو پر گارم 

مرا ازدست این مشکل کشایاندل بتنئ آمد 
. زناخن ‌هاگرہ چو ن‌غنچەافتادہاست در کارم 

دلی سوراخازدستفلك دارم کەچو ن‌سوزن 
زہایم رشته چون سرزدکندتکلیف رفتارم 

زبس در جزوجزوم نقش ابروی تو جادارد 
شود فوسفزح هرگە پردرنگی زرخسارم 

برانگشتش پپیچم رشته باريیك تر ازمو 
دہد تا آن تغافل پیش رایاد ازتن زارم 


لٹ 


۹۳ دیوان غی 


مرا جسز تخته بندی دکان کاری نمیباشد 
4:1 0 افتاد تسا ازسستی طالح ببازارم 
درین گلڈن نباشد طو طی شیر ین سخن‌چون٭ن 
بکار نیشکر صد عقدہافکندہاست منقارم 
صدای گریة ابر بھاری کرد معلومم 
کہ ات بحر 1(7-۔ برزمین چشم گھر بارم 
غئی۔۔ازا گلخن گیٹ بساحجگر میزنم پھلو 
کە از سوز درو ن حا کستری شد رنگۓرحسارم 
زسودا حرف مردم گوش کردن شد فراەوشم 
زخشکی مغز سر گردیسد آخرہنبه در گوشم 
شوم عریان تن و درجامه ازشادی نمی گنجم 
اکڑیکمیٹردمد آتر اق پیکرتق اد فوخ 
نیم شبنم کە سازم بالش خود غنچڈگل را 
جو بلبل وقت خفتن تکیەگاہ خودبود دوشم 
چنان بسرورد تجریدم بدامان تن'آآسانیٰ 
کە میگردد کبود از کسوت خارا بر و دوشم 


در سفر ھمرھم غم وطن اہنت 

گل با خار چیسدہ را مانم 
خندہام در کمین پسرواز است 

کب شھبساز دیسدہە را مانم 
ریخت خونم برنگۓک آب سپھر 
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بیتو بر فرش گل ز بیتابی 
مسرع در حون طبیدہ را مانم 


ٹکٹ وٹاربدکنثت ھمچون نغمة نی‌خانەام 

رحنة دِ-۔وار بہاشد روزن کاشانےەام 
من ڈرااِن رہ انتظار دشمن خحسود میبرم 

رتا نبیند سیل را ننشیند از پا خانەام 
درترو حشكجھان چون‌سبحه وصھبا غنی 

ھیچکس با هم نبیند جمع آب و دانەام 
شمع روی گلرخی بردەاست از ھوشمغنی 

و سان الو مت .ےت پسروانەام 


بە بزم دردمندان زار نالیدن ھوس دارم 

چو نی خواھم کەدرفریادباشمتانفس دارم 
بگلزار محبت آشیان بستم تماشا کن 

چمن پر آتش ومن تکیە بر یك مشت خس دارم 
فغان دل بگوش از سینة صدچاك می آید 

تو پنداری کە نالان عندلیبی درقفس دارم 


مھرخاموشی بلب نەتا بود عیشت بکام 

بی زبانی پستە را درخندہ میدارد مدام 
پایمن یك لحظه جادر کگوشۂ دامان نکرد 

گشت‌عمرم درسفرچون‌رشتةسوزنتمام 


۳" دیپوان غنی 


ا کساران از بلای آسمانی ایم ‌انذ 
ماهھی زیر زمین راکس نمی آرد بدام 


چون طفل اشك 5ٌرجه بمردم ثشستەام 

خا کم بسر 2-301‪2و'/' داخل آدم نگشتەام 
خواندم تمام صفحة گیتی چو آفتاب 

ببھودہ در قلمرو عالم نگشتەام 
دایسم جسوانئم از معدد ھمت بلند 

یعنی ز بار منت کس خم نگشتەام 


بکنج 2]) طالح سامان کجا دارم 
که یم خانه ویرانی رموج بوریا دارم 

تصرف آنچنان کردم دیار خا کساری را 
کەدرھررھگذرصدجانشین از نقش پادارم 

جنانز دراہ من شو ق ‌خرام كبكکرفتاری 
کەچون‌خلخالدایم گوش‌ بر آوازپادارم 


بگیرمتنگۓ در آغوش تاآن خرمن گل را 

نمی آساید آغوشم نمی آید بجا دستم 
ھمانا از گل بیت‌الحزن کردند تعمیرم 

کەھر گز چون۰‌سبو از سر نمیگرددجدا دستم 
زر حسن بی نیازی پنجه میزد با یسدبیضا 

بچشم خلق گردید از طممع چون اژدھا دستم 


ےم چ ھچیچھھئریچوڑھیڑوا ڑا 
ان غنی ۳ 
و ا سےاےسس کا شڈ 
هھرخسی تیغی بود ازناتو انی برتنی 
نان باورت انداززحس برگردنم 
میتو اندچھرەشد بامن چو عکس آینه 
کرک رھ اتا تکیەبرضعفتنم 


ععلق وہ 0ت در شب تارم 

چوشمع درشب تاراستروز بازارم 
کا کا لت حسشن ظأظاھرم دارد 

اتا کے جح مردمك در آزارم 


گردھد دست ز مینا می گلرنگگ کشم 
رشتةٌ شد تن من ازتو جدا کی باشد 
کەچو گلدستەترا دربرخود تنگ کشم 


بای خسم فتادم جام تا افتاد از دستم 
شکستم شیشة انگور چون میکرد بدمستم 
درین ‌دریا غنی ھمچون حباب از خشکی طالع 


زدم بر آب ھرگە دست خود پربادشددستم 


کان كةژ۳2 آرام دل ندیدیم 
چون میشویم دایم بی بھرہ ازتماشا 


۶۴" دیوان غلی 


هرچند کە در کوچه تزویر دویدیم 
چون مھرۂ تسبیح بجائی ذرسیدیم 
هستیم سرافراز جو خحار سر دیوار 
از بسکە درین باغ بپائی نخلیدیم 
می ازفراق تو خونیست مردہ درکامم 
صدای نوحه بگوش آید ازلب جامم 
زدم چو بر در پستی بلند شد نسامم 
نی بیش میتواند نی کم گرفت دستم 
درحیرتم کە آخرچون خم گرفتدستم 
بررویخحود المھا دانی چر | کشیدہەاسٹ 
ازبھر مردن خون ماتم گرفت دستم 


بررگرد تو میگردم و ازخود خبرم نیست 

شمعی تو ومن صورت فانوس خیالم 
چون شمع درین باغ نچیدم گل عیشی 

تا بر 5 بر آورد غنی سوخت نھسالم ' 


در راہ فنا حاحت مک راید کا زیت 

چون شمع ہی قافلےة اشك روانم 
در گوش‌تو ای شو_خچگویم که ز حیرت 

چون رشتة گوھر شدہ خاموش زبانم 


جر وہر بس یھ سی ال ا اسیو 
دیوان غنی ۵" 
جا سی کو ھت ا ا ا ا 


حرف بیدردی من کرد رقم بھر رقیب 

کشمَة زخم زبسان قلم سار شدم 
حسن سبزی بخط سبز مرا کرد اسیر 

دام ھمر نگكک زمین بود گرفتار شدم 


دص ٢١١‏ کان میجوئیم نی از آشنا 

چون‌صدف دربحر آب‌از جایدیگرمیخو ریم 
بی محابا می نھد لب بر لب مینوش او 

و می کر دایاغر یورم 


آسود کی بکو شة ھستی ندیدەایم 

جان دادہایم و کنجمزاری خریدہایم 
چون شمع بود منزل ما زیرپای ما 

ازپا نشستەایم و بمنزل رسیدہایم 


چون نیست بجز خانه مرا ھیچمتاعی 
عیبم نتوان کرد اگٹر خانےەبدوشم 
در حوابمن از شورحو ادث خللی نیست 


گا کشت ا تع تک کوشم 


لبم شد از گزیدن خانۂ زنبور بی ‌لعلت 
رو سان شود باغد جان ریم 
بەبزم نکتەسنجان سر خروئی ازسخن ‌دارم 5 
پرد رنکم اکردزدی بردمضمونْ‌ر نینم 


"'‌‌٣‏ دیوان غنی 


واقفت سحر بسروز سیاھی نشستهەایم 


منکه پس‌ماندمبراہ از دوستدار ان سوختم 

چون نفس از گرمی رفتار یاران سوختم 
یپارنخل سر ]کش وما خا کساران ریشەایم 

از در انداز ترقی ما تنزل پیشەایم 


0107 سپھر جا دارم 


بدامافتادم واشك ازشکست بالمیریزم 
ولٰیسودی ندارد آب درغربالمیریزم 


می خون جگر ترسم کند سوراخ پھلویم 


بگردان چون کباب ای اضطر اب دل بھر سویم 


بسوز عشق خو کردمبود افسردگی مر گُم 


نیستم کردون وی دارند مردم کینەام 
ھست چشم عالمی روشن‌زداعغ سینەام: 


دیوان غنی ۲۷ 


تا سفیدی را ز روی نام خود بردہەایم 
درسیەکاری عجب‌روزیبشب آوردہایم 


ھمیشهہ دل بدست از بھر یار دلشکن دارم 
ندارددرجھان کس این دلودستی کەمن دارم 


کردہ زجھانشغل سخن گوشه گزینم 
تا حامےه مسافرشدہ من خحازہه نشینم 
می دمد صبح بیا بادہ سرانجام کنیم 
سہحه چون پیرفلك در گروجام کنیم 
درچمن تاعھد یکرنگی بەبلبل بستەایم 
دست گلچین رابجایىی دستۂ گل بستەایم 


تا ز بسزم وصال او دورم 
زندەام ليك زندہ در گورم 
5ا خر "اك از می پرستی دم(زدیٔم 
سحة صد دانه را از بر می برھم زدیم 
شبی بە مجلس آن مه چو شمع جاکردم 
گلیم بخت سیه را بزیبر پا کزدم 


آ" 5 
۹۳٣۸‏ دیوان غنی 


چشم تا واکردەام بر حا غم افتادەام 
ھمجو طفل اشك در ایام ماتم زادەام 


در گفتار ناصح 8 بخوبی تا نگھدارم 
بدرج گوش اولپنبۂ خواھم کەبگذارم 


ز درازدستحسنت شب وروز دادخو اھم 
بزمین رسیدہ زلفت ز فلك کدشٹ اد 


077+ 
بکن رحمی کےە از بالا فتادم 


رزمکاہ از تیرھا گتته نیستان قلم 
ھمچو شیر بیشه آید درنظر شیر علم 


زند بیدوست (نبور نک صدنیش بر چشمم 
بود مار غبارالودہ میل سر مه در چشمم 


پس از کشتن و جحودی بجھت ان‌مھر دلافروزم 
بود روز قیامت در جھ4٘ان چون سایه ھرروزم 


ندارد آپو رنگی بیتو روی باغ درچشمم 
نمابد لالہ ھمجونں آشیان الع درچشمم 


دیوان غنی ۹ 


درپیری انتخاب کتب نیست باب چشم 
عینك بسود کنون ورق انتخب من 


ك‌ رنج زندگانی دلدەاند از پا بیتاہم 
بدارو کشتەاند آخرطبیبان ھمچو سیماہم 


یار تا قتل چنین باشد اگر ھمراهم 

سفر ملك عدم را زخدا میخواھم 
تکیڈ گوش پر ازپنبه غفلت کردم 

چشم پو شیدم و خو ابی بفر اغت کردم 
شد داغ جنون تازہ زترتیب دماغم 

از روغعن بادام برافروحت چر اعم 


مرا جمع است اسباب تعلق ليك آزادم 
سراپا پنجەامچون سرو؛ دامانی نمیگیرم 


چو بستم نام بربال کہوتر بسته شد پایش 
تو گوئی حلفَهُ دام است نقش مھرمکتوبم 


چشم خوبان ازغبار خاطر ما روشن است 
درسیه بختی شریكۓ سرمے دان افتادہایم 


7 دیوان غنی 


من نە از زخم زبان دگران دلریشم 
درفغان چو نقلم اززخمزبانخویشم 


جلوه حسن تو آورد مرا برسر فکر 
تو حنا بستی ومن معنی رنگین بستم 


از فکر تا سخن نشود قابل رقم 
مانند خامه سر زگریبان نمی کشم 


برلب چو آستین ز دہ ام بخیۂ سکوت 
انکشخشت کٹر ڑتی بلیم وا نمیشود 


ترسم کە شود آبلهٔ پای فغان را 
این گریڈ شوقی کەگرہ شد بگلویم 


مد ہشں نہود چشم التفات غنی 


زہشت آ بن پیداست صورت عالم 


ار کت پنھان نمیداریم رازخود چوشمع 


ھر جه دردل ھست مارابرزبان می آوریم 


مرا چو اینه تاب فراق آن مه نیست 
پرید رنگۓ ز رویم چو رفت از پیشم 


دیوان غنی ۹۴۲۴ 


مگر در وصف چشمت نسخة خواھد کە بنویسد 
که نرگس را دوات وخامه وکاغذ بکفدیدیم 


جان‌بلب از ضعف نتواند رسید 
ما بروز ناتوانی زندہایم 


کرد گل سوز درونم چو سپند آخرکار 
کت و ئن جا بہدڈی نمعس سوختەام 


ندارد تاب این دستم کە پای ناز کت گیرم 
ز پا می ‌افتم ازشوق وسر راہ تو میگیرم 


سپر انداخت پەپیش لب لعل تونگین 
ما برین حری بمھر ھمه محضرداریم 


چراغ مجلسم نبود مرا تاب جدل باکس 
اکڑ درپیش من دم میزنی خاموش میگرد 1 


موج فنا نسداد نجاتم ز قید عشق 
مژگان چشم دام بود خارماھیم 


زشوخی ہشت برمن کردی وبر رونمی آرم 
کنی برجانب ما پا دراز آن نیز بردارم 


بھ دام وہ 


نقش گنە ز اشك ندامت نگشت محو 
کردم سفید چشم و سیاہ است نامەام 


مگر زخارمغیلان تغافلی دیدہ است 
کە چشم آبلۂ پا پر آب می بینم 


روشناسم چو مردم دیسدہ 
گرچه از خانه برنمیآیم 


طلب از من چە کنی دیوان را 
کے ؛یاضی (است همه اشعارم 


نماند ازضعف تن آخربجزنامی زمن ‌باقی 
نگینی می نماید گر نھد آئینه در پیشم 


بسکه پر آبست چون چشمترم هر آبله 
رفتەام درگل فرو ھرحجا که پا افشردەام 


گیسوی تو پیوسته کند میل بە پستی 
افکند برو سایه مگر بخت سیاھهم 


تا چند چو گرداب بود چشم ترم باز 
خواب سبکی ھمچو حبابست مرادم 


دیوان غنی ۹'۳" 


رحین منظ کش کرات خویشتنم 
که تا بلند نگردد سخن نمی ‌شنوم 


ھرچندشد تھی زسیاھی دوات سر 
ندارم طالع آزادی ازبند قفس هر گز 
فتد درقید بالش گر پری میریزد از بالم 


حامة دیوانگی چون برقد حود دوخحتم 
بخیەھا از خار پا بردامن صحرا زدم 


درراەشوق خو اھهم چون تیر پر بر آرم 
تااکی بر ند مردمھمچون کماں ہدوشم 


داع افلاس جو ماھی دارم 
حلق دائند کكه صاحب دومم 


دنو ادرو در شکشنة بود خانۓےة مرا 
رنگش‌مگرزرنگر خ خویش ریختم 


ردم انچ کرفتیم زود پس دادیم 


آب و رنگۓ ما بعالم عاقبت گل میکند 
برزمین ھرجند چون بر گگحنا افتادہایم 


چوں میو٥ایم‏ در باع ہی بھرہ ازتماشا 
فصل بھار بگڈشٹ وقتیکە ما رسیدیم 


ھرپنبۂ کە برسر داغم نھد طبیب 
بردارم و فتیلُ داغ دگر کنم 


اک 0 متا مان رب[ 


لیکن چو کوہ ناله ز زخم زبانکنم 


ماندم برون زمجلس یاران و آشنا 
آخر چو حلقه بر در بیگانگی زدم 


دھنت دم تکلم سخن از عندم برآرد 
چو تو درجھان کسی را سخن آفرین ندیدم 


زہیری ربخت دنداىم ندادم تن بیاد حق 
ببہازی آخر این تسبیح چو ناطفال گم کردم 


کت کے وا شع عمرم کو تاہ 


کٌىےخ کے یے تی تو ڑوھچ ووچڑوھویاواوواچھھھجووچوچچجوسوسینھات 
دیوان غنی دو 
.٠٠ح‏ کک کے ےےل 200 :۱:11:10 00:1:1 نگ 


فرح بخش است می چندانکە تا ساغر بکف دارم 
دھن از خندہ دارد باز چون نرگکس ھر انگشتم 


زبردست اضطراب و زیر دست آسودگی دارد 


برین معنی دو مس کٹ شاھد از دو آانتا داریم 


چنان از دام عشق او پریدن ننگك میدائم 
که رنگی گرز رخسارم پرد محجوب میگردم 


موک شکتسکےئ نکند رو بسوی من 
97000 چا ور تسیز رویٰ من 
چون شمع کس نکرد سرشکم زدیدہ پاك 
ھر قطرہ اشك آبلهەای شد بە روی من 
از دیلدہ روت و تا مزہ در 1" دیدەام 
وقت است آب رفته در آید بە جوی من 
تار نفس دو زشت گ .مجر نشان دھد 
انار کی کرٹ کخنٹت کرہ در گکلویٰ من 
چون تندی شراب که گردذ ز آب کم 
5 کاب لٹ انحوی ھن 
درعرض اشتیاق چەحاجت بحرف وصوت 
باشد چو خامه کریية من کفتکوی من 
)ھ2 به سیر چمن می کشد مرا 
وا می کند نکھ آذر حیرتبهروی من 
بسکه می پیچد بیاد آن سرین چون آستین 


شد پراز چین عاقبہت دامان زین چون استین 


۶م دیوان غنی 


دامن شادی و غم امروز در دست من است 
تہ الو دارم وچین ہر جبین چون آستین 

پہچ و تاب ما چو بیند عَی آاکند پھلو تھی 
شھز کہ بامماامی شود بلق نشی چون انیں 

من که امشب کامیاب از دستبہوس او شدم 
کی رسد پایم ز شادی بر زمین چون آستین 

تا جدا از گوشة دامان یار افتادہ است 
دست من بیکار شد در آستین چون آستین 

عاقبت پر شد ز نقد داغ از امداد غیر 
کرجەخالی بو ددستم پیٹ ئن جو تا استنی 

شد سوار و دامن از دستم کشید آن نازنین 
رفتم ازخود بعدازاین دست من ودامان زین 

رفتی و شد در هوای دیدنت ای نازنین 
مردم چشم بتان از سرمہ خاکستر نشین 

با تو نزدیکم ولی دورم ز فیض عام تو 
موم در زیر نگین خالی است از نقش نگین 

می شود چون دانه آخر سبرڑ در باغ حھان 
نیست غم کر اشثمات زد حرف ماراب رم 

زخم دندان بسکە خورد ازحسرت لعل لبت 
پگ دسیئر ول کسی فنابل از ت۶ ے۳ 

خرمنم چون آشیان یکمشت خاشا کستوبس 
دانەای نبود درو جز تخم مرغ دانه چین 

می کنم هر گاہ از جانا نکاھی التىماس 
کے ود پر دنم اٹہمت النفائثد ۱۸١‏ 5.۰۰ 


دیوان غنی لشتل 


اعتبادپسٹ,فطرت يك ذوساعت بیش نیست 
کا ار راد میں ا شد بالا' نشین 
شب کە اختر شمرد تا بە سحر دیدۂ من 
کاق ار سے ھر مژه بر دیده٥‏ من 
07 0۳0:0 مار ار 


اک رواعتہت' ن کت 91 دیبدۂ 


من 

مڑہ ھر لحظه بھم بر نزنم چون مردم 
در فراق تو زند دست بسر دیدہ من 

بسکه بر یاد بنساگوش تو بگریستەام 
خشك گردید چو سوراخ گھر دیدۂ من 


ھستدر خو اب خوش مستی غفلت شب وروز 
م ا ار دلاہ مک یناہ من 
2000 0۷ کمائل ایند 
کرد از هر دو جھان قطح نظر دیدۂ من 
خلوتی درانجمن دارم کە چون موی میان 
در میانم لٹ ان :می کسر نکی یابد نشان 
بلک جر کرد کسی ای الما ادن ذکان 
میدھد از شیشة ساعت دکان ما شان 
گرسخن ازخودنداری بەکە بر بندی دھان 
تابکی چون خامەرانی حرف مردم برزبان 
جای خودچون مھرۂ شطر نج خالی میکنم 
دشمن ما گر شود در خانه ما میھمان 
موی چون از سرجداگردد نمیکردد سفید 


عیش عغربت مرد را پیوسته میدارد جوان 


۸مم۹۴ دیوان غنی 


تئبإم زلفث:'تو:آخر ‏ ہتجھ۶از آاشمشاد,ہزد 
شانهم یکو بد بگوشم این سخن باصدز بان 
سکند پھلےوہ توڑق ا0ا ریت 0 ا ك 0سمان 
در بغل خر کر افکیزد تبر میں را ڑا؟ مات 
جستجو از بھر روزی باعثٹ شرمند گیسٹ 
راغ خعجالت کٹا اتکمت دارد در دھان 
آبروی خویشتن در مطبخ دونان مریز 
چوب نتوان خوردچون آتش بہوی آبونان 
سوی ما باشد نگاهش 5ر چه یار ازماگذشت 
تیر از سوفار دایم چشم 5ھ "2س مان 
کامیاں ازجام وصلت غیرومن از رشك داغ 
ات و ہا مرا در دیبدہ او را در دھان 
جمع کردممشت خاشا کی کہ سوزمخویش را 
گن مان دارد کە بندم بات 5ر "نات 
دشمنش> تا زود ازجان بگذدرد دروقت جن 
بست دستش پل بە روی آبپ بیکان ان کقات 
با ککٹا ران سای بیو ستّة مت زم ٹکرینی 
رہ بە ساحل می برد کشتی بە زور بادبان 
گرچراغ حسن او روشن شود درانجمن 
۵م ماف ا زرل لت شمع ازشرم کٹ ڈلکی 
او ا پھلو بمن مجنون کە درخحاكجنون 
سنگ‌طفلان شدمر اجو ن استخو ان جزوبدن 
از تغافل حر فک ما نےوتا ”ما شر مند٥ایم‏ 


یاررا انگشت در گوش است ما را دردھن 


کر رر کے ار ات ا ای لس ے۔ 
گر فلك کارترا برھم زند از جا مرو 
جامه را خیاط سازد قطلع بھر دوختن 
۵٥‏ عفنا زان ہجید امداد ھم 
سن طفلان بھرمجنون میتر اشد کو ھکن 
کا کی تا نک چون شیشة ساعت غنی 
ند إوفاتی, کە کم "شا باز نتوان 'یافتن 
کُشادکار خود نتوان طمع از آشنا کردن 
ان جا نان تو ائد بد از انمت وا کان 
توانگر را نزیہد لب بخواهھش آشنا کردن 
کہ بی دست تھی پر بدنما باشد دعاکردن 
باستغنا گذشتن از جھان آسان نمی باشد 
بود دشوار قطع راہ دور ازپشت پاکردن 
غریبی بربساط دھر ھمچون مھرۂ شطرنج 
برای خانه تا کی جنگۓ با ھمسایەھا کردن 
اکر باشد غنی ھمچون کلیدم خانه از آھن 
شود ویر ان اگرخو اھ م درو يك لحظه جاکردن 
چون شمع رسد گر سر سر کش بە بریدن 
ھر کگز ندھد تن بە تواضع ز خمیدن 
ب۳ 0ن ات نا ک'افڈامان بے 
رن از رخ گل و ند ا مکی رت 
بیتابی شوق9م ز مسداوا شود افسزون 
چشمم۔ز پر کاہ دمد داد پریدن 
شد بسته بە پستان صدف شیر کە ھرگز 
+٣‏ 99 


‌‌ رسفم 


مشھور شد از خامه بھر سو سخن من 

باشد ز سیاھی گل شب بو سخن من 
زیبد کە بە تسخیر جھان چشم گشاید 

دارد ز فلٌم وت بازو سخن من 
از فکر گریزنسدہە بود طبع روانم 

رواسازڈ از آئینه آژانو سخن من 
تا طبع مرا درنظر آن چین جبین است 

بگذشت از آن مصرع ابرو سخن من 


از نع ۳ 0ا الب افکوہ 9ا کن 

برسنگك ا گر چوسایه بیفتی صدامکن 
آخر ز دستگیر بە جائیٔ نمی رسی 

چون آسیا طواف بگرد عصا مکن 
ہکا بە بزم ہو الھو سان بند جامەرا 

بر ع ر۹۷" طكه اغبار و مکن 
شعرت بھیج دل نزند نان ای غنی 

بنداززبان خویش چو انگشتو امکن 


عاجز شدہ است دستم از بیش وکم گرفتن 

ترسم ٹےکسیة کیج د0ا ران خم گرفتن 
از بس دو بازوی من از درد سر گرائند 

ساغر نمیتوانم از دست جم گرفتن 
از ضعف دست با من گیرائیی نماند٥ہاست‏ 


آخر چسان توانم راہ عدم گرفتن 


کے ‏ ع تس کے ےس اہاچ ئھئئیووو یڑا 
دیوان غنی ۵۹ 
.٠ے‏ ا مد سم ا ا ا ا ا ا اہی ا ھا ج یڑا 


با كتة حا ک ھکار ات اف یتر باغ فارغ 
بر سبزہ 7 تواند نقش قدم راج 


بیا ساقی شبستان مرا امشب منور کن 

ز‌ روزن تا ٹ-۔ آفتاہم می بساغر نک 
اک بیخار گلزار حمو شی چیدئی دارد 

زبانگفتگو را ھمچو نافرمان پس سر کن 
زْ کا تعلق جند در کام نھنک افتی 

قلندرباش اکر خواھی وج سر در ہیں 
عنی فصل بھار آمد کال عیشی توان جیدن 


برون اور چونر کس زر زخاك وصرف ساغر کن 


نیارد ممسك ازھمیان رک مرج از بیضه زربیرون 

ازین عافل کہ آآزنت زرز شوی رج پر بیرون 
ند ا تناد نت سگکے ور دی از چجھرہة حو نم 

سقملد مد جو ماھەھی از ٹن من نیشتر بیرون 
رت می ھر چند عمر خود بە مکتب‌ھا 


نیاوردم ز خحط سر نوشت حویش سر پیرونں 


ذو زمین طرح از ما سبز کردد کم سخن 

حرف خوداز سادہ لو حی برز مین نتو ان زدن 
ار تواند شد ر دنا چشم دنا رکال( سیر 

تشتت یی زائل کڈ مرک آك اٹ دھن 
جارەسازان ھم زردردخحود عنی بیجار ٥‏ اند 


کت تو اند بخیه زد سوزن بزخم خحویشتن 


۵۳ دیوان غنی 


بازبان حال گند شمح در ھر محفلی 

درد سر بسیار دارد صاحب افسر شدن 
بھر کشت زند گانی خحواھد 'آخر ڑاله شد 
دمجو سافمں کابہ فانوس از دود راغ 

آسمان از دود آہ ما سیهە خواهد شدن 


در جنون بیھدہ گردی نبود پیش من 
٠۰ ۰‏ 3 7 
لیم مجبو دی ]و ولسچی ‏ بود سو 
رک کاد سر پیوند به خمھای شراب 
ریشهە چون سرو دواند بزمین شیشة من 
خحسته از ناحن بیداد نسازم جک ائ 
حون لە٭ل ازر گغ حارا ,1 7پ من 


با سربرھنگان جھان تا نشستەام 
افکندەام کلاہ ز شادی بر آسمان 
مردم حنا ز بسکه شب عید بستەائد 
ماہ نواست ناخن ور کٹا درجھان 
ہك میل درمیان زادب ایستادہ است 
آتے میر سد بچشم سیاہ تو سرمہ دان 
بە صیاد از پر خود نامەای حواھم فرستادن 
از ان رہ میتوان خود (ا بیاد تیر او دادن 
چراغ ہستی ھا از دم خوژشید'' می ئْرد 
ساد دامنی جون شمع نتو انیم حان دادن 


دیوان غنی ۳ٰٗٔ 


جو مژ کاتھای خوش چشمان غنی ڑیہاست اززندان 
ز مستی بر در میخانے بالای ھم افتادن 


در چشم اھل نٹ "اکر سك ور آزئی 

کر چون حباب حواھی برروی آبپ رفتن 
جائی کە بادہ باشد گو محتسب نیاید 

+5 7 3 فا رف 
جائی کھ نفع ٹوک اندرتہه ضر( ہشت 


کی از شراب باشد بیم در ات رفتن 


چو بزم افروز صنع خویش گردد قدرت بیچون 

چراع برق 05 2۰ باران می کند روشن 
ز مضمون دزدی یاران نمی‌باشد غمی ما را 

چنان بستیم مضمون ۳ ادس ذت 
بسە راہ جستجوی او قدم فھمیسدہ نە سالك 

کە موسی بی عصا این 7 0ت 
بە بزم نکته سنجان سرخ روئی از سخن دارم 

رد رنگم سر دزدی معنی رنگین برد ازمن 


نعش حصہ باشد در زموح سومان 
دئ که نکكتهہ سنحان دررئد شعر مردم 
من بیز شعر حود را دزدیدم از حر یفان 


گشتیم زندہ درگور ازبس درین غم آباد 
کردیم حا بر سر در ماتم عزیزان 


۴" دیوان غنی 


گرشوی قانع دررزق تو وا خواهد شدن 
برشکم سنگی کە بندی آسیا خوامد شدن 
کا اثر دارد نسیم آہ گلچینان وصل 
غنچة گوی گریبان تؤ وا خواھد شدن 
چو سر مەدان کە گذارند میل دردھنش 
سپھر سرمہ مرا داد بیشتر بە زبان 
زُشعر من شدہ پوشیدہ فضل ودانش‌من 
چو میوەای کە بماند بزیربر گۓ نھان 


نا" ذامن تر شدم به محشر 
67ھ در إا( گار بنشین 
در دیده من نھان زا مرفم 
ای راحت جان چو خو اب بنشین 
از دل حوش است در غم جانان گر یستن 
نتوان چو خامه از سر مژگان گریستن 
آب حیات پیش لبت خون مردہایست, 
باید بے حال چشمۂ حیوان کریستن 


چشم هر کس کە شداز سرمة عرفان روشن 

آتش طوررز مر سک تد رت 
میبرد رہ بهە کمال آدم خا کی زُ‌ سفر 

میشود کكاسة گل ساخته از گردیدن 


ال بیخار گلزار خموشی چیدنی دارد 
زبان را ھمچو نافرمان پس سر میتوان کردن 


لال ہے اع کے دع شس 1 ۸۸۸۵۵۵۵۸۸0091100:000900:190:.,10010010:03 
دیوان غنی ۵ٰ‌" 

ہے لا ال صت ہو 50600لااکووجصچواساھھسا تجھا 
غنی طرح سخن خودکن اگرمیل سخن داری 


چرا باید تصرف در زمین دیگران کردن 


بسان مھره تسبیح در سیر و سکون دائم 
بدست دیگری باشد عنان اختیار من 
چنان گردید دامنگیر گرد غربتم طاہر 
آکه رك سَشة ساعت بود خحاك مزار من 
با و صد جان عاشقان کن 
کمان رازہ کن وزہ راکمان کن 


کام مجو از فلك نیلگون 
می ز‌ حم نیل نیاید برون 
نگیرد درحلاوت قند جای نغمة شیر ین 
آکەئی ترك شکر کرداز بر ای نغمة شیریبن 
بود هر جا خرامد قامت آن نازنین موزون 


کكه باشد مصر ع سروسھی درھرزمین موزون 


حاحت 1 قد دڑکی نود برای مجنون 
گردید شاح آھو زنجیر پای مجنون 
هر لحظه استین نھد از ناز بر جبین 


دارد ھمىثشهة چین جبین را در استین 
سخن غافل و مشیار نباشد یکسان 


نفس خفته و بیدار نباشد یکسان 


۶" دیوان غنی 
از سوزدل نویسد حرفی چو خامة من 
جون داغ لاله باشد مضمون نام من 


کنون یرون نمی آید بجز مو از زبان من 


ز پیری چنان گشتەام ناتوان 
که دندان بجنبد بە٭جایزبان 
جند ز جور آسمان بار بود بدوش حان 
کھنە قبای تن کە ھست پنبة او ز استخوان 
در محبت از خرد بیگانه می باید شدن 


هر کجا طفلی بود دیو انه می باید شدن 


نی گل بە چمن نە بلبل است این 
خاکستر و آتش کل است این 
دھد روح دگرتیغ تو در ٹن 
سرم بردار و منت نە بە گزردن 
خبرآمدت اشک خارا.د بٹت 
خیمة آبله کر دست دھد برپا کن 
بھ بزم بوالھوسان بند جامه بازمکن 
زبان طعن حسودان بخود دراز مکن 
دست کەکیرندہ سس تا نیرت نس یں 
پنجة مرجان کند در جکر بحصر حون 


دیوان غنی ۵۷ 


لاف موزونی زند مانند سرو 
هر کە خو اندصفحہای از بوستان 


فانوس وار حانەام ازااب ونان تھی است 
روزی خورد ز پھلوی خود میھمان من 


بە وصف کا کل و زلف بتان گرفتاریم 
چه دامھا که نھان نیست درزمین سخن 
را ےرا اک غالب شود خلوت وروی مشکل اسشت 
تشمه جون اک رد ئ01 کام ہے آارسا1 برون 
و چشم عیب بین عیبیٰ نمایان تر نمی باشد 


بہوشان چشم خودازعیب وخود را عیب پوشی کن 


این جھان گذران جای فراغت نبود 
خو ات" درخانة زی نع اکس 'نتواندا؟ک دن 
ممنو ن‌دست کوته خویشم کە پیش کس 


77و0 کرد سز کان سن 


داع نتوان بر سرن | ان سکرو سو حتن 
ھمیچکس درباد نتواند چرا غافروختن 


47 دیوان غنی 


دستار پریشان شدہ بالای سرش 
7 پیش چشم ا ںا سہر تا اتداحت 
جو ربد جمع سیاھی مک از مزگان 


با که بسنٹچم عغنی کر سک جو ِٰش را 
سایۂ من بس بود سنگ ترازوی من 


چشم مدد ز کس نبود چون ضدن مرا 
فیضی مگر ز عالم بالا رسسد بےە من 


زخوی نرم خودم در شکنج سختدلان 
بسان موم کە جایش بود بسزبیر نگین 


خواھی دلت کشادہ شود رو سکوت چو 
غیل ان دم ید کر رع ہغفایت اوت ےا 
پیدا نبود صورت شیرین 07ز ابَيَسهواك 


0افز رات جانی فے حا ات 


رفت وک ایت ازو نعش قدم نھیمچج سو 
رنکگ پریسدە ام مکڑا بود حنای پای او 


گه نظر برغیر دارد گاہ لر ما چشم او 
بسکھ بیمار است می ‌افتد بھر جا چشم او 


سیلی نخوری تا ز کف اھل زمانه 
چون مھرۂ شطرنج مرو حانه بخانه 
ھرچند تغافل کند ایمن مشو از خصم 
پیوسته بود پشت کمان سوی نشانہ 
ازتوشۂ رہ بگذروسر گرم سفر باش 
چون مور منە ہر سر پاکندہ ز دانه 
ازرشك کند باد صبا برسزخود خاك 
درزلف تو شد بند مگر ناخن شانه 
شمشاد کند شانە برون ازبغل خویش 
تا دست بە زلف تو رساند بەبھانه 
با" تحطسَبر ۲خ ر"نقش* النش : نشّسته 
ڈو حد حا یىی میں رف دز سو کا2 
چین بر رحم چوافتاد رنگم پریدازرو 
مشکل که رام کی مرغ ز دام جسته 


کا بیجد در گلویم بی تو ھرشبدود اہ 
شد گریبانم چو طوق گردن قمری سیاہ 
عاقل از سرمابه دنیا ندارد بھرەای 


هر کر امغزیست در سر نیست پہپشمش در کلاہ 


خوشا روزیکه اسباب طرب را بینم آمادہ 
نباشد جز کدوی ساز ظرفی خالی از بادہ 


۰ٌ‌۹ ۱ دیوان غنی 


از بسکە وصف چشم سیاہ تو کردہام 
آخر چو میل سرمه مرا شد زبان سیاہ 


تکلا ناوک تو از جیب ہرون آوردہ 

جامەات گوی ز پیراھن یوسف بردہ 
داغعم ازچر خ کہ جونں نامة ار باب گناہ 

روی ما را بە گناہ دگران کرد سیاہ 


مصحف ر خسارۃہ اورا نشان ا بە٭ھاست 
یا برای بوسە جا کرد انتخاب از اآبله 


نہود تلذ وپسٹی در شعر موشکافان 
تکلاات با6د آاڑے انکھمتیاء :2 


بە گلشن بی تو ابر دیدہ ما ریخت بارانی 

کھ گردید آشیان عندلیبان چشم گریانی 
شود در کنج فقراز رخنەھای بوریا روشن 

که درد خاکساران را نباشد هیچ درمانی 
ہنا دردیدەام بنشین اکر آبروان حعواھی 

که ازچشم ترم جوئیست ھرچاك گریبانی 
چەخوش بالیدہ است از گر یەبر خودمر دم چشمم 

فتادہ در میاں آب گویا تخم ریحانی 


دیوان غنی "9 
نشد از جانکنی‌ھا ناخن من۔بند درجائی 
زدم چونشانه آخردرست درزلف پریشانی 
دلم چون گردباداز کو چه کردپھابتنکئۓ آمد 
برقص آیم چو یاہم رخصت سیر گلستانی 
عنی دا فصل کل تلاکیٰ به کنج حانه بنشینی 
22۷ب صا تل دی ات کلستانی 
مگر سودہ جبین خویش بر خاك رہ کوئی 
از پچ شا:نیئٗ؟|مه آنیست پیدا غیر ابروئی 
۶ 7 -۔ مرا از حشك و تر بوئی 
کھ می بینیم چون کشتی تھی از آب ھرجو بی 
کی خ امت بماسنجید مجنون راجنون روزی 
کە از زنجیرں, می بینیم در دستش ترازوئی 
کا آتش عشقم ندارم ھیچ دلسوزی 
کے کر دلند مرا ھرلحظه از پھلو بە پھلوئی 
نمی بینم نھالی سایە افکن بر سر مجنون 
کر کای ‏ کە بنشیند بە زیر شاخ آھوئی 
غنی دیو انه عسْغم ندارم ھیچ سامانی 
نکكہ می دارم از سرمايهٗ دنیا همین موئی 
یار در چشم من و روشن ازو انجمنی 
71ء رو حرف لکی 
بود سرمایة من جامەه و جانی آخر 
جان گرو جامهہ گرو کردہ خریدم کفنی 
جە عحب طبعم اکر دعبیٰ اعحاق کد 
کت لطت سخنم نیستث کی ر | رسخنی 


۶۳ سیسات 


بسکه در دور جمال مه من گشت سبك 
یوسف مصر در آمد بنظسر پیرھنی 
غبر دیےوان سرا لہست مرا پبر نی 
سنگۓ در کو چه وباز ار کمی کرد غنی 
من مجنون چە کنم 5ر نبود کوہ کنی 
ممسش اد حار مکش دامن صحرا خالی 
ك4ڈرنک رڈ گا دن لو خات 
عزت شاہ و گدا زیر زمین یکسان است 
میکند۔ خاك 'ہرای هھمه کس جا خالی 
چشم تعظیم ازین بیخبران نتوان داشت 
تھر کس جا یہی صوارتث دالتا گال 
شد میان من و پیراہھن من جا خالی 
در غم آباد جھان نیست بھم عیش مدام 
کات تا جام پر 21 ہے شدہ مینا خالی 


هر گاہ چو سوزن بنهھم روی بسراھی 

مر افکندم طےا لح بگر کتة بچاھی 
پر و ان۱ ط۰ت نبرد راہ بمقصوذ 

ان ک سے کہ شمعی بنھد برسر راھی 
بی مھررخعت تا باشکم سر و کار اسٹ 


شلد مردمك دید٥‏ من انکر سیاھی 


لاویہاس مھ پوتسضواس سے ےب سو 
دیوان غنی ۹۳۳" 


یك سرشك کسردم دنبال بخت راھی 


کزچشم من ز(بودہ هم حواب هم سیامی 
تن درین زمانه بی داع ماتمی ددست 


کردیم کیم از ماہ تسا بمامی 
ابمن مشو ز دشمن شد کر جە باتو ھمر نگ 


اتد وش خصم کاہ است دارد لباس تی 


پِریشان حالم وافتادہ درپایت تغافل چیست 


تو ان گامی فرستادن بد ست زلف پیغامی 
بگوشم اِن صدا ازمفری تسبیح می آید 


کەصددل مضطر ب گرددجو بکدل یا بد٦راہ‏ 
شدم از اختلاط زلف او مشھور درعالم 


اوردیم آخر از سیاھی چون نکین نام 


ما ندیدیم درین باغ زکس روی لع 


غِنْجهة کو کە توان دید درو بویٰ دا 
نیست در قافله س کھٹ لن غعیر جر١ش‏ 
سینەچا کی کە درو دید توان روئادی 


سال بر سد بی مدد در بجائی 


بی زور مان رہ نبرد تیر بجائ 


چشم خودرا تابکی بررزق مھمان می نھی 


ار طمح چون آسما نان در سر نان می بھی 


۴ّّٛ'" دیوان غنی 


از چشم بچشمی جھهد ان اھویوحشی 
کونکٹانٰ میرود آنآھوی و حشی 


قانعغ شدم انت ڈیا اتی 
خواب وخورش چومردم چشمم بودیکی 


دربزم می نہاشد سہیح را ظھوری 
نبود ستارەھنارا دز 'آفتات نوری 


دو ختم از بسکه چشم خویش را برجام می 
می نمابعد درنظر جون کاسۂة سر جام می 


تازد .-. دم از عشق توعردغ اتا ہابت 
ضحعف“” نک ال آکہ ازسینه بر ارمنفسی 


چون خحضر کام دل زحیات ابدگرفت 


عراکٹں کہ 5۲ا5 "باظھار خانائرتی 


جو ںشیشهہ بسسدت ماراجزدسکو اسٹٹی 
و سک ‌ر خی کن 01د شابد بدبدۂ من 


مائند جاہ کنعان دارم براہ چشمی 


-330ڈفسئجٌ,تدئہ چو ےڈ ژچژچژڈژڈژسجچجدس سے سےسےے'۔ے( ا سے۔ ‏ ےس سے 
دیوان غنی ۵ 2 
در فکر آشنائی اھل سخن مباش 


باید که حویش‌را بهە سخن آشنا کنی 


اندام تو در رعسٰه پبری و تو غافل 


شدز لز لە بر خیز وازین خانەبرونآی 


خوش آن ھمای طبیعت کە چون کندبرواز 


سرد بمغز سخن پسی 5 استخوان ندی 


ای دلبر از تغافل تو بیدلیم ما 


5ک دلہمانمی دھی از ماج می بری 


سیند آسا ۶ر در اس احود در اس انداری 


از آن‌بھتر کەدوراز خویش چونچشمبدمسازی 


مدت شادی و عم لہست براہر بجھان 


کربهة مخ شبی حند٥‏ صبحاست دمی 


دیلدہ در رحسارخوبان دوحتن حوش ۵الت 


کاشکی مڑزکان موق چشمی چو سوزںنں داشتی 


دیوار و درخانه ما کر جه زرھم رںیحت 


صا اک در اه مانست قاری 


وی دیوان غنی 


می نماید چون نگینی ہر سر انگشتری 


پروانه عبث پرزدہ بر کرد رح شمبع 
درپیش رخت شمح بود پرزدہ روی 


عیہی انمت نمابىان سخن حق تب نشنبدن 


در کوش بود پنبە چو در دیدہ سفیدی 


هر ساغری کهە ود پإر ازمی 7 وھہنوز 
گوید حباب بادہ کە خالیست جای می 


زیباست خوی آتش اولاد بولھب را 
تو ابن بو تعراہی بابد جا تال باشضی 


جنان نام من روشناس 201 درھند 
ه2 نعش ٹک در میان سیاھی 

عغنی ز صدر نشینی گذشتم وشادم 
کەھر کجا کەرومھست جایمن خالی 


رباعیات 


کٹ تو مان شحسٹت ات 6ا نا 
بہسنا دید الم نھسادہ برجان ما را 
مرکو نٹیندیم تا مو او کہاد 
درک ا اس ات سر تھا وا 
1د دسح احواای مت دلگیر مرا 
ای بخت رسان بباغ آکشت جوا 
گشتم حر ارات عرت 'ساکت 


ار صبح وطن بدہ تباشیر مرا 


اوکرد امل تھی (است ویرانة ما 
وقل بدر اه راہن عیب اہمنت 


امروز که فاقه همست درخانه ما 


1 


دیوان غنی 


۸گ 


از جا 05 بود در ہشن کا 
حاری نزدەاست دست در دامن ما 


از جشم بد برق نتر سیم کہ سو حت 
کات سپند دانےه در خرمن ما 


ای بردہ فرو دز الب لان 0تت ات 7ا 
از سیرخوری کردہ مکدر جان را 


تا نیست چو صبح اشتھایت صادق 


زنھان ‌کء در پیش نک ۱7۸۳۳2 


ایدل نخوری فریب ارباب دغا 

غافل نشوی ز دشمن دوست نحا 
ھرچند کە ‏ آستین نماید فانوس 

در کمن شمح باشدش دست رسا 


کی سیر ز انعام شود چشم گدا 

جز فقر نڈذارد مرض حرص دوا 
آنرا کەکند چشم پریدن بیتاب 

خوشتر پر کاھی بود از بال ھما 


بٌازار نمد پوشی اربابب ریا 

کرم اسي 35 امروز نبماشد فردا 
زاحد کكکەه ربوریا بد عو ی بر حاست 

جون شعله حس زود زپشیند از پا 


کہ سس دی کچھسات متا و .9ہ ےر 
تعاا تی ۹" 
وھچ تو ود جک وا جا عئے 1209 
افتادەام از درس ز درد اعضا 
اک شاک دی اک مالد اعضای مرا 
میمالیدند گا مرا استادان 
ای کاش کەگوش میشدمسرتاپا 


دارم 5د کہ ھست جانکاہ مرا 

۔اشد ای کاش عمسر کوتاہ مرا 
ھر چجند کە نبیبست مھلكَ اِٰن کوفت والیٰ 

دایم تا مرگ ھست ھمراہ مرا 


بی فهم اگر چشم بدوزد بکتاب 

نتواند دید روی معنی در خواب 
کی غور کند در سخن بیمغزان 

عواصی بحر نیست مقدور حباب 


سیل استَت زشوق کلبەام گرم شتاب 
آرام بباد دادہ این خانه خراب 
تا بر لب کشتیم زند بوسە ھنوز 


میکردد آالت 3 دھان 225 


خحواھد دلمازسوز دروں رکاحقت کہا 
کی کم شود از سعی طبیب این تب و تاب 
از سو حتن اِمسن دنشیند ھر جند 


ک1 رگای جنار بباغبان تھے رد آبپ 


۹۷۰۰٢‏ دچوان غنی 


ای در طلب کمال سر گرم شتاب 
در صورت کمتی مبین ومعنی دریاب 
ھرجند عقیق است اون ھمرنگٹ 
دارد بدھان تشنه خاصیت اب 
طفلیم بجای شیر نوشیم شراب 
پستان بلب ماست حباب می ناب 
ما را نبود بغیر بیھوشی خواب 
گھوارۂ ماست کشتی عاام آب 


افسوس که رفت نشئة عھد شہاب 

۹ ×× 
ازبھر تماشای جھان ھمچو حباب 

تا واکردیم چشم رفتیم بخواب 


تااز رح خغودہناإدءان 'حنت میگ 
آید بنظر چشمة خورشید سراب 
برآب روانش نبود چشم حباب 
چشمی است کە حضر دوخت از شوق ہر آپ 
شد زال فلك از خنکی گرم عتاب 
برد از رخ خوبان چمن ‌رنكشباب 


موی سر سرو گشت از برف سپید 
دارد ز سیەبھ4ار امید خضاب 


ات با لقللالالا کشا سس شس سے سس سے ےس سو شور 
ھوش است که سرمایية صد درد سر |است 
فارغبال آنکه از جھؿان پیخبر است 
اط [ 1ے نمَ يد مرغان فک باذ 
ھرجند که بیضه از ففس تر است 
صل شک کہ کل صن اکٹف عبت 
مس ر دا ہزیرمت 
تب را بغلط بر تو رہ افتاد کنون 
مشتی عر من کت و جکید ار ہدثیت 


ذر کوشۃ بی تعلقی جای دل است 
وإرسته مهمیشه در تماشای دل امت 
کشتی چو قلندران بے پھلو بندد 
آنرا که ھوایٰ سیر دزریای دل است 
بر حیز عنی ھوای فروردین است 
می نوش که وقت بادہ خو ردن این است 
فصلی است کە آشیان مرغان چمن 
اثاک رٹ گل حون سید کگلچین است 
درباع صبا چو تخم سرسبزی کاشت 
ا 0یاضا کا اقت 
روک بھوای دیدں صحن چمن 


ار روژن چشم خویش کاغد برداشت 


۷۳" دیوان غنی 


حدورشید گے بار مسرا منظور ایی 
غم نیست کر از دیدہ سیاھی دور است 
چوں مہاہ برد به یک مکی مرذم حالم 
تا نیست سفید چشم من بی نور است 
شادم که دل مرا ہددست افو جڈانہت 
اسباب جمال ھرچه باید دارد 
چیزی کەنکارمن ندازد ذو دست(؟) 
بےسرخاتم دولتم نکین دست تھی است 
ال کر و یم کی سال مد غنی 
دستی کەفر ا خ است‌ھمین دست تھی است 


٥ر‏ ا کەه بکٹت نبہاشد از رزق ہزات 
دی سعی طبیبش دھد ازمر کک نحات 


ار عمسر دمی بیشن نصیبسش نبود 


هرمرد که ہا زنان بہخواہش ہنشست 
برعارض خویش غازہ از خواری بست 
0 ك4 ٹر ان شی که در نج دست 
نسبت بھسر انگشت فروتر بنشست 


دیوان غنی ۷۳ 


بد گرچھ دمی چند بە نیکان بنشست 
سررشتة لم کت و نیفتاد بدست 
از تیرەدلیٰ ناد تح اہ 


یہ کیا را انج رک اہ ہے چا 


لعل تو نکوتر بود از آب حیات 
باشد کرت 3( کمڑھای بتان 
ھرچند تمابہےز نبود در عدمات 


امروز گزات اختر طالع سپر است 

در روز دگر دشنەه خونریزتر است 
غافل منشین ۔ز انقلای گردون 

درہردہ چو بر گشت دگر پردەدر است 


کو بخت کە از ھوش شرابم ببرد 

از خود سفر عالم آہم ببرد 
چون نر گس می پرست خوبان بچمن 

۳ک,ص‪و‪‪ھءءی بید خحواہم ببرد 


ھرکس کہ بکنج انسزوا بنشیند 
کی بر درکس چو نقش پا بنشیند 
درخانةه خویش هر کە پیو ستەنشست 


نقشش چو نین در ھمەجا بنشیند 


ُ۷ ٰ 1 دیوان غنی 


بر غمزدگان اھل جھان می خندند 

از جوش فرح بصد دھان می حخندند 
در بزم طرب بسان مینای شراب 

ما می گرییم و دیگران می خندند 


تا سوج فلك چو آسیا هست بگرد 

چون ہے نداریم غٰذا جز دم سرد 
ما کاسه نسداریم لا ڈرو رئیں کنیم 

دریوزہ برای کاسهہ می بایید کرد 


درعشق تو تا ضعف دلم روی نمود 

از چهسرۂ من پرید رنگۓ بھبود 
نتوان نفس گم شدەام پیدا کرد 

اضروختن چراغ آئینه چےە سود 


ہت ور فصل بھار پارسا نتوان شد 
ھم صحبت ارباب ریا نتوان شد 
فیضی نبردھیچکس از ز امدخشك 
سیراب مو بوریا نتوان شد 


تا فصل بھار رو بےة گلٹن آآوزاد 

هنکام٤‏ افسردۂ دی برھم حورد 
از حیرت عشق وشوخیحسن بباغ 

بلبل بە سبد گل به قفس باید برد 


کچھ چس ہتہ[ۓتئیو گک ‏ چک سس چچے ۔ ےمم ےتسس 
دیوان عنی ۷ 


چون در غم خحورشید فغان برخیزد 
هر کس شنود از دل وجان برخیزد 
بر تربت او ز دیدہ میریزم آب 


: ہے 6 ۱ پا 
شابد تہ ازین خحواب کران بر خحیزد 


طغراکە بود روح کثیفش چو جسد 

باصاف ضمیران شدہ دشمن زحسد 
گوید که برند شعرش ارباب سخن 

نامش نبرنسد تا بەشعرش چہ رسد 


بر تیر نظر بسان زھگیر بہند 
در رازم ا اضائڑں فراعت بگتر 


ا کٹ ایال ری بد 


ازأزلمت : تو رشانه عاقیت ,دست کشید 

مسرعغ دل عشاق ز دام تنسو پریےد 
ھر چند که عمری ھوس (ویتو داشت 

گرداند ورق آیينەه چون خط تو دید 


چون نخل قد یار گل افشان اکرزدٹ 

مجلس همه رشأصحن بسانت کردد 
آن‌خرمن گل را چو در آغوش کشم 

خاك تن من سفال ریحان گردد 


۶ دیوان غنی 


هر کس کە بخویشتن گمانی دارد 

چون درنگری عیب نھانی دارد 
عمریست کە درباغ جھان گردیدم 

هر میوە کە دیدم استخوانی دارد 


جز زخحم زسر تراش مستم چەرسد 
بر کاسڈ سر بجز شکستم چےە رسد 
دل کیسە بدستگیریش دوختهہ بود 

ناخن نگرفت تا بدستم چه رسد 
از امل سخن کس بە قلندر نرسد 

در شعر باو عرفقی و سنجر نرسد 
ھرمصرع او بسکہ بلند افتادہ است 
تر سم که باو مصرع دیکر ا سید 


. ت۰ .۔ ِ۔ ہ7 ٠۰‏ ۰ 


نام درو جد بزبان آوردند 


٦ ٠ ف لب‎ 


شابد که ھمای دولت افتد در دام 
مردم همه استخوان فروشی کردند 


ازمردن خورشید چجگرھا حون شد 

درد دل ما خسته دلان افزون شد 
آسان نبودفراق اساد کنتال 

حم حا نشین درغم افلاطون شد 


سماسسمسھھٗ سس ہ×سے 


شد بسته دھنھا ز ھلال رمضان 
این طرفه که کار قفل آید زکلید 


ساس 


کر فیل شوی پای منهہ برسر مور 

عافل مشو ازجوھسر تیغ پسر مور 
عالم شدہ در چشم سلیمان تاربك 

تا کشته عیان سیاھی لشکر مور 


تا دین تو وا کرد ہر امت در خیر 

بر روی زمین نیست نشانی از دیر 
چون سایه ذلیل گشت آن نامه سیاہ 

لکر ت ردت رکشت و ضد تابع غیر 


جان رفت ونرفت درد جانکاہ ھنوز 

د مت زخواب راحت آگاەھنوز 
ما کر جه رسیدیم بمنزل اما 

[ا/"مرت انت در راہ مر 


ای بافته از ذکر خحفی دام ھوس 

مسرع تمتثنثتۓ گشته ھتان قفعس 
حواھی کە کے ک غاد کودد چو حباب 

در ترك ھوا کوش نە درحبس نفس 


۹۷۸ دیوان غنی 


ای صاحب ھوش عیب می وش بپوش 

بیھوشی مرردم بته ھوش بہوش 
بینی ز کسی اگر بدی یا شنوی 

در پرده چشم و پردة گوش بہوش 


وس ا چون قفل اکرکرشکی کری ہش 
آخر دلت از تیر جفا گردد ریش 

دادند چو صورت کلید ابرو را 
پیوسته گشادہ دار پیشانی خویش 


ای شیفت زینت و پیرایةۂ خویش 

تا چند بلند میکنی پایة خویش 
نفعی نتوان برد ز سرمایةڈ حویش 

آسودہ کسی نبودہ درسایة حویش 
چون بیخردان بی خبر از کار مباش 

سر گشته بھر کوچه و بازار مباش 
ترسم که ز چشم اھل بینش اآفتی 

چون طفل سرشك مردم آزار مباش 


در عھد تو بسکە بخت شد یار بخلق 

ھرگز ندمد سپھر آزار بخلق 
درباغ جھان نھال جودی کە ز فیض 

ھر روز دوبار میدھی بار بخلق 


وچوووووچوو ےچ چ یی تچس جج وس ےھ ا وص نے 
چون نیست درافتاد گیم کس رإ شك 

بر حأاستّه از چه رو بحنگم همريك 
دعوایٰ برابری ندارم بےه کسی 

با حاك چرا برابرم کرد فلك 


تاعشق مرا بعرصه آوردر فلك 

برداشت زروی خوب توپردۂ شك 
شد حسن تو ازبخت سیاهھم‌روشن 

بھر زر خحورشید بود سایه محك 


سعات موے همدائن در سائنة تال 
از گرمی خورشید قیامت بیباك 
دنا کر انت مزرعآخرت است 
ای شیحخ ہریز دانة سہ۔ح<ه بخاله 
ای در عم نور دلدہ چشمت نمناله 
یعقوب صفت جامة صبرت صدچاكغ 
در ماتم فرزند مریز اشك بخاكه 
صد طفل مکن بر ایيك طفل ھلاك 


ھردل کہ ر سختی است بود دایم تنگ 

باشد گردون بسخت جانان در جنگ 
ھر کس کم تواناست کشد رنج زیاد 

نشتر بود از تیشه برای رۓ سنکگ 


دیوان غنی 
سے 


ٰ با آنکه نذشستەام ز با در سفرم 
ھرجند مسافتم بو دیك کف دست : ۱ 
عمریست کەھمچو آسیادر سفرم 


ھر چند کە از مدرسه راەی نشدم : 
آگاہ زيك حرف کماھی شدم 

موی سیھهم سفید گردید و ھنوز ١‏ 
واقف ز سفیدی و سیاھی نشدم 


صد شکر کە از حرص وھوا وارستم ۱ : 
چشم' "موس ار ہاج دنا سم 
چون شکل درم بود ز ناخن پیدا 


زد پشثت بروز بیئنیازی دستم 


هر جند کهھ برک اٹ جھان گردیہدم ۱ 
دی کی سخن ملایمی سنیدم 
شد پردۂ چشم من چوعینك سنگین ۱ 
ازبسکكکه زخلق سخت روئمی دی 


آنراکه بود در ممه فن دست تمام : 
نامش نبرد ز بیتمیزی ایام 
طفلی که زبوستان بخوانےد ورقی 


چون سروبسراوردز موڑونی نام 


دیوان غنی 
بے ےے ‪۰٤۷‏ وش چہئہچےےڈشڈ للالا ا ھا 
چھے۔ ہی .ہے __۸ا 


0 وی 
پسٹر صعف روز و شب سما 
ب بیمارم 
جز نام نشان نماند از پھلو از کے و یا ا 
تا حت‌جسم زا 
رم 
۱ 7 "سے 
ارات ٢‏ 
کور چو حرف پھلو دارم 


اذ . 
زصحبت هر کە شد سخن 
چین چو قلم 
تھار مشو از دو زبانان دو ہس 
۱ ۳ ( کت : ں00 5950م 
عغاقل در بیم بساشد از 
از بیع ؤدوادم 


جح ۰ یّ 75 
الہ ُ 
رک ۱ چو ن کا ٠‏ 
وك پیرەزن می مانم رن - یرائم 


سررشتەبد سیت > 
خویش وسر گردانم 


کردم هر چند جسہ 
جسجو ڈذر عالم 
۱" 01 
ا ا ران موافق بجھان دیدم کم 
یو ۰ 
ٌ کرن نیند ھمنشینان با ھم 
بت 5 
د عشرت دا 
مم 
ممنو: 0801ھ ۰ ۱ ٥‏ ٰ 
.0 شر کو ل بشکفت خاطر ناشادم 
بعد از 5 
عمری ببر ‏ سبزی یادم 


۸۲" دیوان غنی 


ع کس کے هنرمند 2-2 ,0,1. عالم 
هست ازھنرخویش دلش را صدغم 
دیدی کە بوقت رشته تابی خیاط 


امشب کە زناز وعشوہ ای لعبت چین 

چون مھر جھانتاب شدی پردہ نشین 
تا وقت سحر بھر سراعت چون شمع 

اھم بمفلك دوید و اشکم بزمین 


ھرچند شود دلت زخاموشی خون 
زنھار مگو بە ھیچکس راز درون 
انرا کە بودمغزوخرد خحاموش‌است 

از کاسفپہر صدا نیاید بیرون 


ای کردہ زر وسیم ترا دشمن دین 
۱ نع اکنا از لوح جبین تو مبین 
از روسیھی پاك نگشردی هر گز 

تاا سر ننھی بسجدہ مانند نگین 


جویند دوای درد ازمن ٹگراٹ 
7 لیکن الم من نیدیرد درمان 
ری ہود شکشس کت کا اوت 


میگردد ازین رہ سخنم گرد جھان 


ازخانه برون آیم اکر ھمجو زبان 


گر رتبة شعر خود بہرسی ازمن 

گویم سخنی باتو مرنج ای کودن 
بر عر ورقی کہ کردۂه مشق سخن 

چون لو حزبان‌بشوی از آب دھن 


کلکوٹ تو امت بسک سرعت آئین 

چون رن سبك عی پرد از روی زمین 
گردید بلند آتش غیرت برق 

زین باد کە جسته است از دامن زین 


ان اکس که بےدزدد ز قناعت پھلو 
چوں‌رشتة شمع‌سوزداز آتش حرص 
در نعمت اگر فرو رود تا بہ گلو 


هر کس بتو ازبھر پناہ آرد رو 

از ربط مخالفقش تھی کن پھلو 
فانوس ندارد آستین در جامہ 

تاشمع زدەاست دستدردامن او 


۸۴" ٰ دیوان غنی 


ای جامة ففر زیب و پیرایة تو 
وی شاہ وگدا توانگر از مایه تو 
درخاتم صنح‌سر نزد نقش دو کون 


۳ سای 0ج شا 
آخر بدروغ روی خود کرد سیاہ 


ای بردہ جمال تو زخورشید کلاہ 

رخسار تو آتش زدہ درخرمن ماہ 
از خجلت روی آتشینت یوسفل 

تا آب نشد برون نیامد از چاہ 


زان دم کە فتاد ازنظرم دور آن ماہ 

گم کردہ رہ چشم ترم طفل نگاہ 
از بسک گریستم بشبھای فراق 

کال تا سواد دیدہام آب سیاہ 


طامع کە بملك حرص گردد راھمی 

در سعی عبث نمیکند کوتاھی 
فارون ته حاك رقفت از طول امل 

تا بردارد درم ز پشت ماھی 


دیوان غنی ۸۵" 


انگشت بشمع داغ من گر بنھی 

قسالب کنم از بیم چو فانوس تھی 
شب ناخوشم ار روز بمن خوش گذرد 

اینست مگر حقیقت روز بھی 


از ھمرہ خویش گر جفا برداری 
ھر گام ازو فائہدەما برداری 
در راہ سلوٰه دسکں تو شود 


آن راک زخاك چون عصا برداری 


ای بد ص۳ طرت را می ات 
کنا کت کی ناما می اش 
از کوی کە برخحاستة راست بگو 


مثنو بات 


مرا بر تن زبانی گت حم 

شوع دروصف حجامی سخن کو 
کلاہ از نخوت شاھان ربودہ 

سران را زیر دست خود نمودہ 
بھ او آئینه بستہ چشم امیسد 

زپھلویش زدہ پھلوبه خورشید 
نشان دادہ زخورشیدآن پریرو 

شدہ خحط شعاعی نشتر او 
جو کر دہ انشت ئک از دور پیدا 

پی تعظیم او خیزد رگ از جا 
نیابہد رگ الم زو يك سر مو 

بود از مو سیکٹر نشتر او 
شدہ از سر تراشی سرور خحلق 

دوانٴچون آب حکمش ب ر سر خلق 
بة سرھا کو بریرہ اٹ ای 

که مو پیش مان او شدہ تر 


7ھم۹۸" 


"۸۷ 5 


زیس‌مقراض آن مه دلکش افتاد 

دھد از چشم و ابروی بتان یاد 
ز بس مقراض او دل بستە با مو 

بود ھم چشم با مفراض ابرو 
چوخارنشتر از دستش کند گُل 

7+ از رك گل خون بلبل 
به فصادیش نقش خوش نشسته 

بود کارش هھمیشه دست بسته 
زخونم شاخ را تاکردہ گلگون 

نشسته شاخ گل ازرشك درخون 
چه افسون میدمد آن فتنه انگیز 

کە شاخ گل ازو گردید گلریز 
می شوقش مگر مسر ےج0 

کە نام شیشه کرداز بیخودی جام 
چنان از |اتش شوق است پیٹاب 

کە ھرشب میخورد چندین سبو آب 
نمودہ جمع خاکستر به گلخن 

5 اہ روش 
بجز قتلم نباشد مطلب او 

ماق میں فان نتم پر مو 
کشد تا بادۂ خون من آن مست 

کوئی بینمش پیوسته دردست 
شدم در بحر خونازدستاوغرق 

تماشا کن که گشتم اززکدو غرق 


۰۸۸ دبوان غنی 


٥۶٣۹‏ "0 کل انسدام 
ھی 1 برون آیبد ز حمام 
ز مستی ۹.2 تی کر 
چو جام بادہ طاس آب بر سر 
ندارد چشم من زین آرزوخواب 
که باشد پیش او چون کاسة آب 
بیا ای آفتاب عالم افروز 
شب ما بی توشد ازتیر گی روز 
نھاد آئینەام آن ماہ در پیش 
ولی آندم کەبیروئرفتم از خویش 
ز دستم دور از آن افکند ناخن 
کە در جائی بسازم بند ناخن 
سبك برداشت چون آنمھر پر نور 
تو گوئی سایەای کردازسرم دور 
بود تا مه چسراغ بزم عالم 
مبادا سابه او از سرم کم 
بد بد اد 
درین موسم از بسک یخ بست آب 
شد آیینه خانه سرای باب 
به صحن گلستان خط جوی آب 
نماید کە چون جدول اندر کتاب 
دف از دست مطرب نشد آشکار 
زج بسته است پحخ نغمة آبدار 


دیوان غنی ۸۹ 


چنان کرد در آب سرما ار 

که نقش بر آب است نقش حجر 
همین نغمه بط میسراید در آب 

(خحوشا حال مرغی کە گردد کباب) 
چنان آمد آتش ز سرما بە تنک 

که گردید پنھان دوبارہ بە سن 
ز هم آآتش و شعله افتد جدا 

کرد اہك شن ۷ار موا 
ناراد ی6ک اآئد زمْراٹ جدا 

شود ژڑاله در یك نفس در هوا 
٤-٤۳٤‏ ٘ ٰٰٰ٘۹++ 

ز عینك دھسد پردۂ چشم یاد 
چنان مردم از آب دارند باك 

که بنھفته است آینه رو بە خاك 
دنر ئک اغٹوت 'باسہت جنار 

کە فصل خزان آتش آورہہ بار 
از آن دادہ ماھی تن خود بە خار 

که شاید بگردد بە آتش دچار 
ز بس سرد گشته تنور سپھر 

ندیدہ درو گرم کس نان مھر 
روان چون شود برزمین جوی آب 

که بسته است یخ چشمة آفتاب 
ز سرما دمی یافت ماہی نجات 

که از تیغ یخ کردہ قطع حیات 


۰“ٔ‌" دیوان غنی 


ز بس برف را نیست پڑوای "٣ى‏ 

زود چون کت بجر الائ "'آبپ 
درین موسم آید چو آتش بە کار 

خزان ساخت کرسی زچوب چنار 


نمودار چون از نگین دان نگین 


چو خط ھرکە افتد زکرسی جدا 
کسی راکە درسنگۓ بخ ہا شکست 

ز کرسی برو می‌توان تخته بست 
کریکران ہہ گکرناو ویر 

کہ ح0 ہا همه زبر پا 
شد افسردەای در جھان کامکار 

که چون'سنگٹ ۲ آتئ ك2ذ اؤز‌کتار 
درین لایى کل چون شدی کس روان 

نمی بود گر پای یخ در میان 
نعجب مرا دادرو زین ہهوا] 

که چون بسته شد راہ کردت' وا 
ز نیس کرد سرما 7ال واج ا 

بر آورد بار خود "از جتای تر 
و کی ا ہک سن ارت لت 

کند زود قالب تھی چون حباب 
به توی فلك مر کە سر دآدہ ٦ء‏ 
شده برف و افتادهہ ہےر خحالك راہ 


دیوان غنی لک 


زمستان برایم چکه' بپاڑی با کید 

ة7 ۱ء کند 
اک ہے احرقت )در کار 

نشد گرم يك لحظهہ دست چنار 
ز سرھا بهە مرک آنکه گردد دجار 

د2 فص دو نرخح کند اختیار 
چو طفلان قدم سوی مکتب زنند 

بسراوراق یسخ مشق مرکب زنند 
درین فصل باشد کسی ھوشیار 

کكکه گلخن نشین است ددوانه وار 
ز بس بست یخ زین بیان بر زبان 

06 0 شر در دمات 
از آندم کە سرما در آمد بە جوش 

نجنبد دھان يك نفس ھمچو گوش 
نباشد چو دیوانه کس پیش بین 

کە"اخکر صفت گکشت گلخن نشین 
سرشکی کم از دید گردد جدا 

شود بسته چون اشك شمع از ھوا 
درین فصل از بسک یخ بسته آب 

صا کو2 کرش ماعھی حباب 
یور جا شا کاڈ ان موہ 

ہاو" ود کند کور 
ازین پس نرائم ز سرما سخن 

که یخ پارەای شد زبان در دھن 


۳ٰ۹" دیوان غنی 


ست سپ 


هندوئی دیدم کە مست ازعشق بود 
گفتمش زین جستجو یت چیست سود 
در جوایم کن 31 زژنار دار 
نیست در دستم عنان اختیار 
رر شتدای در گردنم افکندہ دو ست 
می برد ھرجا کە خاطر خواہ اواست) 


معطعات واشعار پراکندہ 


حیف کزدیوار این گلشن پرید 

طالبا آن بلبل باغ نعیسم 
حروت و آحرخحامه راازدستداد 

تد عصا طے کرد ای رەرا کلیم 
اشك حسرت چون نمیریزدقلم 

شد سخن از مردن طالب یتیم 
هردم آز شوقش دل اھل سخن 

چون زبان‌خامه میگردد دو لیم 
عمرھما دریاد او زیر زمین 

اك برسر کرد قدسی و سلیم 
عاقبت از ؛اشتیاق یکدگر 

گشتەانداین ھرسه دریکجامقیم 

کفت تاریخ وفات او عغنی 


طور معنی بود روشن از کلیم 


را 


دیوان غنی 


"َ‌ٰ۴ 


٭ 
<ۃ مہ 


نیست دور از اثر صحبت او 

که لب گور ور آید' بەسخن 
بر سر خاك وی" ارباب زمان 

جامہ پوشیدہ سیه چون سوسن 
2-3 تاریخ وفاتش طاھر 

بک یں ہیں دو سخن 


سیف کر فو ت قدوه امرا 
سیر داغ شد نصیب سباہ 
219 فتح ملك باقی را 
رحت رون کمد ون خر گاہ 
دور زان آفتابں اوح کمال 
رک ار اوت ا تار 
جستة از بسکه بریام ار دک 
حرمن ماە ماند یك 'برکاہ 
آنکه داغند ماہ تا مامی 
هہمه آزادہ دل گدا و شاہ 
07 نفس ناله در 06 ,20 
غممچو نی زین مصیبت جانکاہ 
ممجو ا00ائ 5 5-9000 
لختمایىی دل است در کف اہ 
ھمتش داشت رتبه عالی 
بود والا بخلقت او زین راہ 


...... .. ول چوچچچججج ہرہچ چو سوےرئیچییچچھچچھوڑویویسی یھ 


ان 
ایا شحف شٔ‌" ‏ 


کک ممملےوڑاڑٛ سے چھسے چھےے ہت-9ِ_ 
همہهے 7 نا فکر تاریخی 
ا صا ار وبا تی 
2پ اسلام ان والا حاہ 


سوز داغ دل ما دفع نشد از مرھم 
یت گرمی شمع ز کافور نمیگردد کم 
بسفر رفتی و از یع فرافت پیھم 
زخم چندان بمن آمد کەہ نیاید بقلم 
سیر این غمکدہ کردیم ز مه تا ماھی 
ھیچکس نیست کہ بی داع بود درعالم 
آککف دریا نشود بنبه داغ ماھی 
بەکە مفلس نکند تکیە برارباب کرم 
نزد ارباب تسواضع بتواضع تن دہ 
پیش محر اب‌ھمان بە کە کنی خودراخم 
ھست رویش گل روی سبدباغ وجود 
کر جه باشد دھنش غنچة گلزار عدم 
میشود نالقلم سوختەچون رشتة شمع 
حرف سوز دل خودرا چودر آرم برقم 
شرف ذات بتقلید نگسردد حاصل 
گاو و خر را نکند خوردن گندم آدم 
هر کە آئین قناعت بودش ملث٠وٴدیِنٌ‏ 
بشکندروزەاش ارسنگ بەبنددبەشکم 


۷ دیوان غنی 


ھمچ و مومی کەشو دپر شکن از نقش نگین 
دیدەچون زخم دلم چین بجبین زدمرهم 
ناد ان بت کن وس 00ا ا0نی دن 
غلط است اینکە بردسجدہ برھمن بصنم 
آبچون نت کد ارڈ بدھن تشنەعقیقی 
۱ دیدەام لخت جگر دارد اگر شدبی نم 
حاصل دلشکنی غیر تاسفت لبسود 
ك8 بی سببی دست ساید بسرھم 
فطع پا کردەام از بھر فراغت اما 
بسفر می بردم آب خورش همچو قلم 
دولت ظاھروباطن شود ازمی حاصل 
خحم روایت ز فلاطوت کند و جام زجم 
خاتم اك دمن تنگ جو 0 پید| 
هر کس انگشت گذاردبدھن چو نخاتم 


مغزسرھا میخورد جون مار ضحاك ازحفا 

با7[ کر راہ ا0ن کت 
گشت با خار مغیلان پای مین تا ا آشنا 

کفش دا برخاك رہ انداختم چون نقش پا 
فک ز ما روہ تی 0 0ے دا تا 

می برد درج از کدو بھر گھر غواص ما 
خام گویان. بسکه میسازئد معنی‌ھا شھید 

شد زمین شعر آخر چون زمین کربلا 


زلف‌را برروی خط بھرفریب افکندہ است 

دامھا را برسر هھم کل صیاد ما 
جان‌من ازپیش مشتاقان گذشتن سھل نیست 

گرکشی دامن ز دستم حوات من کرد ئا 
میکند جزو بدن ہم از بدن پھلو تھی 

پوست آری عاف ہے اما مسڈائد ہا 
هر کەباشددر جھان‌مشتا ق ھمر نك خوداست 

۱7 جو سد کین 
از برای سرو جائی چون کنار آب نیست 


اپ از شوق نو کشتم 5 کا من با 


درد اعضا ساخت تا اسب مرابیدست وپا 
پشت او باز ین نشد چون اسب شطر نج آشنا 
چون گذارم زین‌بەپہشت اونمی جنبدز جا 
بر سر دیوار 25 حانەای کردم بنا 
تا نباشد کس بدنبالش نیابسد روبراہ 
تازیانه نیست چون دم یکدم ازرانشجدا 
گر رکاب این گرانجان قالب خشتی شود 
برنمی خیزد ز روی خاك ھمچون نقشپا 
بسکەاز سنگئحو ادث ‌استخو انش گشتەخسرد 
بستەام جای حنای زین بەپشتش تختەھا 


روز وشپ از بس ز مین کیر مز درد دستوپا 


کرای 0امیرند پھلو بەنفٹ بورتا 


فوت رفتار دارم با وجسود ضعف پا 

جون قدم در رہ گذارم میرود پایم ز جا 
تکه ١ر‏ مت بدن هرچند دارم بر عصا 

ہر نمی خیزمز جای حویش ھمچون نقش پا 
در تیمم عمر من 28 جون آئینەھا 

[يے سرزای:(نک گشتم عمرها سردر ھوا 
پشت ماگردید خم افزود ضعف تن مسرا 

گر چەمحکممیشود جو ں‌رشتہ میگردددوتا 
کی از درد اعضا عشك گردد پیکرم 

یو دا انج ہت پایسم رفته رفته خار پا 
در علا جح درد اعغضا سخت حیر ان‌ماندەام 

کاش میکردم زحیرت یکنفس گمدستوہا 
در میان تا گردد و آبد نمی گردد زھم 

کاسەھای زانوم جسون شیشّة ساعت جد| 
میکشیدم انتقام درد خحسویش از آسمان 

کاش بودی دست و پا مانند فکر من رسا 
کشتی از پھلو بەپھلوی دگر معراج ماست 

نردبانی بھر ما گردید نقش بوریا 
بسکه در اعضایماافتادەاز خشکی شکست 

ج رر رما کے ت۴۰2 
بار درد من کسی از اھل عالم برنداشت 

عاقبت از ناتوانی تکیە کسردم برخدا 
جسم زار ما ندارد طافت مشتی کكنون 

استخو‌ان سنگی‌شداز بھرشکست رنگما 


دیوان غنی اک 


روز گاری معنی نغزش نفھمیدم کە چیست 
عاقبت افتاد این معنی مرا در پیش پا 
لشکر ضعف ار بتازد برسر من باەنیست 
میگریزم لنگٹ لنگان در پنساہ مصطفی 
در ہی مشکل کشاران ھرزہ کردیدن چزا 
کی گرہ را میکند سوزن ز تارخویش وا 
سک اہ 01 ذڈت ما صضحال تی مکند 
درد از شرمندگی هھرلحظہ گیرد پای ما 
تكمین دستم چرا غافل ز یاد درد نیست 
گرنپیچیدہ است از رك رزشته برانگشتھا 
دستھا را پک از افسوس برھم میزنم 
می پردچون رنگرو ازدست من رنگُکٗحنا 
قصة دردت ندارد هیچ پایانی غنی 
کی پیش طبیبانِ اسر اکنی این ‌ماجرا 


موسم سردی شدہ سرگرم یخبندیست آب 

بط اسیر بیضة فولاد گردید از حباب 
بسکه هر دممی نشیند پررخش گرد سخاب 

شد چراغ آسیا در چرخ گردان آفتاب 
از زبان تیشه یخ را سرزنش‌ھا میکنند 

گر نبودی سخترو از شرم میگردید آب 
لئ دام ماھی ھمچو عینك شد زیخ 

کاش بیند چشم او خط شعاع آفتاب 


دیوان غنی 


۳٠٣ه‎ 


تا ز سرمالرزہ براندامھا افتادہ است 
نیستغیر از مو جایمن پنجەای از اضطر اب 
برق شبھا چون چراع ہے آید در نظر 
پرتو برق است گویا جانشین ماهتاب 
کس درین شبھا نمی یابد نشان روشنی 
آسمانتیری بەتاریکی فکندہاست از شھاب 
ٹاائید |. نکاۃ دور اااسینۓ ود فی 
هر زمان خورشید گیردپر دہ بر چشم از سحاب 
سد راہ تر کتاز لشکر گرمی زست بح 
117 22]/ ندارد باكغ وبرف از آفتاب 
بش از این تعبیر نتو ان کرد از بیدادوی 
چشم میگرددسفید ار برفرابیند بخواب 
زبِن ریاضتھا که در ایام سردی می کشند 
جایدارد گر روند اھل زمین برروی آب 
ھست چو نطو طی زیخ آئینە اش پیش نفس 
بسکە‌دست خویش از جان شست بط در زیر ات 
بست آب چشمة خورشید تا دردلو یبخ 
خشك لب از تشنکی افتاد ماہی در سرابپ 
دود هنگام وداع شعله از بیسم ھوا 
ریش فتد مانند مو در پیچ و تاب 
پنجه َو رشید' ر1 زار دید رئیا 
انقدر قوت که اندازد ز روی خودنقابں 
کو زەھاھمچو نصدف از ژالەتاپر گو مر است 
تخته از عجلت دکان بحر را بستست'ٴآت 


دیوان غنی ۲۰ 


مت رەراہ کریزینیست ازدست شکسٹ 
تختة نعلین از آن بستند در پاشیخوشاب 
۹ی 
سازگار از بسکه بامن نیست استعمال آب 


از دم سرد زمستان بسته شد کر اہتات 

بہیضەھای عندلیبان ھمچو دندان دردھان 

ايک جو ن کاغد باد ای دو ھر سودوان 
دادہ یاد ازمردم چشمی که میکردد سفید 

دا 6د ارت رگا پنھان شدہ در آشیان 

پنبە. و دانه ز برف و ڑاله ریزد ھرزمان 
گشت بھر لب گزیدن بیشتر اسباب جمع 

تاز سرما ھمجو دندان بستەشد آبدھان 
بسکە زخم تیرباران خورد از دست فلك 

مرغ نتواند پرید از شاخ چون زاغ کمان 
اکادہ است ایام گرمابسکه ک2 رفتن‌شتاب 

بّری باشد آتش واماندهۂ ابسن کاروان 
میزند پھلو بەنخل طور از آتش چنار 

زیبد ار خود را کلیم وقت دائد باغبان 
کے شود ازمشیل) سواز شید را قرغ یکزغ 

زین ھوا ھرچند کرسی کرد برپا آسمان 


جا لا دیوان غنی 


میکندھرءکئن [ که ک ر33 سااکن از سیر ڈسین 
نورپہوش ازشوق آتشخانە راھمچون کمان 
بسکه ھرسو پارەھای یخ براہ افتادہاست ۱ 
تیشه برپا میزند هر کس که میگردد دوان 
میزند لبھای بام از پارەھای یخ مدام 
حند٥‏ دنداننما برجچست و خیز رھروان 
چشم گلشن شد سفید از انتظار نوبھار 
پرنشد از برف برشاخ آشیان بلبلان 
تا کنک دریو ز6 ائٹ' لٹ از ختار 
کاسەبر کف ھست سرواز آشیان بلبلان 


در روغن اوفتاد ز داغم چو نان درد 

جز شکر نعمتم لبود برزبان درد 
گاھی رود بجانب سر گاہ سوی پا 

شد استخوان پھلوی مسن نردبان درد 
حاشاع موی درد سرم اینقدر چراست 

اکر لیمات کاشة رشع )شیا ئ1دود 


سے سے 


گربستگشت پایەاش ازپایمن چەباك 
شد مرتفع ز شانة من بازشان درد 
خحواهد شکسته شد فلم استخوان من 
تا| چند درشکنجه بود از بنان درد 
آخر دلمشکسته شداز درد استخوان 
ای کاش بشکند چو دلم استخو ان‌درد 


دیوان غنی 


ع٭ی :۰ ٣‏ ۔‪ڈ٭ٌے 
×۴ 


دمیکه زخم پیاپی خورد ز نشتر او 

رکم بناله در آید چو تار از مضراب 
صدایى استرۂ اوست بسکه شورانگیڑ 

ز سرتراشی: او پای میجھد از خحواب 


از مردتن تو حاصل عمرم تباہە شد 

چیزی کهە صرف گریەنشدء؛صرف آەشد 
می آمدم که تنگ در آغوش گیرمت 

سن سرمزار تسوام شٹت رامش 


